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  :فهرست

  ٤  ١٣٨٧گزارش سياسی کميته مرکزی کومه له به کنگره سيزدهم  تيرماه  •

  ٤            اوضاع سياسي کنوني ايران -

  ١٨              جنبش کارگري -

  ٢٣              جنبش زنان -

  ٢٨              جنبش دانشجويي -

  ٣٣          ان ايراناوضاع سياسي کردست -

  ٤١        اوضاع سياسي عراق و کردستان عراق -

  ٥٠    .....بحثي در باره چند عرصه از فعاليتهاي ما در کردستان  -

  ٦٠              مبارزه مسلحانه -

  ٦٤              روابط خارجي -

   ٧٣        نگاهي به وقايع و تجارب جنبش دانشجويي  •

   ٨٩            زن کمونيست الگوي زن رها  •

  ٩٨           له يت بنام کومهاعلام فراکسيون فعال •

 ١١٦    "کومه له"نقدي بر مواضع جمع فعاليت بنام دفاع از سوسياليسم  •



@@@@@@@@@ãí@òŠì†@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ïÜbïí@ñíiâ@  ١٣٨٧                                                    ٢ @

 

 
٤ 

 

 

 

  گزارش سياسي کميته مرکزي کومه له

  به کنگره سيزدهم 

  ١٣٨٧تيرماه 

  

  

  رانيا يکنون ياسياوضاع س

  

  و عوارض آن  يبحران اقتصاد

اين بحـران در  تشديد . گرفته استران را در بربحران اقتصادي عميقي نظام سرمايه داري اي

شرايط کنوني اگرچه عمدتا دلايل سياسي دارد اما اساسا بحراني ساختاري اسـت کـه نظـام    

سرمايه داري در اين کشور سالهاست بدان گرفتار است، در آن دست و پا ميزند و راه برون 

  .رفتي نمي يابد
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  :نه بحرانيشيپ_ ١

امد و تـاثيراتي كـه بـر مناسـبات     و پي ٥٧براي روشن شدن ابعاد اين بحران بايد به انقلاب 

  .طبقه سرمايه دار و طبقه كارگر بر جاي گذاشت مراجعه كرد

كه خود ريشه در تناقضات و بحـران سياسـي و اقتصـادي سـرمايه داري ايـران       ٥٧انقلاب 

داشت خواسته ها و مطالباتي را به ميان كشيد كه در محتواي خود از مضمون و خصلتي ضد 

حضور طبقه كارگر در اين انقلاب و جايگاه و نقشـي كـه ايفـا    . ر بودندسرمايه داري برخوردا

. كرد ظرفيت و توان  اين طبقه را در مبارزات سياسي و اجتماعي ايران به همگان نشـان داد 

در مقابل روند رو به رشد راديكاليزاسيون و بلوغ انقلاب در آن مقطع قـدرت هـاي بـزرگ    

ذهبي جمهوري اسلامي، انقلاب ايران را بـه شكسـت   سرمايه داري جهاني با كمك ارتجاع م

بقدرت رسيدن جمهوري اسلامي و سرانجام اسـتقرار آن  محصـول شكسـت ايـن     . كشاندند

اين رژيم با يورش وحشيانه به پايگاه هاي اصلي انقلاب، ايـن انقـلاب را بخـون    . انقلاب بود

 ـ. كشاند ر سـر کـار آمـد بعـد از     اما در عين حال رژيمي که در نتيجه شکست اين انقلاب ب

دهه از انقلاب هنوزهم نتوانسته است شرايط متعارف توليد و باز توليد و انباشـت   ٣گذشت 

سـرمايه داري جهـاني بـه كمـك     . سرمايه داري را براي طبقه سرمايه دار ايران تامين كند

اد جمهوري اسلامي انقلاب ايران را شكست داد اما در مقابل، به سر كا آمدن رژيمـي تـن د  

كه نظام مناسبات بين المللي هنوز هم نتوانسـته اسـت از شـر مزاحمـت هـاي آن خـود را       

طبقه سرمايه دارايران كه وحشت انقلاب و به زير كشيده شدن نظـام سـرمايه   . خلاص كند

داري را با تمام وجود احساس كرد، نجات نظام سرمايه داري ايران را مديون همـين رژيـم   

هيچگاه آن را رژيم مطلوب و متعارف طبقـه سـرمايه دار ايـران    جمهوري اسلامي است اما 

  .ندانسته است
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طبقه سرمايه دار ايران در طي سه دهه گذشته با غرولند كردن و گاها با فشار آوردن تلاش 

كرده است تا رژيم جمهوري اسلامي را در جهت تبديل شدن به يك رژيـم مطلـوب طبقـه    

ف انباشت سرمايه داري اصلاح كند، و يكـي از ريشـه   سرمايه دار براي تامين شرايط متعار

. هاي وجود جناح بندي در درون رژيم جمهوري اسلامي ناشي از وجود همين واقعيت اسـت 

از نظر بورژوازي ايران آن شرايطي متعارف اسـت كـه بتوانـد توليـد و بازتوليـد و انباشـت       

براي طبقـه  . آن تامين كندسرمايه داري را مطابق الگوي سرمايه داري در عصر جهانگيري 

سرمايه دارايران در اين عصر كه سرمايه هاي ملي هر چه بيشتر در بازار جهاني ادغـام مـي   

شوند، شرايط متعارف يعني اينكه مطابق الگو و برنامه هاي ديكته شـده از جانـب نهادهـاي    

نئوليبرالي كه  ول در سيستم اقتصادپمالي بين المللي مانند بانك جهاني و صندوق بين المللي 

سرمايه داري ايران براي ادغام در بازار جهاني بايد . امروزه در جهان رواج دارد ادغام شوند

دستورالعمل هاي مراجع مالي جهاني را مورد بمورد به اجرا گذارد و از ايـن طريـق شـرايط    

 ٨ولـت  د. سرمايه گذاري در ايران، صدور سرمايه و توليد براي بازار جهاني را تـامين كنـد  

ساله رفسنجاني با خصوصي سازي بخش هايي از صـنايع و خـدمات كـه بيكارسـازي هـاي      

گسترده كارگران را بدنبال داشت، ايجاد برخي از محدوديت ها در زمينه دخالت دولـت در  

اقتصاد، حذف سوبسيد ها و کاستن از معدود خدمات دولتي، پايين نگاه داشتن دسـتمزدهاي  

دولـت خـاتمي   . پاسخگويي به نياز طبقه سرمايه دار ايران برداشتواقعي گامهايي در جهت 

با تداوم همان استراتژي اقتصادي خواست تا تغييرات و اصلاحات مـورد نظرطبقـه سـرمايه    

دارايران را در رژيم جمهوري اسلامي بوجود آورد و روبناي حقوقي و سياسي را مطابق نيـاز  

  .اين استراتژي اقتصادي اصلاح كند

خاتمي بيش از آنكه از محافظـه كـاران و جنـاح    . ه اين تلاشها با شكست روبرو شدنداما هم

شكست اصلاح طلبان نـه  . رقيب هراس داشته باشد از جنبش هاي اجتماعي وحشت داشت
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به دليل سرسختي جناح رقيب بلكه بخاطر حضـور جنـبش كـارگري و ديگـر جنـبش هـاي       

هستند كه با هر ضعف، و تغيير و نقـل و  اجتماعي در صحنه سياسي بود كه مترصد فرصتي 

اساس معضل طبقه سرمايه دار ايران و . انتقال قدرت در بالا رويه تعرضي تري بخود بگيرند

وجـود همـين جنـبش    . رژيم حاكم وجود همين نيروهاي اجتماعي در معادلات سياسي است

وائي ايـران و  هاي اجتماعي است كه طبقه سرمايه دار، جناح هـاي حـاكم، ابوزيسـيون بـورژ    

قدرت هاي سرمايه داري جهاني را در تلاش براي ايجاد تغيير در رژيم سياسي ايران محتاط 

  .و دست به عصا كرده است

اما عوارض اين بحران بيش از همه بر دوش کارگران و توده هاي تهيدسـت و کـم درآمـد    

تـاثيرات  را ميتـوان    اين.  سنگيني ميکند وزندگي روزمره آنان را تحت تاثير قرار داده است

  :چنين خلاصه کرد

  

  :ياس اجتماعيدر مق ينا امن

اگر رژيم اسلامي در طول حيات خود همواره مخالفين سياسي خويش را سرکوب ، زنداني  و 

شکنجه کرده است، اگر آنها را تک تک و يا به صورت دسته جمعي اعدام کرده اسـت و بـا   

ي مخالفين سياسي خود نا امن ساخته است، اين نـا  همه اين اعمال فضاي سياسي ايران را برا

اين نا امني سايه سـياه خـود را بـر    . امني اکنون به اعماق زندگي اجتماعي کشيده شده است

چـه بسـا   . سر زندگي دهها مليون انسان کارگر و مردم تهيدست و محروم  گسترانيده است

. آور خانواده شان به سر مي برند خانواده هايي که در اضطراب دائمي از بيکار شدن تنها نان

چه بسا خانواده هايي که مدام نگران آنند که آيا دستمزد کارشان به موقع پرداخت خواهـد  

خروج کارگاههاي کوچک از شـمول قـانون   . شد يا نه؟ آينده فرزندانشان چگونه خواهدبود؟
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در کنار همـه اينهـا   کار، قراردادهاي سفيد امضا، بازبودن دست کارفرما در اخراج کارگران، 

آنهايي که معتاد شده اند بـه نـوعي و   (گسترش مجموعه اي ازآسيبهاي اجتماعي نظيراعتياد 

، تـن فروشـي، فـروش کودکـان،     )آنهايي که نگران اعتياد جوانانشان هستند به نـوعي ديگـر  

همه اينها جامعه را در يک حالت نگرانـي و اضـطراب دائمـي    . خودکشي و دهها پديده ديگر

. ، امنيت را از زندگي مردم سلب کرده اسـت "تامين امنيت اجتماعي"طرح . ه داشته استنگا

  .اعدام و شلاق زدن در ملاء عام تعادل رواني بسياري را به هم زده است

  

  :يتورم و گران

قلم کالا و خدمات که بهاي مسکن، نان، گوشت، برق  ١٦بنا به گزارش منابع مستقل قيمت 

درصد افـزايش را نشـان    ٥٠ي شود در مقايسه با سال گذشته بيش از و گاز را نيز شامل م

آمار و ارقام مربوط به نرخ سرسام آور تورم و گرانـي بـه تنهـايي عمـق و دامنـه      . مي دهد

وخامت وضعيت اقتصادي مردم را نشان نمـي دهـد مگـر اينکـه در کنـار ايـن آمارهـا بـه         

درمقابـل ايـن   . امعه نيز نگاهي بياندازيمدستمزدهاي واقعي کارگران و حقوق بگيران پايين ج

غول عظيم تورم وگراني، نرخ افزايش حداقل دستمزدها از سوي دولت و شوراي عـالي کـار   

در حالي که در همين سال بهاي کالاهـاي  . در سال جاري تنها بيست درصد تعين شده است

وابسـته بـه    سال گذشـته نهادهـاي  . درصد افزايش يافته است ٥٠ضروري مورد نياز مردم 

هـزار تومـان در مـاه تعـين کردنـد، ايـن در        ١٨٣دولت و کارفرمايان حـداقل دسـتمزد را   

نفـره را   ٥حاليست که بر اساس گزارش بانک مرکزي که نتايج بررسي بودجه يک خـانواده  

در مناطق شهري ايـران   ١٣٨٥منتشر کرده است، متوسط مخارج چنين خانواده اي در سال 
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ماه بوده است و براي استان تهران اين رقم در حدود يک مليون تومان  هزار تومان در ٦٦٤

  .است

  

  :فقر

مليون نفر از مردم ايران زيـر خـط فقـر     ٩مطابق آمار رسمي وزارت رفاه و تامين اجتماعي 

تازه اين در حالي است که اين نهاد دولتي مبناي خط فقر را چهارصد هزار . زندگي مي کنند

هزار تومـان در شهرسـتانها و    ٦٠٠در حالي که خط واقعي فقر بالاي . تومان قرار داده است

درصـد مـردم    ٥٠با اين حساب بيش از . يک مليون تومان در تهران تخمين زده شده است

 ٨٠تـا   ٧٠ايران زير خط فقر به سر ميبرند و در استان سيستان و بلوچستان ايـن آمـار بـه    

نفر مشغول به کار  ١٠کارگاههاي کمتر از  درصد از کارگران در ٧٠حدود . درصد مي رسد

هستند، کارگران فصلي و همچنين کارگران بيکار از شمول قانون کار خارج هستند و افزايش 

کارگران تحت اين شرايط ديگر قادر به تامين يک . درصد دستمزدها را شامل نمي شوند ٢٠

توانند با دسـتمزدهاي فعلـي   زندگي بخور و نمير براي خود و خانواده هايشان نيستند و نمي 

  .حتي اجاره بهاي منزل مسکوني خود را نيز تامين کنند

  

  :يمجازاتها و محاصره اقتصاد

اگرچه مقامهاي دولتي ايران ادعا مي کنند که تحريمها و مجازاتهـاي دولتهـاي غربـي عليـه     

بـر وخامـت   ايران تاثيري بر اقتصاد اين کشور ندارد، اما عواقب و آثار مخرب اين تحريمها 

اگر تحريمهاي شوراي امنيـت عمومـا بخشـهاي نظـامي     . اوضاع اقتصادي ايران افزوده است
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ايران را هدف قرار داده است، اما تحريمهاي خـارج از شـوراي امنيـت کـه ايـالات متحـده       

آمريکا و ديگر دولتها و موسسات غربي تحت فشار آمريکا برعليه ايران وضع کرده اند، ابعاد 

ده اي دارند و اثرات مخرب آنها بر اقتصاد ايران به تدريج در حال آشکار شدن بسيار گستر

. هم اکنون شمار زيادي از بانکهاي بين المللي از معامله با ايران خـودداري مـي کننـد   . است

ورود بسياري از توليدات صنعتي غرب، بويژه محصولاتي که موسسات آمريکايي بـه نحـوي   

سرمايه گذاريهاي کلان در بخش . ند، به ايران ممنوع شده استدرفرايند توليد آن نقش دار

نفت و گاز ايران از سوي شرکتهاي غربي کاملا متوقف شده و شـرکتهاي تـاکنون فعـال در    

صنعت ايران نيز درحال بررسي وضعيت خود و احتمال خارج شدن از چرخه اقتصـاد ايـران   

ي هم رسيده است و شـرکتهاي بـزرگ   دامنه تحريمها حتي به ابزارآلات ساده صنعت. هستند

ابزار سازي غرب از فروش ابزارهاي صنعتي و قطعات يدکي آنها بـه ايـران خـودداري مـي     

مشکلات تامين برخي مواد اوليه از کشورهاي غربي موجب احتکـار اينگونـه مـواد در    . کنند

حجـم  مطـابق آمارهـاي معتبـر    . بازار داخلي ايران و افزايش شديد قيمت آنها شـده اسـت  

درصد نسبت به سال قبل ٣٠بيش از  ٢٠٠٦سرمايه هاي خارجي وارد شده به ايران در سال 

   .آمارها باز هم کاهش بيشتري را نشان مي دهد ٢٠٠٧از آن کاهش داشت و در سال 

فشارها و تحريمهاي اقتصادي از يک سو و مانورهاي جمهـوري اسـلامي در ميـان قطبهـاي     

سـرازير شـدن   . يران را جولانگاه محصولات چين کـرده اسـت  مختلف امپرياليستي، اقتصاد ا

موج تعطيلـي  . توليدات ارزان چين به بازار ايران، کمر توليدات داخلي ايران را شکسته است

کارگاههاي کوچک در شهرکهاي صنعتي اطراف تهران و شهرهاي بزرگ که توان رقابت بـا  

غيـر مسـتقيم ناشـي از تحريمهـا،     محصولات چيني را ندارند، به دليل مشـکلات مسـتقيم و   

  .افزايش پيدا کرده است
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  يم  به بحران اقتصاديعکس العمل رژ

رژيم جمهوري اسلامي فاقد  يک برنامه دراز مدت براي مقابله با ايـن بحـران اسـت و در     

. پيش گرفتن سياستهاي متناقض اقتصاد ايران را به کلاف سردر گمـي تبـديل کـرده اسـت    

. اي مقابله با اين وضعيت روي دلارهاي نفتي حساب بـاز کـرده اسـت   دولت احمدي نژاد بر

مليارد دلار درآمد ارزي داشت، و درطول حاکميت  ٨٦حدود  ١٣٨٦اين دولت تنها در سال 

ايـن رقـم بـيش از    . مليارد دلار بالغ شده اسـت  ١٧٠سه ساله خود درآمد ناشي از نفت به 

سـاله   ٨رفسنجاني و حدودأ برابـر بـا دوره   ساله رياست جمهوري  ٨درآمد نفتي تمام دوره 

اما تجربه نشان داده که اتکاء بـه دلارهـاي نفتـي و درپـيش گـرفتن راه      . خاتمي بوده است

تزريق بخـش زيـادي از ايـن    . حلهاي مقطعي و موردي در کاهش نرخ تورم  کارساز نيستند

ايگـاه اصـلي دولـت    دلارها به نيروها و دستگاه عريض و طويل بسيج و سپاه پاسداران کـه پ 

  .احمدي نژاد هستند و از اين طريق به بازار، بازهم بر بالا رفتن نرخ تورم افزوده است

  

  نژاد يدولت احمد يت کنونيموقع

رياست جمهوري اسلامي بر بستر شكست اصلاح طلبان " انتخابات"احمدي نژاد در دوره نهم 

ايجاد مفري بـراي بـرون رفـت از     حكومتي، ضعف و درماندگي ليبراليسم بورژوائي ايران در

بحران موجود، ناتواني طبقه سرمايه دار ايران در تحميل آرايش حكومتي مورد نظر خـود در  

فرداي بعد از دولت اصلاحات، و اساسا با اتكا به نيروي سازمانيافته سپاه پاسـداران، نيـروي   

برخـوردار بودنـد بـر    بسيج و دسته هاي اوباش و چماقدار رژيم كه از حمايت خامنه اي هم 

در واقع احمدي نژاد با يك شبه كودتاي انتخاباتي قدرت را در دست گرفت و . سر كار آمد
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از همان فرداي كودتا براي همه روشن بود كه در درون جناح بندي هاي رژيـم اينبـار ايـن    

  .سپاه باسداران و نظاميان هستند كه حرف آخر را مي زنند

ي با جنبش كارگري، جنبش زنان، جنبش دانشجويي و جنبش دولت احمدي نژاد در رودرروئ

يورش به صف كـارگران معتـرض و بگيـر و    . انقلابي كردستان با شدت بيشتري عمل كرد

ببند فعالين كارگري، سركوب  زنان تحت عنوان اجراي طرح امنيـت اجتمـاعي، يـورش بـه     

با شدت ادامه يافت تـا   دانشگاه ها و سركوب خونين در كردستان در دوره احمدي نژاد نيز

بلكه از اين راه بي كفايتي دولت اصلاحات خاتمي را در خـاموش كـردن ايـن جنـبش هـا و      

  .تامين امنيت براي سرمايه داران نشان دهد

دولت احمدي نژاد در عرصه سياست بين المللي با اين ارزيابي كه تصور مي كرد دولت هاي 

ژئوپوليتيك ايـران در منطقـه، كـم بهـا دادن بـه      بيشين با كم بها دادن به قدرت و اهميت  

دامنه نفوذ جمهوري اسلامي بر كانونهاي بحران در خاورميانه، مانند فلسطين، لبنان و عراق، 

ميليـوني، در ميـدان    ٧٠كم اهميت دادن به جايگاه و ظرفيت هـاي بـالقوه ايـران بـا بـازار      

زان فروش كرده انـد، بـا اقـدام بـه     ديپلماسي با امريكا و غرب منافع جمهوري اسلامي را ار

ماجراجوئي در عرصه سياست خارجي خواست تا ابتكار عمل در اين عرصه را بكلي از جناح 

اين سياست ها و ماجراجوئي تيم احمدي نـژاد ايـن امكـان را بـراي     . هاي ديگر رژيم بگيرد

 ـ اره اي نقـل و  بوش و محافظه کاران جديد امريكا فراهم آورد تا با علم كردن تهديدات و پ

انتقالات نظامي و براه انداختن جنگ رواني در اين رابطه، قدرت هاي اروپائي و حتي تا اندازه 

اي چين و روسيه را براي تحت فشار دادن بيشتر ايران بخود نزديك كنـد و ميـدان مـانور    

 انزواي بيشـتر جمهـوري  . جمهوري اسلامي را در بين قطبهاي امپرياليستي را محدودتر كند

اسلامي در سطح بين المللي و گسترش دامنه محاصره اقتصـادي جمهـوري اسـلامي پيامـد      

اين موقعيت با استراتژي اعلام شده اقتصادي رژيم كه تـداوم برنامـه   . همين سياست ها بود
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هاي قبلي است و با منافع طبقه سـرمايه دار ايـران و صـاحبان صـنايع كـه بـه شـدت بـه         

سرمايه گذاري هاي كلان خارجي و بـازار خـارجي نيـاز دارنـد     تكنولوژي غرب، مواد خام و 

  .خوانائي ندارد

طبقه سرمايه دار ايران در مقابل عـوارض و پبيامـد ايـن سياسـت هـا در حـالي كـه تـوان         

سازماندهي يك مقاومت سياسي در مقابل دولت نظامي احمدي نژاد را ندارد و در حالي كـه  

ك تر ازآن است كه بعنوان يك آلترناتيو حكومتي بتواند اپوزيسيون بورژوا ليبرال ايران مفلو

به آن اميد ببندد، به مقاومت در عرصه اقتصادي روي آورده است،  اگر سرمايه داران ايران 

عليرغم تشويق هاي مكرر دولت از سرمايه گذاري در عرصه صنعت و توليـد سـر بـاز مـي     

  . ت بيانگر همين مقاومت هاستزنند ، و فرار سرمايه ها از ايران افزايش يافته اس

اين انزواي بين المللي، رشد بيكاري، گراني و تورم  افسار گسيخته و نابساماني هاي اجتماعي 

كه زمينه هـاي عينـي اعتراضـات كـارگري و تـوده اي را تشـديد كـرده اسـت از عواقـب          

سـه   احمدي نژاد بـا ايـن كارنامـه   . وپيامدهاي سه سال رياست جمهوري احمدي نژاد است

ازهمين رو . ساله مطلوبيت خود را براي كليت رژيم وكليه جناح هاي آن از دست داده است

است كه در كنار رفسنجاني و اصلاح طلباني كه در مجلس حضـور دارنـد و از همـان ابتـدا     

مخالف احمدي نژاد بودند، طيف نسبتا وسيعي از اصول گرايـان هـم كـه اكنـون لاريجـاني      

هبري مي كند، آشكارا از سياست هاي خـارجي و اقتصـادي احمـدي    رئيس مجلس آنها را ر

نژاد انتقاد مي كنند و روحـانيون حكـومتي هـم كـه احمـدي نـژاد بـا افراطـي گـري هـاي           

. ايدئولوژيك موقعيت انحصاري دستگاه آنها را به چالش كشيده است از وي ناراضي هستند

امداري خود در بطن اين رونـدها،  اما واقعيت اين است كه احمدي نژاد در طول سه سال زم

موقعيت سياسي و اقتصادي سپاه پاسداران يعني پايگاه حكومتي خود را در درون جناحبنـدي  
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هاي حاكميت چنان تحكيم كرده است كه قدرت و موقعيت آن تنها با جناحي از خود سـپاه  

  .پاسداران مي تواند به چالش كشيده شود

ت جمهوري احمدي نژاد به تدريج بـه قـدرت سياسـي و    سپاه پاسداران ايران در دوره رياس

ميليـارد   ١٢شرکت و بـيش از   ١٠٠سپاه با کنترل بيش از . اقتصادي اش افزوده شده است

دلار سرمايه در تجارت و ساخت و ساز ايران گلوگاه هاي استراتژيک اقتصادي ايـران را در  

اي براي نظارت بر فعاليت هاي  نکته مهم اين است که هيچ عامل کنترل کننده. اختيار دارد

در داخل و خارج از ايران، بسياري از پروژه هاي . اقتصادي سپاه پاسداران ايران وجود ندارد

احداث خط لوله، جاده ها، پل ها و به ميزان رو به رشدي، پروژه هاي نفت و گـاز در اختيـار   

  .شاخه مهندسي سپاه پاسداران است

در درون حكومت هم تحكيم  سپاه پاسداراننژاد موقعيت  در دوره زمامداري محمود احمدي

نفري دولت را فرماندهان سابق سپاه تشـکيل   ٢١عضو از کابينه  ١٤شده است اكنون حدود 

، اكثريت كرسي هاي مجلس به جبهـه اصـول گرايـان اختصـاص دارد كـه      "ضمنا. مي دهند

بسته به سپاه در شوراهاي محلي نيروهاي وا. را دارند سپاه پاسدارانعمدتا سابقه فعاليت در 

  . و شهرداري ها هم حضور پيدا کرده اند

اما نقطه ضعف احمدي نژاد در كشمكش و مقابله با جناح هاي رقيب درون حاكميـت ايـن    

است كه علي لاريجاني، مذاکره کننده اصلي ايـران در مناقشـه هسـته اي و رئـيس كنـوني      

اصول گرايان منتقد دولت قرار گرفته اسـت،  مجلس جمهوري اسلامي كه تازگي ها در راس 

شواهد نشان ميدهد که جناح هـاي  . ازمسئولين و اعضاي سپاه پاسداران بوده است" نيز قبلا

رياست جمهوري سال " انتخابات" مختلف درون حكومت براي كنار گذاشتن احمدي نژاد در 

  .آينده بر روي لاريجاني حساب باز كرده اند
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  يت منطقه ايک موقعيبقا و کسب   يم برايرژ يتلاشها

امريكا و دولت هاي اروپايي ، اهرم هاي فشار خود عليه جمهوري اسلامي را بكار گرفته انـد  

اتحاديـه اروپـا در ادامـه همـين     . تا رژيم را وادار به قبول شرايط مورد نظر خودشـان كننـد  

کنفـرانس سـران    سياست بررسي تحريم نفت و گاز و بخش انرژي ايران را در دسـتور کـار  

اتحاديه قرار داده است تا در صورت رد شرايط آنها، محاصره اقتصادي تـازه بـر آن کشـور    

  . اعمال شود

همزمان مطبوعات امريكا و اروپا در يك اقدام هماهنگ و گسـترده طـي گزارشـاتي مفصـل     

بـالقوه  تمرين براي بمبـاران  "هدف از مانور نظامي ارتش اسرائيل در ماه ژوئن سال جاري را 

  .ذکر کردند تا از اين طريق بر تشديد فشارها بيافزايند" تاسيسات اتمي ايران

اين بحران كه بر محور جدال قدرت هاي غربي با جمهوري اسلامي بر سر برنامه هاي هسته 

اي رژيم جريان دارد و به يكي از عوامل اصلي بحران رژيم در سطح داخلي و در سطح بـين  

ت در واقع كشمكشي است ميان اهداف استراتژيك  جمهوري اسـلامي  المللي تبديل شده اس

رژيم جمهوري اسلامي در جدال با قدرت هاي . از يك طرف و اهداف آمريكا از سوي ديگر 

غربي و بويژه آمريكا اين استراتژي را دنبال مي كند كه در رقابت با قدرت هاي منطقـه اي  

نظامي آمريكا در اين منطقه به يك قدرت اصلي نظير اسرائيل و تركيه  و حضور روز افزون 

در خاورميانه تبديل شود تا از اين طريق بقا و تداوم حاكميت خود را تضمين كنـد، حمايـت   

طبقه سرمايه دار و ناسيوناليسم عظمت طلب ايراني را تامين نمايد و با فراغ بال بيشـتر بـه   

از سوي ديگر امريكا هم . پردازدرودرروئي و سركوب جنبش هاي اجتماعي در داخل ايران ب

كه در شرايط افول قدرت اقتصادي اش سوداي سركردگي بي منازع جهان در دوران بعد از 
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جنگ سرد را در سر دارد مي خواهد با بزرگ نمايي درمورد قدرت اتمي جمهوري اسلامي و 

قـه و تشـديد   با بهره گرفتن از ماجراجويي هاي احمدي نژاد با تداوم  ميليتاريزه كـردن منط 

فضاي جنگي هژموني بلامنازع خود براقتصاد و سياست منطقـه خاورميانـه را تـامين كنـد و     

بنابراين بحران حاضر در روابط رژيـم جمهـوري   . مزاحمت هاي رژيم اسلامي را خنثي نمايد

" دموکراتيزاسيون"اسلامي و دولت آمريکا كه بر محور مسئله هسته اي ادامه دارد نه مقابله 

با اسلام پيشا مدرن است، نه ربطي به جلوگيري از گسترش سلاح هاي كشـتار  " درنيسمم"و 

جمعي دارد  و  نه مقابله يک کشور جهان سومي با زورگوئي هاي امپرياليسـتي را نماينـدگي   

اهداف اين كشمكش از جانب هر دو سوي اين بحران، سـرمايه دارانـه و ارتجـاعي    . مي كند

  .است

جمهـوري  "ماه پيش سازمان هاي جاسوسي آمريکا مبني بـر اينکـه    علني شدن گزارش چند

، مناسـبات جمهـوري   "پروژه توليد سلاح اتمي را متوقف کـرده اسـت   ٢٠٠٣اسلامي ازسال 

اسلامي و آمريکا برسربحران اتمي را وارد دوره جديدي کرد، اين امر نشان از آن داشت که 

نشاندن جمهوري اسلامي موثر واقع شـده  فشارهاي سياسي، تبليغات جنگي و رواني در عقب 

از طرف ديگر ميتواند بيانگر تعديل سياستهاي آمريكـا در قبـال جمهـوري اسـلامي      و است

اين تغيير مواضع در دو طرف منازعه نشانه آن بود  که هر دو طرف اين منازعـه در  . باشد

بـه امتيـازاتي    دستيابي به اهداف استراتژيکي که در متن اين کشمکش ها تعقيب مـي کننـد  

دست يافته اند، جمهوري اسلامي تا حـدودي بقـاي حاکميـت خـود را از جانـب آمريکـا و       

متحدينش تضمين شده تر مي بيند، و آمريکا کم کـم ظرفيـت هـاي ايـن رژيـم را در حـل       

بحرانها و منازعات منطقه اي بيشتر برسميت مي شناسد، در همانحال جمهوري اسلامي چـه  

نطقه ظرفيت انطباق سياستهاي خود با منافع و سياسـتهاي آمريکـا را از   در عراق و چه در م

 . خود نشان داده است
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روند اوضا ع نشان مي دهد كه دو سوي اين منازعه براي پايان دادن به ايـن بحـران هنـوز    

جمهوري اسلامي عليرغم نفـودي  . ارزيابي دقيقي از ظرفيت ها و توانايي هاي يكديگر ندارند

هاي بحران در خاورميانه دارد و از نفوذ خود براي فشـار آوردن بـر امريکـا و     که بر کانون

غرب استفاده مي کند، اما نگراني سران رژيم از رشد و پيشروي جنـبش هـاي اجتمـاعي در    

داخل و اعتراضات توده اي توانائي رژيم در مانور دادن و تداوم اين بحـران را کـاهش داده   

 . است

طرف اين بحران ضمن اينکه تلاش مـي کننـد امکانـات و ظرفيـت      در شرايط کنوني هر دو

هاي خود را براي تحميل شرايط مورد نظر خود  به طرف مقابل بکار گيرند در همـان حـال   

  .بدنبال فورمولبندي و طرح سازشي مي گردند که در انظار عمومي شکست تلقي نگردد

انقلابي و سـرنگوني خـواهي در    اين تغييرات در مناسبات آمريکا و جمهوري اسلامي جنبش

تحت تاثير اين تحولات اميـد بـه دخالـت آمريکـا بـراي      . ايران را وارد فاز تازه اي مي کند

سرنگوني رژيم که تا هم اکنون هم ضعيف تر شده است از بين مي رود و باور به اينکه امـر  

در پيشـاپيش   انقلاب و سرنگوني رژيم تنها مي تواند نتيجه پيشروي جنبشـهاي اجتمـاعي و  

همه جنبش کارگري باشد در ميان مردم قوت مي گيرد، با اين اعتبار تحولات اخير تاثيرات 

بهانه نظامي کـردن فضـاي جامعـه و پشـت     . مثبتي بر جنبش هاي اجتماعي خواهد گذاشت

گوش انداختن خواستهاي مردم به بهانه خطر دخالت نظامي آمريکا از دست رژيم گرفته مي 

 . شود

هر چند بخواهد سازش احتمالي با امريکا را يک پيروزي براي خود و مردم ايران تلقـي  رژيم 

کند اما مردمي که عواقب و پيامد هاي ويرانگر سياست تقابل ارتجاعي جمهوري اسلامي بـا  

ارتجاع امپرياليستي امريکا بر سر برنامه هاي هسته اي اين رژيم را تجربه کرده اند و نتـايج  
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صادي بر بالا رفتن نرخ تـورم  و و گرانـي افسـار گسـيخته و تشـديد فقـر و       تحريم هاي اقت

فلاکت اقتصادي را با گوشت و پوست خود احساس کرده انـد، نـاتواني و يـاس و استيصـال     

  .رژيم در تداوم اين بحران را نتيجه مبارزات خود مي دانند

کـه بـه تشـديد     در اين شرايط تشتت و تفرقـه در درون صـف نيروهـاي بـورژوا لييبـرال      

ايـن طيـف از   . فشارهاي غرب بر جمهوري اسـلامي اميـد بسـته بودنـد بيشـتر مـي شـود       

اپوزيسيون بار ديگر به تغيير و اصلاح رژيم از درون اميد مـي بندنـد و در مقابلـه بـا رونـد      

  .راديکالتر شدن جنبش هاي اجتماعي، با رژيم همگراتر مي شوند

  

  جنبش کارگري

بر کسي پوشيده نيست که طبقه سرمايه دار ايران به ياري و حمايت  امروز اين واقعيت  _١

بي دريغ رژيم جمهوري اسلامي يکي از سياه ترين دوره هاي فلاکت اقتصادي را به کارگران 

تحت اين شرايط  تأمين نيازهاي ابتدايي و روزمره زنـدگي  بـراي   . ايران تحميل کرده است

در مقابل ايـن غـول   . به امري شاق تبديل شده است اکثريتي عظيم از خانواده هاي کارگري

عظيم تورم و گراني، روال هر ساله افزايش حداقل دستمزدها که  از سوي دولـت و شـوراي   

عالي کار تعيين مي شود بهيچوجه پاسخگوي جبران اين اوضاع فلاکتبار اقتصـادي نيسـت و    

 . از خط فقر رانده شده اند بخش هاي وسيعي از طبقه کارگر ايران به زندگي در پايين تر

رژيم جمهوري اسلامي اين اوضاع فلاکتبار اقتصادي را بـا تشـديد سـرکوب جنـبش طبقـه      

با صدور حکـم شـلاق و زنـدان بـراي     . کارگر و اعتصابات و مبارزات آن  توام ساخته است

وان فعالين و برگزار کنندگان اول ماه مه سنندج،  تعقيـب، بازداشـت و آزار فعـالين و پيشـر    
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اعتصابات کارگران نيشکر هفت تپه، و گاهأ يورش نيروهاي گارد ضد شورش واشغال برخـي  

واحدهاي توليدي و بگير و ببند ديگر فعالين کارگري نشان داد که بـراي سـرکوب و خفـت    

  . دادن کارگران از بکار گرفتن وحشيانه ترين شيوه ها ابائي ندارد

ود پرستي طبقه سرمايه دار و وحشيگري هـاي  جنبش کارگري ايران در مقابل اين عطش س

رژيم که بيانگر هراس و وحشت آن از رشد و پيشروي جنبش کارگري است، از پا ننشسـته  

سـال اخيـر جنـبش کـارگري      ٧اگر چه رشد مبارزه و اعتراضات خصلت نمـاي دوره  . است

. بوده اسـت ايران بوده است اما در يک سال اخيررشد نسبي مبارزات کارگري کاملا مشهود 

در يک سال اخيرما شاهد صدها اعتراض و اعتصاب پر شور کارگري در رشته هاي مختلف 

توليدي و خدماتي بوده ايم که اعتصابات پي در پي کارگران نيشکر هفت تپه  نمونه بارز آن 

  .بوده است

اما مبارزه کارگران در رشته هاي مختلف بصـورت پراکنـده ، جـدا از هـم و در بسـياري از      

زمـاني کـه اعتصـاب    . موارد بدون آنکه هيچ ارتباطي با هم داشته باشند تداوم يافتـه اسـت  

کارگري در نيشکر هفت تپه و يا ايران خودرو از حمايت و همرزمي کارگران در ديگر واحـد  

هاي صنعتي و خدماتي بهرمند نمي شود، صاحبان اين صنايع و رژيم براحتي مي توانند تمـام  

براي به شکسـت کشـاندن ايـن اعتصـابات و عقـيم گذاشـتن مبـارزه         ظرفيت هاي خود را

 .کارگران در رسيدن به خواستها يشان بکار گيرند

يکي از عوامل اصلي پراکندگي مبارزات کارگران نبـود يـک خواسـت و مطالبـه محـوري و      

سراسري است که بخشهاي مختلف جنبش کارگري حول آن بسيج شوند و براي تحقـق آن  

در سالهاي اخير مبـارزه بخشـهايي از طبقـه    . راسري و هماهنگ را پيش ببرنديک مبارزه س

کارگر ايران بر محور خواست پرداخت دستمزدهاي معوقه و جلوگيري از تعطيلي کارخانه و 
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اما ايـن مطالبـات، تنهـا در آن بخشـي از     . اخراج کارگران شکل گرفته و تداوم داشته است

ارزه و اعتراض کارگران تبديل شده است که آن کارخانه صنايع و مراکز توليدي به محور مب

بنابراين اين  . در معرض سياست خصوصي سازي و يا ورشکستگي و تعطيلي قرار گرفته است

  .مطالبات، خواست سراسري کارگران ايران نيستند

تلاش براي پايان دادن به پراکندگي مبـارزات کـارگران و متحـد و سراسـري کـردن ايـن       

ل خواستهاي محوري طبقه کارگر همچنان يکي از اولويت هاي فعالين و پيشروان مبارزات حو

در شرايط کنوني طرح خواست افزايش دسـتمزدها بـه نسـبت    . جنبش کارگري ايران است

اين زمينه عيني . افزايش تورم از طرف جنبش کارگري از مقبوليت اجتماعي برخوردار است

. گر ايران حول اين خواست بسيج و متحد شـوند وجود دارد که بخش هاي مختلف طبقه کار

فعالين و پيشروان جنبش کارگري متشکل در تشکل هاي مختلف نبايد اين زمينه عيني را از 

  .نظر دور دارند

يکي ديگر از عوامل اصلي پراکندگي مبارزات کارگران فقدان تشکل هاي طبقاتي و تـوده اي  

و پيشروان جنبش کارگري با درک اين نيـاز و  در سه، چهار سال اخيرفعالين . کارگران است

ضرورت مبرم، تلاش هاي ارزنده اي را انجام داده  و در اين راه از خود مايه گذاشته انـد و  

تحرک و جنب و جوش فعالين کارگري بـراي  . از دستگيري و زندان و شکنجه نهراسيده اند

رگري ايران در سـال هـاي   ايجاد تشکل هاي طبقاتي کارگران از دستاوردهاي مهم جنبش کا

اين بخش از فعالين کارگري به دليل درک متفاوت از تشکل توده اي کارگري و . اخير است

اين تشکل ها که مستقل از هم هـر  . پروسه تشکيل آن در تشکل هاي مختلفي گرد امده اند

ي سر کدام بسته به وسعت و دامنه نفوذشان فعاليت هاي مثبتي را پيش مي برند،  مانع اصول

در شـرايطي کـه اختنـاق    . راه آنها براي اتحاد عمل و همکاري هاي مشـترک وجـود نـدارد   

سياسي و وضعيت فلاکتبار اقتصادي طبقه کارگر همچنان از موانع اصلي سر راه تشکل يـابي  



@@@@@@@@@ãí@òŠì†@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ïÜbïí@ñíiâ@  ١٣٨٧                                                    ٢ @

 

 
٢١ 

 

طبقه کارگر بحساب مي آيند، اتحاد عمل و همکاري فعالين کارگري متشکل در تشکل هاي 

  .ن موانع اهميت داردمختلف در غلبه بر اي

در شرايطي رژيم جمهوري اسلامي در هراس از پيشروي جنبش کارگري در چند سال اخير 

بي وقفه فعالين کارگري را دستگير و زنداني کرده است تا از اين راه از ديگر فعالين کارگري 

  . زهر چشم بگيرد، تشکيل کميته دفاع از  کارگران زنداني اهميت زيادي دارد

ربه تاريخي مبارزه طبقه کارگر در سطح ايران و جهان نشان داده اسـت  کـه ايجـاد    تج _٢

تشـکل  . تشکل هاي طبقاتي و توده اي کارگري تنها مي تواند نتيجه مبـارزه کـارگران باشـد   

علنـا   طبقاتي کارگري را بايد با اتکا به دخالت توده هر چه بيشتري از کارگران تشکيل داد و

اين تشکل ها در . زه متحد خود آنرا عملا به دولت و کارفرما تحميل کرداعلام کرد و با مبار

براي اينکه کارگران ايران بتوانند با اتکا به تشـکل هـاي   . دل مبارزه کارگران پديد مي آيند

طبقاتي خود بعنوان طبقه پر قدرت اجتماعي در مقابل سـرمايه داران و دولـت حـامي آنهـا     

د سياسي و اجتماعي بگذارد، راه ديگـري جـز دامـن زدن  بـه     ظاهر شوند و پا به ميدان نبر

در دل ايـن مبـارزات و   . جنبش مطالباتي کارگران، به مبارزه اقتصادي کارگران وجود ندارد

اعتصابات است که زمينه براي گسترش آگاهي طبقـاتي و ضـرورت تشـکل يـابي در ابعـاد      

يک سال اخير شرايط مناسـبتري را  رشد مبارزات کارگري بويژه در . ميليوني فراهم مي آيد

حضور فعال در مبارزات کارگري، کمک به امر . براي ايجاد اين تشکل ها فراهم آورده است

تشکل يابي کارگران، فعاليت تبليغي و ترويج سوسياليستي در ميان آنان از وظـايف تعطيـل   

  .ناپذير فعالين حزب در ميان کارگران است

مبارزات کارگري عليه سرمايه داران و دولت بر متن گسترش  در کردستان با توجه به اينکه

مبارزات کارگري در سطح ايران بدون وقفه در جريان بوده است؛ با توجه به اينکـه طـي دو   
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دهه و نيم گذشته در جريان اعتصابات کارگران کوره هـاي آجرپـزي، اعتصـابات در ديگـر     

اه مه، تلاش سازمان يافته براي کمـک  مراکز کارگري، برگزاري مراسم  و آکسيونهاي اول م

نسلي از پيشروان و فعـالين کـارگري و سوسياليسـت بـار     ... به ايجاد تشکل هاي کارگري و

آمــده انــد کــه در ميــان کــارگران از نفــوذ و ظرفيــت بــالايي در ســازماندهي اعتراضــات 

راکز کـارگري  برخوردارند؛ با توجه به اينکه اين طيف نسبتا گسترده از فعالين کارگري در م

و شهرهاي مختلف کردستان ارتباط تنگاتنگي با همديگر دارند؛ نظر به اينکه توه کارگران در 

جريان مبارزات خود در يافته اند که هرگونه پيشـروي و تثبيـت دستاوردهايشـان در گـرو     

ايجاد تشکلهاي توده اي کارگري است؛ لذا به توجه به همه اين فاکتورها شرايط ذهني بـراي  

رپائي تشکل هاي توده اي کـارگري در کردسـتان مسـاعدتر اسـت و فعـالين و پيشـروان       ب

کارگري لازم است با به دست گرفتن ابتکار عمل، با دخالت دادن توده هر چـه بيشـتري از   

کارگران اين تشکل ها را ايجـاد کـرده و بـا مبـارزه متحدانـه کـارگران آن را بـه رژيـم و         

  کارفرمايان تحميل کنند

ما بعنوان بخشي از کمونيست هاي ايران بنا به ماهيتي که دارد نمي تواند منافعي جدا  جريان

از منافع طبقه کارگر داشته باشد بنابراين بايد در جهت تقويت نهادها و تشکل هاي کارگري 

موجود که خود حاصل مبارزه و نقطه عطف هاي سالهاي اخير جنبش کارگري هستند تلاش 

. اي تبليغي خودمان را در خدمت معرفي اهداف اين تشکل ها بکار گيريمبايد رسانه ه. کنيم

اطلاعيه ها و مواضع آنها را از طريق رسانه هاي حزب به اطلاع توده وسيعتري از کـارگران  

 .برسانيم
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  جنبش زنان

ميليـوني  آن را زنـان تشـکيل مـي دهنـد،       ٧٤در صد از جمعيـت   ٥١در جامعه ايران که 

رآميخته با قوانين و شرع اسلامي، با بکار گرفتن کليه ارگانهاي سرکوب و حاکميت سرمايه د

به خدمت گرفتن نهادهاي آموزشي و مـذهبي و رسـانه هـاي اجيـر و بـا اتکـا بـه فرهنـگ         

، موقعيت فرودست زنان و تحقير هر لحظه آنـان را چنـان در جامعـه نهادينـه      مردسالارانه

رين نمادهاي  بيحقوقي و موقعيت بردگي آور زنان کرده است که ايران به يکي از برجسته ت

  .در جهان تبديل شده است

در صد است و اين  ١٥امروز و در اوايل قرن بيست و يکم، سهم زنان از بازار کار ايران فقط 

در مناسـبات توليـد سـرمايه    .  نشان دهنده تبعيض جنسي آشکار در بازار کار ايـران اسـت  

کشورهاي موسوم به جهان سوم حتي راه يافتن زنان به عرصـه  داري ايران مانند بسياري از 

توليد اجتماعي که پيش شرط رهايي زنان است، بمعني آزادي و فارغ شدن زنان از وظـايف  

از طـرف ديگرنظـام   . شاق کار خانگي و مسئوليت سنگين تربيت و پرورش فرزندان نيسـت 

سي و راندن زنـان بـه موقعيـت    سرمايه داري و مرد سالار در آميخته با مذهب، تبعيض جن

جنس دوم را در بازار کار نيز چنان ساختاري و نهادينه کرده است که مبـارزه زنـان بـراي    

شيوه تفکـر غالـب و   . کسب استقلال اقتصادي از مردان را بسيار پيچيده و دشوار کرده است

ن بـراي  فرهنگ جامعه که فرهنگ طبقه حاکمه است، در راستاي بازتوليد نيـروي کـار ارزا  

سرمايه داران تنها مرد را نان آور خانه مي داند و اين خود يکي از عوامل سـلطه ايـن نظـام    

اين نظام تبعيض جنسي، زنان را بمثابه بردگان بي اجـر و  . تبعيض جنسي در بازار کار است

مزد سرمايه، بدون بهره مندي از بيمه بيکاري و ديگر تامين هاي اجتماعي در کنج خانه رها 
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اين عدم استقلال اقتصادي مانند وزنه سنگيني به پاي زنان در مبارزه آنان براي . ده استکر

  .احقاق برابري حقوقي با مردان عمل مي کند

اگر چه سهم زنان در بازار کار بسيار محدود است امـا در همـين محـدوده نيـز جداسـازي      

دهاي پـايين، فقـدان   مشـاغلي بـا دسـتمز   . جنسيتي در طبقه بندي مشاغل نقش ايفا مي کند

مهارت، کارهاي نيمه وقت و موقت و روزمزدي با مزاياي پايين عمدتا بـه زنـان اختصـاص    

افزايش سريع جمعيت زنان تحصيلکرده و داراي دانش عالي در ميان زنان آماده بکـار  . دارد

م و اين نابرابري جنسـيتي در تقسـي  . تغيير چنداني در اين ساختار سنتي بوجود نياورده است

در اين بازار کار مبتني بـر آپارتايـد جنسـي    . مشاغل، نابرابري در دستمزدها را بدنبال دارد

  .زنان اولين کساني هستند که تحقيرو اذيت و آزار مي شوند و زير تيغ اخراج قرار مي گيرند

زنان  علاوه بر کار خانگى، اغلـب بـه   . در کردستان زنان در موقعيت دشوارتري قرار دارند 

کشاورزى، قالي بافي و کارهاى دستى خانگى اشتغال دارند و يا به  همراه خـانواده هـاى   کار 

خود درگرماي طاقت فرساي تابستان با کـم تـرين امکانـات زيسـتي در آجرپـزي هـا کـار        

زنان خانه دار و بخش کشاورزى و دامپـرورى هـيچ دسـتمزد و بيمـه اى را شـامل      . ميکنند

ير زنان کارگر  که اکثرأ در منازل يا کارگاههاى کوچک کـار  نميشوند و زنان قالي باف و سا

در نوار مرزى کردستان ايران وعراق کم نيسـتند زنـاني   .  ميکنند مشمول قانون کار نيستند

  . که بناچار براى تامين معيشت به کار کولبرى پرداخته اند

که بنـا بـه آمارهـاي    با اين نظام آپارتايد جنسي در محيط زندگي و بازار کار در جامعه اي  

در صد مردم آن زيـر خـط   % ٥٠درصد و بر طبق آمار مراکز پژوهشي مستقل % ٢٠رسمي 

فقر بسر مي برند، فقر هر روزه بيشتر چهره زنانه پيدا مي کند، بازار تـن فروشـي و تجـارت    

سکس رونق مي يابد، بر شمار دختران فراري افزوده مي شود، زنان بيشتري جان و تن خـود  
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شعله هاي آتش مي سپارند و در يک کلام زنان بيشـتر از همـه اقشـار ديگـر جامعـه       را به

در زمينه سلامتى زنان،  جدا از بيمارى هاى ناشى از . قرباني آسيب هاي اجتماعي مي شوند

سوء تغذيه در خانواده هاى کم درآمد و مرگ و مير ناشـى از فقـر، اضـطراب، بيمارىهـاى     

در روسـتاها بـدليل فقـر شـديد،     . نان بشدت افزايش يافته انـد روانى و افسردگى در ميان ز

سلامتى زنان و کودکان بسيار پايين بوده و زنان زيادى هنگام زايمان جان خـود را ازدسـت   

در سالهاى اخيـر متاسـفانه، آمـار    . ميدهند و يا از سوء تغذيه و بيماريهاى ديگر رنج ميبرند

قتل ناموسى و  ناقص سازى . بالا رفته است  خودکشى و خودسوزى در ميان زنان کردستان

حفـظ عفـت   "جنسى زنان و محروم نمودن آنان از لذت جنسى در مناطقى از ايران بمنظـور  

  .، از جمله در مناطقى از کردستان هنوز متداول است" آنان

جنبش زنان ايران در اين شرايط فلاکتبار اقتصادي و در حالي که زنجير قانون  ارزش نيمـه  

قائل شدن براي زنان در کليه شئون زندگي اجتماعي را بدست و پـا دارد همچنـان بـه     مرد

در حالي که با موج دوم سرکوب دولت احمدي نژاد هزاران تن . مبارزه خود ادامه داده است

از زنان به اتهام عدم رعايت قوانين اسلامي بازداشت و به بيدادگاه هاي جمهـوري اسـلامي   

محيط کار، در محـيط خـانواده و در در کليـه عرصـه هـاي زنـدگي        احضار شدند، زنان در

بـه شـمار   . اجتماعي با قوانين زن ستيز رژيم سرمايه داري مذهبي دست و پنجه نرم کردند

زنان مراجعه کننده به دادسراها در اعتراض به قوانين و موقعيت خفت بار زنان در خـانواده  

روي آوري زنـان بـه   . الار عصـيان کردنـد  زنان بيشـتري عليـه قـوانين مردس ـ   . افزوده شد

در سالي که گذشت زنان به يـک پـاي جنـبش راديکـال     . تحصيلات عالي افزايش پيدا کرد

زنان در کردستان در صف مقـدم دفـاع از حقـوق کودکـان و هـم      . دانشجويي تبديل شدند

سرنوشتان خود قرار گرفتند و دوشـادوش طبقـه کـارگر کردسـتان آتـش جنـبش انقلابـي        

در عرصـه مطبوعـات و روشـنگري نيـز تعـداد و حجـم       . ستان را شعله ور نگاه داشتندکرد



@@@@@@@@@ãí@òŠì†@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ïÜbïí@ñíiâ@  ١٣٨٧                                                    ٢ @

 

 
٢٦ 

 

مقالات، نشريات، وبلاگ ها و سايت هايي که از جانب فعالين جنبش زنان انتشار يافته و يـا  

اداره مي شوند و رواج آگاهي نسبت به موقعيت زنان در جامعه، در تـاريخ مبـارزات زنـان    

  . ايران بي سابقه بوده است

امروز در جامعه ايران گستردگي و عمق نابرابري و بي حقوقي زنان و وسعت مطالبات آنـان  

براي رفع اين تبعيضات شرايطي را فراهم آورده است که نيروهاي مختلف اپوزيسيون قانوني 

. و غير قانوني هر کدام با طرح گوشه اي از اين مطالبات مدعي دفاع از حقوق زنـان هسـتند  

وها بنا به ماهيت طبقاتي خود هر کدام استراتژي سياسي معينـي را در پيشـاروي   اما اين نير

 .جنبش زنان قرار مي دهند

فمنيسم ليبرال با به انحراف کشاندن توجه زنان از ريشه هاي ستمکشي زنان نه تنهـا نظـام   

سرمايه داري را زير ضرب خارج مي کند، بلکه با دست گذاشتن در دست فمنيسم اسـلامي  

اميد بستن به تعديل قوانين زن ستيز رژيم اسلامي از طريق تفسـير و قرائـت جديـد از     و با

قرآن و قوانين اسلامي و با در پيش گـرفتن اسـتراتژي اصـلاح و بقـا جمهـوري اسـلامي و       

سياست زدائي از جنبش زنان، اين جنبش را در مبارزه عليه قوانين اسـلامي نيـز عقـيم مـي     

مضا که خود بازتاب شکست اصلاح طلبان حکومتي و رانده شدن کمپين يک ميليون ا. گذارد

آنها از قدرت دولتي است به بارزترين شکل ناکـارائي اسـتراتژي سياسـي و تاکتيـک هـاي      

  .آلترناتيو ليبرالي در جنبش زنان را بر ملا مي کند

 در ميان اين گرايشات، تنها گرايش سوسياليستي مي تواند پيشروي جنـبش زنـان را تـامين   

کند ، جنبش زنان را از مرحله کنوني عبور دهد و قادر است نيـروي عظـيم زنـان کـارگر و     

جنـبش زنـان تـا زمـاني کـه ظرفيـت هـا و        . زحمتکش را به ميدان مبارزه متحدانه بکشاند
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تحرکات خود را به فعالين و نخبگان محدود سازد نمي تواند جايگاه واقعي و شايسته خود را 

  .باز يابد

  

  در جنبش زنان يستياليسوس ياستراتژ يخطوط اصل

بـدون رواج آگـاهي بـه    . ريشه ستمکشي زنان در نظام طبقاتي سرمايه داري نهفته اسـت  _

ريشه هاي ستمکشي زنان و مبارزه براي ريشه کن کردن اين ستمکشي زنان قـادر نخواهنـد   

بي را پـيش  بود مبارزه مؤثري عليه فرهنگ مرد سالارانه و قـوانين زن سـتيز ارتجـاع مـذه    

  .ببرند

بدون تعرض به مناسبات سرمايه داري جنبش زنان حتي نمي توانـد بـه نـابرابري هـاي      _

هـر گونـه پيشـروي    . حقوقي با مردان که ريشه در نابرابري هاي اقتصادي دارد پايان دهـد 

جنبش زنان در زمينه دستيابي به حقوق برابر با مردان در گرو تعرض به مناسبات سـرمايه  

  .به عقب نشاندن آن است داري و

براي تبديل . شرط پيشروي جنبش زنان توده اي شدن و اجتماعي شدن اين جنبش است _

شدن جنبش زنان به يک جنبش توده اي و اجتماعي بايد توده زنان کارگر و زحمتکش را در 

زنان و بر ابعاد ميليوني به ميدان مبارزه آورد و براي انجام اين امر بايد بر استقلال اقتصادي 

  .خواستها و نيازهاي رفاهي زنان تاکيد کرد و مسير تحقق اين خواستها را نشان داد

ليبراليسم بورژوازي ايران از آنجا که حريم مالکيـت خصوصـي را مقـدس مـي شـمارد و       _

استراتژي آن پيروي از برنامه هاي نئوليبراليسم اقتصادي رايج در سطح جهـان اسـت نمـي    

  .وقي زنان را متحقق کندتواند خواستهاي حق
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طبقه کارگر بنا به ماهيت خواستهايي که دارد و از آنجا که اکثريت زنان را زنان کارگر و  _

  .زحمتکش تشکيل مي دهند متحد استراتژيک جنبش زنان است

جنبش زنان با خواستهايي که دارد در اولين قدم با سد اختنـاق رژيـم جمهـوري اسـلامي      _

در هم شکستن اين سد اختناق جنبش زنان نمي تواند در انزوا از ديگر براي . روبرو مي شود

براي پـس رانـدن   . جنبش هاي دمکراتيک اجتماعي مبارزه خود را پيروزمندانه به پيش برد

اختناق جمهوري اسلامي همکاري و اتحاد عمل با جنبش هـاي دمکراتيـک ديگـر ضـروري     

  .است

بر مبـاني اسـتراتژي سوسياليسـتي در جنـبش      فعالين سوسياليست در جنبش زنان با آگاهي

زنان، بدون آنکه نگران مخدوش شدن خط و مرزهايشان با ديگـر گرايشـات درون جنـبش    

اين مطالبات در برنامه حـزب  ( زنان شوند مي توانند هر بخشي از خواستها و مطالبات زنان 

در کردستان نيز بيان کمونيست ايران، بيانيه حقوق زن، برنامه کومه له براي حاکميت مردم 

را مبناي اتحاد عمل خود با گرايشات ديگر در جنبش زنان قرار دهند، و در هـر  ) شده است

  .مبارزه اي براي خواستهاي ولو جزئي زنان فعالانه شرکت کنند

 

 جنبش دانشجويي

روند مبارزات و رويدادهاي جنبش دانشجويي در چند سال اخير نشان مي دهد  که پيشروي 

ن جنبش در اين دوره اساسا در نتيجه فعاليت هاي بخش چـپ و سوسياليسـت ايـن    هاي اي

بخش چپ  جنبش دانشجويي در چند سال اخير بـا بـرا افراشـتن پـرچم     . جنبش بوده است

مطالبات دمکراتيک و راديکال و با دفـاع از خواسـتها و مبـارزات طبقـه کـارگر و تاکيـد و       
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رگري و ديگر جنبش هاي پايدار اجتماعي و تـلاش  پافشاري بر استراتژي اتحاد با جنبش کا

براي ايجاد پيوند و همبستگي با فعالين و رهبران عملي ديگر جنبش ها، فصل نويني در تاريخ 

  .اين دوره از حيات و پيشروي جنبش دانشجويي گشود

حرکت و جريان چپ و سوسياليستي در درون دانشگاه ها از يک سو بـا مبـارزه سرسـختانه    

استهاي سرکوبگرانه رژيم  جمهوري اسـلامي بـراي تشـديد اختنـاق، مبـارزه بـراي       عليه سي

آزادي دانشجويان در بند، مبارزه براي بر چيدن بساط نهادهاي مذهبي و نيروهاي سرکوبگر 

از محيط دانشگاه، مبارزه براي آزادي بي قيد و شرط بيان و عقيده، در دانشگاه ها، و از سوي 

اليسم بورژوايي ايران در اشکال مختلف آن که خود بازتاب عيني شـرايط  ديگر مقابله با  ليبر

  . مبارزه طبقاتي در جامعه است پا به ميدان نبرد گذاشت

ها سايت و وبـلاگ دانشـجويي کـه بخـش چـپ و سوسياليسـت       ه و دهانتشار چندين نشري

سيسـتي مـي   جنبش دانشجويي از طريق آنها به تبليغ و رواج  ايده هاي سوسياليستي و مارک

پرداختند و در مورد وقايع اجتماعي در جامعه از موضعي راديکال عکس العمـل نشـان مـي    

دادند، برگزاري نشست ها و تجمعات علني، براه انداختن کمپين هـاي تبليغـي بـراي جلـب     

حمايت مالي از فعالين کارگري در بند، به چالش کشيدن آشکار نهاد ها و ارگانهاي وابسـته  

حميل عملي درجه اي از آزادي عمل و بيان در محيط دانشگاه از دستاورد همين به رژيم و ت

دوره از جنبش دانشجويي بود که اساسا به همت نقش و فعاليت چپ ها و سوسياليست هاي 

  . ميسر شد جنبش دانشجويي

بدنبال وقايع آذر ماه گذشته، دستگيري و بازداشت طيفـي از فعـالين جنـبش دانشـجويي و     

ي متعاقب آن، مشاهدات عيني بيانگر اين واقعيت است که جنـبش دانشـجويي در   رويدادها
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مقابل موج بگير و ببندها و سرکوبگريهاي رژيم بخشي از دستاوردهاي خـود را از کـف داده   

  . است و از برخي مواضع خود عقب نشسته است

بخـش چـپ    در ارزيابي از روندهايي که منجر به ضربه آذر ماه و عقب نشيني تحميلـي بـه  

جنبش دانشجويي حداقل در محدوده برخي از دانشگاه هاي تهران شد، نبايد سـير تکـوين و   

بدنبال شکست اصلاح طلبان . رشد دوباره نيروهاي چپ در دانشگاه ها را از نظر دور داشت

جکومتي و جريانات وابسته به آن در درون جنبش دانشجويي، و از طرف ديگر تحـت تـاثير   

جديدي از فعاليت محسوس و  تجديد حيات چپ در جنبش دانشجويي از  رشد جنبش دوره

  . آعاز شد ١٣٨٢کانال نشريات و شکل گيري محافل رو به گسترش چپ در سال 

اين چپ بزودي به قطب نسبتا نيرومندي در درون دانشگاه ها و بويژه دانشگاه هـاي تهـران   

اين چپ در مسير فعاليـت خـود   . ادتبديل شد و فضاي سياسي دانشگاه را تحت تاثير قرار د

براي احياي سنت هاي چپ در جنبش دانشجويي همزمان در دو جبهه مبارزه خود را پـبش  

از يک طرف با سرکوب گريهاي رژيم هار جمهوري اسلامي روبرو بـود و از طـرف   . مي برد

ت و ديگر با با بقاياي سازمان تحکيم وحدت و ديگر ليبرالهاي سکولار رفرانـدوم طلـب دس ـ  

  . پنجه نرم مي کرد

چپ دانشجويي در اين دوره اساسا تحت تاثير سياسي و معنوي احزاب و سازمان هاي درون 

جنبش چپ و کمونيستي ايران شکل گرفته است و رگه  فکري جداگانه اي را تشـکيل نمـي   

اين چپ هم به دليل شرايط عيني که در آن قرار گرفته بود، مبارزه سـخت و دشـوار    . دهد

ت حاکميت سياه جمهوري اسلامي، رودرروئي به طيفهاي رنگارنگ ليبرال ، و هـم چنـين   تح

به دليل ناآشنائي توده وسيعي از فعالين چپ به تغيير و تحولات، انشعابات و پولاريزاسـيوني  
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که جنبش چپ و کمونيستي ايران تا ان مقطع از سر گذرانده بود، عمدتا بصورت جبهـه اي  

  عمل مي کردند

نيروهاي چپ در درون جنبش دانشجويي با خود آگاهي بيشتر و . ين يک دوره گذار بوداما ا

با گسترش فعاليت هاي خود و تحميل درجه اي از آزادي عمل در محـيط دانشـگاه از يـک    

طرف، و تشديد مبارزه طبقاتي در جامعه، اوضاع متحول سياسي، تشديد بحران در مناسبات 

سر برنامه هاي هسته اي رژيم، و ارزيابي هاي سياسي مختلف جمهوري اسلامي با امريکا بر 

از جانب نيروهاي فعال در جنبش چپ و کمونيستي ايران از اين روندها همه و همـه زمينـه   

  .تجزيه نيروهاي چپ جنبش دانشجويي را فراهم آورد

ي آذرماه روند اين تجزيه از مدتها قبل از آذرماه امسال شروع شده بود اما وقايع و رويدادها

برخي از مواضع، تاکتيک ها و سـبک کـار   . امسال به روند اين تجزيه شتاب بيشتري بخشيد

طيفي از فعالين جنبش دانشجويي و تحليل و ارزيابي آنها از کشمکش جمهـوري اسـلامي بـا    

امريکا بر سر برنامه هسته اي و احتمال وقوع جنگ و موضع غير سوسياليسـتي در قبـال آن   

ود که بخشي از فعالين و رهبران دانشجويان آزادي خواه و برابري طلب عليرغم نشانگر اين ب

اعلام رسمي استراتژي سوسياليستي که بر محوريت نقش طبقه کـارگر در ايجـاد هـر گونـه     

و اتحاد جنبش دانشجويي با جنبش کارگري تاکيد مـي کـرد، در عمـل و      تحولي در جامعه

پا گذاشته و  خلاف منافع عمومي جنـبش دانشـجويي    پراتيک سياسي خود اين مباني را زير

اين مواضع  و ارزيابي نادرسـت، اتخـاذ تاکتيـک هـاي ناسـنجيده و در پـيش         .عمل کردند

گرفتن اقدامات ماجراجويانه در برخي از نوشته هاي فعالين اين جنبش،  و چه در سبک کار، 

  .تاکتيک ها و وقايع اين دوره بوضوح خود را نشان داد
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اگر از پيامدهاي کاربست يک استراتژي غير سوسياليستي و تحليل و ارزيابي نادرسـت   حال

از اوضاع سياسي گامي فراتر نهيم، وقايع جنبش دانشجويي براي فعالين نيروهاي کمونيسـت  

نيز که استراتژي سوسياليستي در جنبش دانشجويي را دنبال مي کنند نيز اين درس و تجربه 

يد رابطه و تفاوت کار علني و کار حزبي را بخوبي در يابند و در فعاليـت  را در بر دارد که با

  .هاي خود اصول ناظر بر اين نوع از کار را بطور اکيد رعايت کنند

در ادامه ارزيابي از شرايطي که به وقايع آذرماه منجر شد ،  بايد بر اين کمبود اساسـي هـم   

بش دانشجويي نيز که اتفاقـا تصـوير   انگشت گذاشت که آن طيف از فعالين سوسياليست جن

شفاف و روشني از شرايط مبارزه طبقاتي در ايران و روند اوضاع سياسي داشـتند و خـود در   

تبيين  مباني استراتژي سوسياليستي در جنبش دانشـجويي نقـش اساسـي ايفـا کردنـد، امـا       

سـتراتژي  نتوانستند در عمل سبک کار، تاکتيک ها و روش هاي فعاليـت متنـاظر بـر ايـن ا    

سوسياليستي را در جنبش دانشجويي در پيش گيرنـد و در غيـاب عمـل کـردن بـه چنـين       

رسالتي بود که تاکتيک ها و روش و سبک کار مبتني بر يک استراتژي غير سوسياليسـتي، و  

تحليل و ارزيابي نادرست از اوضاع سياسي بعنوان تنها آلترناتيو حـي و حاضـر در دسـترس    

بنا براين هر چنـد نبايـد در نقـد و ارزيـابي وقـايع      . يي قرار گرفتبخشي از جنبش دانشجو

آذرماه به نقد تاکتيکي و سبک کاري خودمان را محدود کنيم و ريشه آن را بايد اسـتراتژي  

سياسي ناظر براين فعاليـت هـا جسـتجو کـرد، امـا اکنـون کـه بـر مبـاني يـک اسـتراتژي            

رد تا سبک کـار و مبـاني تاکتيـک سياسـي     سوسياليستي توافق نظر وجود دارد، بايد تلاش ک

  . متناظر با يک استراتزي سوسياليستي را هر چه بيشتر روشن کرد

گرايش سوسياليستي با اتکا به مباني يک اسـتراتژي سوسياليسـتي در جنـبش دانشـجويي و     

روشن کردن سبک کار و مباني تاکتيکي و سازماني متناظر با آن، اينبار در موقعيت رهبـري  

دانشجويي بدون آنکه نگران مخدوش شدن خط و مرزهايش با ديگر گرايشات چپ جنبش 
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درون جنبش دانشجويي باشد، بايد قادر باشد نه تنها ديگر گرايشات چپ بلکه تمام ظرفيت 

هاي مبارزاتي موجود در جنبش دانشجويي را در راستاي پيشروي جنـبش دانشـجويي و در   

 .مي بسيج کندمقابله با سياستهاي رژيم جمهوري اسلا

 

  اوضاع سياسي کردستان ايران

اوضاع سياسي کردستان تا آنجا که به رابطه جامعه کردستان با دولت مرکزي مربـوط مـي   

آنچه کـه در ايـن   . شود در همان چهارچوب اوضاع سياسي عمومي ايران قابل بررسي است

اسـي کردسـتان   بخش از گزارش بايستي روي آن تاکيد نمود در واقع ويژگيهاي وضعيت سي

  : اين ويژگيها را ميتوان در فاکتورهاي زير مشاهده کرد.  ايران است

وجود ستم ملي که در رژيمهاي پادشاهي و اسلامي بر مـردم کردسـتان روا داشـته شـده       

پيشينه مقاومت  در برابر اين ستمگري، نقش احـزاب سياسـي، مکـان اجتمـاعي کـه      . است

ه است ، تاثيرپذيري جامعه کردستان از رويـدادهاي  جريان چپ و کمونيست به دست آورد

  .بخشهاي ديگر کردستان در کشورهاي ديگر

  

  :يستم مل_ ١

  :ستمگري ملي را در جامعه کردستان در واقعيتهاي زير به روشني ميتوان مشاهده کرد
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رشد سرمايه داري در ايران مانند هرجاي ديگر در اينجا نيز به مردم کردستان به مثابـه   _

رژيم ايران حقوق اوليه اين ملت را انکار مي کند و . ملت هويت اجتماعي بخشيده است يک

  .اجازه نمي دهد که اين ملت سرنوشت سياسي خود را به اراده خود تعيين کند 

هر حرکت آزاديخواهانه اي که بر عليه اين ستمگري برپا ميشود مورد يورش سرکوبگرانه _

  .قرار ميگيرد

ظ اقتصادي و رشد صنعتي مطابق يک سياست آگاهانه عقب نگـاه داشـته   کردستان از لحا _

سطح خدمات اجتماعي در همه زمينه ها پايين است و از اين لحاظ از جمله فقير . شده است

  .ترين مناطق ايران است

  .حق ابتدايي خواندن و نوشتن به زبان مادري انکار ميشود_ 

مور مربوط به زندگي مردم کردستان، مداوما دخالت بوروکراتيک دولت مرکزي در کليه ا _

دولت مرکزي مستقيما در تعين کليه مسئولان محلي کرد و غير کـرد از بـالا   . اعمال ميشود

  .دخالت مي کند

  

  :يجنبش رفع ستم مل_ ٢

جنبش رفع ستم ملي عکس العملي توده اي در مقابل تبعيضات ، نابرابريها و بي حقوقي هاي 

اما با وجود جنبه هاي همگاني اين ستمگري ملي، عـوارض آن   . م استناشي از وجود اين ست

امروز سرمايه داران . و بازتاب در نزد همه اقشار و طبقات جامعه کردستان به يکسان نيست

و صاحبان ثروت درکردستان ، بوروکراتهايي کـه داراي مقامهـاي بـالايي در ادارات محلـي     
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ندگي خود احساس نمي کنند و نفع مـادي خـود را   هستند، فشار چنين ستمي را چندان بر ز

اساسا  در ادامه وضع موجود جستجو ميکنند، اين ها به پايه مادي براي نفوذ رژيم حاکم در 

اما براي کارگر و زحمتکش کرد و از آنجا که زماني رفع . صفوف جنبش ملي تبديل شده اند

د که رفع اين ستمگري در عين ستم ملي به معني واقعي تغييري در شرايط زندگيش مي باش

حال به معناي زندگي اقتصادي آسوده تر و محيط سياسي بازتر بـراي خـود وافـق روشـن و     

به همين دليل است که در اين دوره شعار حل مسـئله  . آينده اي بهتر براي فرزندانش باشد

کش را ملي حول اهداف اجتماعي مبهم به تنهايي نمي تواند توده هاي وسيع کـارگر و زحمـت  

اگر مشکل رفع ستم ملي در . در مقياسي وسيع حتي براي رفع ستم ملي هم به ميدان بياورد

اين جامعه به نيروي اکثريت اعضاي آن جامعه که مردم کارگر و زحمـتکش هسـتند رفـع    

خواهد شد، در اين صورت شعارها و استراتژي مبارزه انقلابي در کردستان نيز لازم است که 

دهـه اخيـر    ٣کومـه لـه در   . ه هاي ديگر زندگي اجتماعي را در بر بگيردهمزمان همه عرص

جنبش انقلابي "اعتبار جنبش کردستان را به عنوان پرچمدار چنين استراتژي بوده و به همين 

  .خصلت نمايي کرده است" مردم کردستان

  

  :زم کرديوناليناس_ ٣

امعه کردستان هم مانند همـه  ناسيوناليزم ايدئولوژي و اهداف  سياسي معيني است که در ج

احزاب سياسي و طيفي از .  جوامع ديگر همزاد پيدايش و رشد نظام سرمايه داري بوده است

ايـن  . برنامه هاي سياسي مختلف بر اساس اين ايـدئولوژي بنيانگـذاري و تـدوين شـده انـد     

ريخ تـا . ايدئولوژي داراي جهان بيني، استراتژي سياسي، فرهنگ و سنتهاي خاص خود اسـت 

رشد و گسترش سرمايه داري نشان مي دهد که ايدئولوژي و برنامه ناسيوناليسم بر اسـاس  
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نياز سرمايه داري هر ملت به ايجاد بازار داخلي و منحصر کردن ايـن بـازار در چهـارچوب    

. مرزهاي معين و ضرورت حفظ ايـن مرزهـا بـه نيـروي تـوده اهـالي، شـکل گرفتـه اسـت         

يات و هنر و سمبل هاي خاص خود را براي تسـهيل امـر بسـيج    ناسيوناليسم ، فرهنگ و ادب

اما امروز که با رشد خـارق  .  توده اي در خدمت تحقق اين هدف طبقاتي بوجود آورده است

العاده سرمايه داري و جهانگيري آن همه مرزها بر روي حرکـت کـالا و سـرمايه بـاز شـده      

در آستانه از بين رفتن است و اساسا است، پايه هاي اقتصادي اين ايدئولوژي در همه جهان 

به عنوان يک ايدئولوژي در ميدان سياستهاي روز و مقطعي، در روبناي جامعـه و در ميـدان   

بقاياي ستم ملي در گوشه و کنار جهـان  . فرهنگ و ادبيات و هنر به حيات خود ادامه ميدهد

  . فظ کرده استهنوز ظرفيتهاي محدودي را براي حضور ناسيوناليسم در عرصه سياسي ح

کارکرد ناسيوناليزم در دوره ما زماني برجسته ميشود که جامعه دچار يک موقعيت بحرانـي  

همانگونه که در اتحاد شوروي سابق شاهد آن بـوديم کـه   . مي گردد) و نه موقعيت انقلابي(

به شيوه اي آرام به استقلال جمهوري هاي شوروي منجر و به شيوه اي خشن و خون آلود به 

در چنين حالتهايي است که ناسيوناليزم به مثابه يک ابزار در . ربه يوگسلاوي منجر گرديدتج

دسترس، اگر بديلي در مقابل خود نداشته باشد به سنگري براي مقابلـه و مقاومـت در ايـن    

  . جوامع تبديل ميشود

يـه  ناسيوناليزم در کردستان يک جريان ريشه دار اجتماعي است که از وجود ستم ملـي تغذ 

اين جريان انعکاس تاريخي آرزوهاي بورژوازي تازه به دوران رسيده کرد بود که از . مي کند

بـر اسـاس ايـن جريـان     . موقعيتي برابر با بورژوازي غير کرد حاکم در ايران برخوردار نبود

. اجتماعي بود که احزاب سياسي با ايدئولوژي ناسيوناليسـتي در کردسـتان ايجـاد گرديدنـد    

در چهارچوب نظام سرمايه داري و مناسـبات توليـدي حـاکم بـر جامعـه ايـران       احزابي که 

آنها براي کسـب نفـوذ و   . خواهان مشارکت در قدرت سياسي محلي و سراسري ايران بودند



@@@@@@@@@ãí@òŠì†@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ïÜbïí@ñíiâ@  ١٣٨٧                                                    ٢ @

 

 
٣٧ 

 

پيشبرد برنامه سياسي خود   به حلب تودهايي که از وجود ستمگري و تبعبضات ملـي رنـج   

  . مي بردند نياز داشتند

و اقتصادي چند دهه اخير بيش از پيش خود را بـا   اجتماعي ه حکم  تحولاتباما اين احزاب 

جـاي آنکـه رفـع سـتم ملـي را       گرايش و آرزوهاي پايگاه طبقاتي خود منطبق کرده اند و به

هدف خود قرار داده باشند، تنها به کسب بخشي از قدرت محلي، از هر طريقـي کـه باشـد،    

مي به کردستان و مقاومت آنهـا در برابـر ايـن    حمله رژيم جمهوري اسلا. رضايت مي دهند

  .تهاجم تا حدودي پايه اجتماعي آنها را در ميان اقشاري از جامعه گسترش داده است

اگرچه اين احزاب هر کدام برنامه معيني براي مسئله ملي ارائه مي دهند اما در ميدان عمل 

حـزب خودشـان، مـي    واقعي تنها براي کسب بخشي از قدرت محلي و يـا سراسـري بـراي    

ستم ملي نردبان به قدرت رسيدن آنهاست بدون آنکه حل واقعي اين سـتم هـدف   . کوشند

آنها هيچ مطالبه اي بر عليه مناسبات کار و سرمايه، بر عليـه مناسـبات سـرمايه    . آنها باشد

اما وضـع موجـود چيـزي    . طرفدار حفظ وضع موجود هستنداز اين نقطه نظر داري ندارند و 

کـه ايـن    به اين اعتبـار اسـت  . ه سلطه اقتصادي، سياسي و فرهنگي بورژوازي نيستجز ادام

  .در اپوزسيون خصلت نمايي مي کنيم احزابي بورژوايياحزاب را به عنوان 

به هر درجه اي که جنبش مردم کردستان از جنبش سراسري مردم ايران منزوي تـر شـود   

افت که افق و اهداف جنـبش مـردم   احزاب ناسيوناليست کردستان فرصت بهتري خواهند ي

. کردستان را محدودتر بکنند و بر سر راه رشد جنبش انقلابي خلق کرد سنگ اندازي نمايند

پيروزي جنبش انقلابي خلق کرد در گرو رشد آگاهي مردم کردستان و فاصله گرفتن از افق 

  .و سياستهاي احزاب ناسيوناليست کرد است
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  :برال و اصلاح طلبيان ليجر_ ٤

اگرچه بعد از شکست پروژه اصلاح طلبان حکومتي که با هدف خارج ساختن رژيم اسـلامي   

از بحران مطرح شد، جريان ليبرال در کردستان نيز بسيار تضعيف شـده و نقـش مهمـي در    

ميدان سياسي ايفا نمي کند، اما با همه اينها هنوز وجودش از جانب رژيم اسلامي تحمل مـي  

اين جريـان بـويژه در   . فرصت فعاليت علني و قانوني داده مي شود شود و کم و بيش به آن

ميان قشر بالاي کارمندان دولتي و قشر بالاي طبقـه متوسـط و بـورژوازي کردسـتان داراي     

اين جريان مي کوشد در فرصتهاي مختلفي که براي ابراز وجود علني . پايگاه اجتماعي ميباشد

اين جريان در درون جنبش زنان و در ميان بعضي . ندو قانوني آن پيدا ميشود، ابراز وجود ک

از سازمانهاي غير حکومتي استانهاي کرمانشاه و کردستان و آذربايجان غربي حضـور نسـبتا   

اين جريان اساسا جايگاه و مکان . ضعيفي دارد و تا حدودي رد پاي فعاليت آنها ديده ميشود

اين جبهه ميکوشد رژيم . پيدا ميکند خود را در درون جبهه ليبرال و اصلاح طلب سرتاسري

جمهوري اسلامي را از بحران کنوني نجات دهد و به رژيم متعارف بورژوايي در ايران تبديل 

سردمداران اين حرکت در ادامه اين پروژه خود مي خواهند در کردستان نيز از چنـان  . کند

رژيم مرکزي تسهيل  ظرفيتي برخوردار باشند که کار کنترل جنبش مردم کردستان را براي

اين جريان مي خواهد از طريق تقليل حقوق مردم کردستان تا سطح اصلاح فرهنگي و . کنند

سياست زدائي از جنبش مردم کرددستان و اشاعه سبکترين نظريه هـاي پسـت مدرنيسـتي    

تحت عنوان انديشه نو و تبليغ آن در ميان روشنفکران کردسـتان، تبليـغ بـر عليـه مبـارزه      

و ايجاد روحيه پشيماني و احساس بي حاصلي رنجهايي که برده اند، جنبش انقلابـي   مسلحانه

اين جريان بخشي از نقشه عمومي و اعلام نشده ليبرالهـاي  . مردم کردستان را خاموش کنند

به دليل مبارزه و مقاومت . ايران براي ايجاد يک رژيم متعارف بورژوايي در اين کشور است

ن، به دليل حضور اجتماعي نيروي راديکال و سوسياليسـت در ايـن   دراز مدت مردم کردستا
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منطقه، به دليل بي اعتمادي توده ها به افقي که اين جريان نشان ميدهد، به همه اين دلايـل  

در دوره حکومت احمدي . زمينه رشد جريان ليبرال اصلاح طلب در کردستان ضعيف است

فشـار قـرار داده و دامنـه فعاليـت آنهـا را       نژاد رژيم اين جريان را بيشتر از گذشته تحـت 

با وجود اين کار روشنگرانه در مورد ماهيت و اهداف اين جريان بويژه . محدودتر کرده است

  .در متن جريانات اجتماعي و مبارزاتي کردستان يکي از وظايف کومه له است

  

  :يان اسلاميجر_ ٥

ستمي مذهبي کسب مي کند که رژيم جريان اسلامي در کردستان پايگاه اجتماعي خود را از 

پيشينه اين جريان به مثابه . جمهوري اسلامي بر عليه طرفداران مذهب سني اعمال مي کنند

. يک حرکت اپوزسيون، بر ميگردد به ماههاي ابتداي سرکار آمدن رژيم اسـلامي در ايـران  

و اين جريان هم . درژيم ايران وجود آنها را هم عليرغم همپيماني با رژيم اسلامي، تحمل نکر

اگرچه طرفداران اين جريان کم و بيش . به بخشي از اپوزسيون رژيم در کردستان تبديل شد

تحت نظر و تعقيب دستگاههاي اطلاعاتي رژيم بودند، اما جمهوري اسلامي ايران بـه منظـور   

 گسترش افکار و سنتهاي خرافي و ارتجاعي بر عليه اپوزيسيون غير اسلامي، در همـان حـال  

در سـالهاي  . که آنها را کنترل مي کند، راه را هم براي ادامه حيات و فعاليتشان باز ميگذارد

اخير رژيم ايران به منظور دخالت در امور کردستان عـراق بـه جريانـات وهـابي و سـلفي و      

افراطي اسلامي چراغ سبز داده تا از طريق کردستان ايران نقشه هاي خـود را در کردسـتان   

حتي درمواردي کمکهاي مالي و تدارکاتي در اختيار آنها گذاشت و مراکز . رندعراق پيش بب

به علاوه مبلغان اين جريانات اجازه پيدا کردند که در روستاها . آموزشي برايشان ترتيب داد

و از طريق بعضي از مساجد در شهرها مردم را دور خود جمع کنند و افکار خود را گسترش 
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آن است که گروههاي سلفي و وهابي و افراطي اسلامي نتوانسته اند  نشانه ها حاکي از. دهند

در کردستان ازموقعيت تحت ستم بودن مردم سني مذهب براي گسترش پايگاه و نفوذ توده 

اين جريانات براي آينده کردستان ايران يک خطر جدي به حسـاب  . اي خود بهره اي ببرند

معنـاي آن نيسـت کـه کـار تبليغـي و سياسـي       اما در عين حال اين ارزيـابي بـه   . نمي آيند

  .روشنگرانه ما در اين زمينه کم اهميت داده شود

  

  : ستياليان سوسيجر_ ٦

شمسي و فرجام يافتن  ٤٠پيدايش و رشد اين جريان اساسا ريشه در تحولات اجتماعي دهه 

قاتي تحول جامعه کردستان از فئوداليسم به سرمايه داري و سرباز کردن تضادهاي جديد طب

اين جريان حضور سياسي خود را در مقياس توده گيـر در دوره انقلابـي   . در اين جامعه دارد

  .نشان داد ١٣٥٧سال 

سازمانهاي چپ مبارز در کردستان و در راس آنها کومه له در سرتاسر کردستان به سرعت 

مـاعي  حضور وسيع مردم حول شعارها و سياستهاي اين جريان، ميزان نفوذ اجت. رشد کردند

مقاومت در برابر هجوم رژيم اسلامي پايگاه اجتماعي اين جريان را . آنرا به همگان نشان داد

دهـه اخيـر در    ٣تحولات مهم اجتمـاعي و سياسـي   . در ميان مردم کردستان محکمتر کرد

کردستان نشان داد که ناسيوناليزم کرد ديگر مانند گذشته در ميداني بي بديل حضور ندارد 

طي سـه دهـه اخيـر    . و سوسياليست ريشه اجتماعي خود را محکم کرده است و جريان چپ

مبارزات کارگران، زنان، دانشجويان و دانش آموزان و حرکتهاي پيشرو اعتراضي اساس مهر 

  .اين جريان را برخود داشته است
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کومه له بعنوان بخشي از يک حزب کمونيستي در ايران، که هدف خـود را پايـان دادن بـه    

سياسي و اقتصادي طبقه سرمايه دار و الغاي مالکيـت خصوصـي قـرار داده اسـت،      حاکميت

کومه له . امروز به بخش جدايي ناپذيري از اين روند اجتماعي سوسياليستي تبديل شده است

در راس جنبش انقلابي مردم کردستان همزمان با مبارزه براي رفع ستم ملـي در رابطـه بـا    

براي تحول اقتصادي، سياسي و اجتماعي در درون جامعـه   دولت مرکزي، به ضرورت مبارزه

کردستان نيز پاسخ داده است و راه حل خود را براي همه معضلات اين جامعه به بخشـي از  

  .فرهنگ عمومي تبديل کرده است

  

  اوضاع سياسي عراق و کردستان عراق

دارد و ارتبـاطي   به دليل تاثيراتي که شرايط کنوني عراق کم و بيش بر اوضاع سياسي ايران

که مسائل سياسي اين دو منطقه به همديگر پيدا کرده است، لازم است اوضاع سياسي کنوني 

در اين بحث البته گوشـه نگـاهي بـه مسـائل     . در عراق  نيز مورد بحث و بررسي قرار گيرد

عمومي خاورميانه نيز خواهيم داشت اما تمرکز اصلي بر روي اوضاع سياسـي عـراق خواهـد    

براي کسب يک شناخت دقيق از وضعيت کنوني لازم است فاکتورها، منافع و جريانـاتي  . بود

را مورد بررسي قرار دهيم که هرکدام به نوعي در شکل دادن به آينده سياسي عراق نقـش  

  .دارند

  

  :يجنبش اسلام - ١
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ابر جنبش اسلامي، سياسي در سالهاي دهه هفتاد ميلادي توانست به مثابه آلترناتيوي در بر 

ناتواني و بن بست احزاب کمونيست وابسته به اتحاد شوروي و نيز احـزاب ناسيوناليسـت و   

ليبرالي که نتوانسته بودند خلاء وجود يک اپوزسيون جـدي را در کشورهايشـان پـر بکننـد،     

ايـن  . ظهور کرد و بر پايه فقر و بي افقي مردم فقير و زحمتکش به سرعت گسـترش يافـت  

يهاي اجتماعي موجود در جوامـع مسـلمان نشـين بـود و جنبـه هـاي       جنبش محصول نابرابر

افراطي آن فرزرند سرکشي است که در دهه هشتاد مورد استفاده دولت آمريکا و متحـدين  

تا زماني که اتحاد شوروي برجا بود، آمريکـا و دولتهـاي غربـي،    . . محلي آن قرار گرفته بود

افغانستان يکي از . روي در جهان کرده بودندافراطي گريهاي اين جريان را متوجه مصالح شو

  .نمونه هاي آن بود

بعد از برسر کار آمدن رژيم اسلامي در ايران دولت آمريکا کوشيد کـه ايـن جنـبش را دو    

شقه کند و در اين راستا دولت عربستان را تشويق کرد که نقـش رقيـب قرتمنـدتري را در    

بـه ايـن ترتيـب    . اي اسلامي بر عهده بگيردبرابر رژيم ايران در زمينه کمک به رشد حرکته

هرچند دود . جنبش سلفي گري و وهابيت با پشتيباني مالي عربستان سعودي گسترش يافت

زياده روي هاي اين جريان به چشم خود آنها هم مي رفت، اما در مجمـوع بـه ايـن نتيجـه     

امـروز   آنچـه کـه  . رسيده بودند که وجود آن براي مصالح دراز مدت غرب ضروري اسـت 

يکي از مسببين سلب آسايش از مـردم عـراق و تحـت    " القاعده و دولت اسلامي"تحت لواي 

فشار قرار دادن نيروهاي آمريکايي و دولت حاکم در اين کشور است، ادامـه همـين جريـان    

. است که بر زمينه کشمکشهاي دروني جامعه عراق توانسته است حضور خود را تامين کنـد 

ريان درعراق با ناسيوناليزم عرب همسو شده و از اين طريق از کمکهاي در دوره اخير اين ج

  .مادي، سياسي دولتهاي عربي هم بهره مند است
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در اينجا رقيـب  . اما نقش حرکت اسلامي در عراق تنها به وجود اين جريان محدود نميشود

نيـز بـه   اسلام سياسي شيعه . وي نيز که جنبش اسلام شيعه است نقش خود را ايفا مي کند

اين جريان در گذشته از وجود ستم . سهم خود يک جريان سياسي و اجتماعي در عراق است

مذهبي در اين کشور که به ويژه در دوره حکومت بعث به طور سيستماتيک بر عليه پيروان 

مذهب شيعه اعمال مي شد، نيرو ميگرفت و امروز برپايه نفرت و تفرقه اي که بـين پيـروان   

سال گذشته بطور آگاهانـه دامـن زده شـده و بـه خونريزيهـاي       ٥ني طي مذهب شيعه و س

گسترده اي منجر گرديده است، به حيات خود ادامه مي دهد و قبل از هرچيز به اين اعتبـار  

البته نشانه هاي حاکي از آن است که نفوذ اين جريـان   .امروز نفوذ خود را حفظ کرده است

ردم اين منطقه طعم حاکميت و قوانين آنـرا چشـيده   در جنوب عراق که طي سالهاي اخير م

اما مادام که نفرت پراکني و خونريزي بين پيروان شـيعه و سـني در   . اند، رو به ضعف است

اين کشور ادامه دارد و پشينه حکومت بعث عراق هم هنوز حضور زنده اي در اذهان مـردم  

مدت طولاني تري بـه حضـور    شيعه مذهب دارد، اين جريان اسلامي در عراق ميتواند براي

ميليوني  ٩تا  ٨نبايد فراموش کرد که جمعيت . خود در صحنه سياسي اين کشور ادامه دهد

. مردم ساکن جنوب عراق، در اين مقياس از طرفداران حرکت اسلام سياسي شـيعه نيسـتند  

 مـردم % ٦٠خصلت نمايي کردن مردم جنوب عراق با اعتقادات مذهبيشان، و يا بيان اينکـه  

عراق شيعه هستند با اهداف سياسي معيني صورت ميگيرد و بهيچوجه تصوير واقع بينانه اي 

اکثريـت مـردم   . از زمينه رشد نيروهاي سياسي و اجتماعي ديگر در آينده بدست نمي دهد

اين منطقه مردماني مذهبي متعصب نبوده اند بحران وضعيت سياسي اين دوره بخشـهايي از  

رداب فرو برده است به همين دليل در جنوب عراق نيروهـاي چـپ و   اين مردم را در اين گ

  .غير مذهبي نيز در گذشته نفوذ توده اي زيادي داشته اند
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. احزاب سياسي شيعه در پي محکم کردن جاي پاي خود در قدرت سياسي اين کشور هستند

ي و بمعنـاي، قـدرت سياس ـ  "  قـدرت شـيعه  "تجربه ايران نشان داده است که در واژه هـاي  

مذهب شيعه، آنچه که اهميت درجه اول را دارد قدرت سياسي است و نه مذهب شيعه بـه  

از اين رو اين جريان از توانايي انعطـاف و مـانور فراوانـي بـراي حفـظ      . مثابه يک ايدئولوژي

جريان شـيعه در ايـن کشـور در    . موقعيت خود در قدرت سياسي اين کشور برخوردار است

راي بقاي موقعيت خود در قـدرت نمـي توانـد بـه رژيـم جمهـوري       عين حال مي داند که ب

امروز اين جريان مي کوشد در بازتعريف روابط خود با دولتهاي عربي و . اسلامي متکي باشد

اين جريـان دريافتـه اسـت کـه در دراز     . جمهوري اسلامي به نوعي تعادل جديد دست يابد

  .مدت بايستي هم پيمان دولت آمريکا باشد

از تجزيه عراق و تـامين امنيـت نسـبي در ايـن کشـور امـروز محـور سياسـت و          جلوگيري

پيشبرد اين استراتژي براي دولت آمريکا در گرو تخفيـف  . استراتژي آمريکا در عراق است

تضادهاي دو جريان اسلامي شيعه و سني و سرانجام تضـعيف هـردوي آنهـا و ذوب کـردن     

  .آنان است

  

  : زم عربيوناليناس - ٢

يان تا زماني مي تواند نقش اجتماعي نسبتا نيرومندي در عراق داشته باشد که بحران اين جر

بـا  . قدرت سياسي در اين کشور ادامه يابد و کشور عراق همچنان نا امن و بـي ثبـات باشـد   

تخفيف و از بين رفتن اين بحران و پيدا شدن آرامش نسبي در اين کشـور پايگـاه اجتمـاعي    

موقعيتي که ناسيوناليزم عرب در عراق دارد، تنهـا  . ان باقي نمي ماندفعالي هم براي اين جري

اين جريان در تمام کشورهاي عربي ضعيف و حاشيه اي شـده  . مختص به اين کشور نيست
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عرق ناسيوناليزم عربي امروز حتي در برابر اسرائيل و در برابر آن همه سـتمکاريهايي  . است

به همـين دليـل ايـن    . ه مي شود تکان نمي خوردکه نسبت به مردم عرب فلسطين روا داشت

جريان در کشور عراق هم از پايگاه نيرومندي برخوردار نخواهد شد و دامن زدن نفرت بـين  

ملتهاي کرد و عرب نيز نمي تواند اين جريان را از بحرانـي کـه اساسـا ريشـه در موقعيـت      

نهـا نفـوذ ايـن جريـان در     امـا مسـئله  ت  . کنوني نظام سرمايه داري جهاني دارد، نجات دهد

جامعه عراق نيست، بلکه اين جريان به پوششي براي دخالتهـاي دولتهـاي عربـي در شـکل     

براي اين دولتها سهل ترين راه اين است کـه  . دادن به آينده سياسي عراق تبديل شده است

از طريق جريان ناسيوناليزم عرب و سني گـري هـم پيمـان آن ، وارد کشمکشـهاي درونـي      

فشار اين دولتها اساسا در جهت حفظ وحدت خاک عراق است و به . در عراق بشوند سياسي

  .همين دليل مي کوشند که جريان اسلامي شيعه را از رژيم اسلامي ايران دور کنند

  

  : يکردستان عراق و حکومت محل - ٣

عليرغم تشکيل يک دولت محلي که کنترل خود را بر بخشهايي از کردستان اعمـال ميکنـد،   

. هنوز نميتوان از رفع کامل ستم ملي و از عدم وجود تبعيض ملي در کردستان سـخن گفـت  

سيستم فدرالي جاري در اين منطقه نتوانسته است مشکل تاريخي جامعـه را در ايـن زمينـه    

  .حل کند

احزاب سياسي حاکم در کردستان عراق به هدف خود که دستيابي به بخشـي از قـدرت در   

اکنون مسئله اين است که چگونه اين موقعيت . ستان است رسيده اندسراسر عراق و در کرد

را تثبيت کننند، چگونه در صورت امکان آنرا گسترش دهند، و سر انجام چگونه آنرا در بين 

تا آنجا که به آينده سياسي عراق مربوط مي شود اين احـزاب بـه سـهم    . خود تقسيم نمايند
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براي کسب سـهم بيشـتري از قـدرت در عـراق      خود تا حدودي دولت مرکزي و آمريکا را

تحت فشار خواهند گذاشت، اما به دليل آنکه پايگاه اجتماعي آنها در کردستان تضعيف شده 

است، به دليل آنکه مردم دل خوشي از حاکميت چندين ساله آنها ندارند، از ابزار نيرومندي 

آمريکا را به عنوان تنها پشتيبان آنها دولت . براي اعمال فشار بر اين و آن برخوردار نيستند

خود مي شناسند، اگرچه ميدانند که مصالح واقعي آمريکا هم چندان با مصالح آنها همخـوان  

نيست اما به همان اندازه که از اين طريق قابل کسب است، راضي هستند و نهايتا خواستهاي 

ق دولـت متمرکـز بـا    اگر سرانجام در کشور عـرا . خود را با مصالح آمريکا منطبق مي کنند

ثباتي مستقر شود، اين احزاب نيز در شکل و شيوه اي مشابه حکومت مرکزي قدرت خود را 

  .در بخشي از کردستان و در چهار چوب عراق متحد حفظ خواهند کرد

  

  :کاياست و مصالح دولت آمريس - ٤

قابـل  سياست دولت آمريکا در عراق در چهارچوب استراتژي  خاورميانـه اي ايـن دولـت     

  :اين استراتژي داراي جنبه هاي ، اقتصادي، نظامي و سياسي است. بررسي است

خاورميانه هم انبار عظيم نفت است و هم بازار بزرگي براي فروش اسلحه و  :اقتصادي -الف

. در کنار اينها اين منطقه هميشه بازاري براي سرمايه و کالاي آمريکـايي نيزبـوده و هسـت   

کوشد در همه زمينه هاي اقتصادي اين منطقه نقش اولي ايفا نمايد و آنگاه  دولت آمريکا مي

با توجه به تناسب واقعي قوا و ارزيابي از موقعيت رقباي جهاني و منطقه اي خود، سهمي نيز 

دولت آمريکا براي تامين اين اهداف مي کوشـد سرکشـيهاي   . براي اين و آن در نظر بگيرد

دولتهاي قـويتر ايـن   . لتهاي دوست خود محافظت به عمل بياوردسياسي را مهار کند و از دو

منطقه هرکدامشان در نزد آمريکا جايگاه ويژه خود را دارند ودولت آمريکا مي کوشد که بـا  
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حفظ برتري خود سياستهايش را در اين منطقه با آنها بعنـوان شـرکاي اقتصـادي و سياسـي     

  .منطقه اي رفتار کند

مي آمريکا در عراق باقي مي مانند، همانگونه که در بسياري نقـاط  نيروهاي نظا :نظامي -ب 

آنها بر روند اوضاع نظارت خواهند کرد و هرگاه جرياني . دنيا داراي پايگاه هاي ثابتي هستند

در اين کشور اتفاق بيافتد که با منافع آنها همخواني نداشته باشد از نزديک در حل و فصـل  

سياست جنگي دولت آمريکا در عراق اين است که بـه  . کردآن به نفع خود دخالت خواهند 

تدريج نيروهايش را از درگيري خارج، شمار آنها را کاهش دهد و نيروي بـاقي مانـده را در   

پايگاههاي محکمي مستقر نمايد و در موقع لزوم و آنگاه که به هر دليل مصالح آمريکـا زيـر   

ش از قدرت سياسـي کـه در کردسـتان عـراق     آنها کم و بي. سوال ميرود آنها را بکار بگيرد

شکل گرفته است حفاظت خواهند کرد و در همان حال زياده خواهي هاي احتمالي آنها را هم 

  .کنترل مي کنند

دولتهاي اسرائيل، ترکيه، مصر و پاکستان و نيز دولـت ايـران جـزو نيروهـاي     : سياسي -ج 

مـاهنگي بـا آنهـا بـا مشـکلات      منطقه اي هستند که سياست دولت آمريکا بدون کمک و ه

بعنوان مثال با وجود آنکه رژيم جمهوري اسلامي يکي از دولتهـاي  . زيادي روبرو خواهد شد

سرکش در برابر آمريکا بوده است، اما سياست آمريکا در عراق و در افغانستان بدون کمک 

تا . ي رفتو بدون تسهيلاتي که رژيم جمهوري اسلامي براي پيشبرد آن ايجاد کرد، پيش نم

آنجا که به بحث ما در مورد عراق برميگردد مصالح درازمدت آمريکا متحـد نگـه داشـتن    

دولت آمريکا براي تامين منـافع اقتصـادي   . قدرت سياسي عراق و حفظ يکپارچگي آن است

امـا در خاورميانـه   . خود به تامين امنيت در اين کشور نياز دارد، حال به هر قيمتي که باشد

از آنجملـه مسـئله   . ي وجود دارد که دولت آمريکـا نميتوانـد آنهـا را دور بزنـد    مسائل واقع

فلسطين، بي ثباتي لبنان، وجود اسلام افراطي در منطقه و اين مسائل بدون کمـک طرفهـايي   
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به همين دليل دولت آمريکا ناچار است . که در درون آنها نفوذ واقعي دارند حل نخواهد شد

ناميد ارتبـاط برقـرار کنـد و    " محور شيطان"با آنچه که خود آنرا با همه طرف ها و از جمله 

دولت آمريکا مي کوشد همه ظرفيتهـاي موجـود را بـراي حـل     . همکاري آنها را جلب نمايد

  .مسائل به گونه اي که مصالح وي را تامين نمايد به کار بگيرد

  

  :در عراق يکال توده ايو راد يافق مبارزه مدن - ٥

که تا زماني که شکاف بين فقر و ثروت، دارا و ندار، کارگر و سـرمايه دار،  واقعيت اين است 

عميق و عميقتر مي شود، نه تنها عراق بلکه سرتاسر خاورميانه همچنان صحنه کشمکشـهاي  

چند دهه پيش ناسيوناليزم عرب به مردم اين منطقه وعده . اجتماعي گسترده اي خواهد بود

ي کشورهايشان، عدالت اجتماعي هم بدنبال خواهد داشت و داد که استقلال سياسي و اقتصاد

اما . براين اساس براي مدتي تسلط خود را بر افکار عمومي مردم کشورهاي عربي حفظ کرد

ناسيوناليزم عرب به بن بست رسيد و دولتها و احزاب آن به تدريج از مـردم کشورهايشـان   

طرفدار اتحاد شوروي کوشـيدند تـا    ميلادي احزاب ٦٠و  ٥٠در سالهاي دهه . بيگانه شدند

آنها هم به دلايل متعدد از . خلاء ناشي از انزواي ناسيوناليزم عرب را در اين جوامع پر کنند

چند سالي بر صحنه سياسي اين کشورها به عنـوان اپوزيسـيون   . انجام اين کار ناتوان ماندند

اما تضـاد دارا و نـدار،   . دندنيرومند ظاهر شدند و آنها هم به تدريج اين صحنه را ترک نمو

اسلام سياسي ميانـه رو و  . کارگر و سرمايه دار، فقر و ثروت همچنان عميق و عميق تر شدآ

بدنبال آن اسلام سياسيي تندرو بـه جلـو صـحنه آمدنـد و نقـش اپوزيسـيون اصـلي را در        

اخـوان   القاعـده، (اما آنها نيز چه بـه مثابـه اپوزيسـيون    . کشورهاي مختلف بر عهده گرفتند

رژيم اسلامي ايران، قدرت شيعه در عـراق،  (و چه به مثابه نيروي در قدرت ...) المسلمين و



@@@@@@@@@ãí@òŠì†@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ïÜbïí@ñíiâ@  ١٣٨٧                                                    ٢ @

 

 
٤٩ 

 

نتوانستند به نيازهاي واقعي مردم ايـن  ...) در سودان و افغانستان در دوره حکومت طالبان و

آنها در دوره هاي بحراني در اين و آن کشور رشد کردند، اما هنگامي . کشورها پاسخ بدهند

اکنـون زمـان   . ه گرد و غبار طوفانها فرو نشست پايگاه اجتماعي آنها نيز ضعيف تر گرديدک

  .آن فرا رسيده است که آنها نيز به تدريج صحنه را خالي کنند

به اين ترتيب يکبار ديگر فرصتي تاريخي براي سربلند کردن يک جريـان راديکـال و چـپ    

و مـدني در عـراق و در بيشـتر کشـورهاي      افق رشد مبارزه طبقاتي. اجتماعي فراهم مي آيد

آينده اميد بخش مردم منطقه در گرو شکلگيري و پيشرفت اين . خاورميانه هويدا شده است

اين روند مي تواند تمام مسائل حل نشده منطقه که هرکدام مانند استخوان لاي . روند است

  .زخم مردم را آزار مي دهد، حل نمايد

از وضعيت بي ثبات کنوني فاصله بگيـرد، بـه هـر ميـزان کـه      به هر ميزان که کشور عراق  

گروههاي مسلح  گوناگون از صحنه زندگي روزمره مردم خارج شوند، به هر ميزان که جنگ 

و خونريزي در اين کشور رو به کاهش بگذارد و حضـور چشـمگير نيروهـاي آمريکـايي در     

ات اعتراضي و مطالباتي مـدني  زندگي روزمره مردم پايان يابد، زمينه رشد و گسترش مبارز

  .در اين کشور فراهم مي شود

در خاتمه اين بحث به عنوان يک نتيجه گيري بايستي بگوييم که حقـايقي کـه فوقـا بـه آن     

اشاره شد نشان ميدهد که آينده عراق رو به سوي لبنانيزه شدن اين کشور نـدارد و کشـور   

ايـن کشـور تنهـا بـا     . لبنان تامين کندعراق وحدت خود را نمي تواند بر اساس الگوي نظير 

وجود يک دولت مرکزي نيرومند در کنار حضور نظامي آمريکا مـي توانـد وحـدت خـود را     

در ميان احتمالاتي که براي آينده عراق قابل پيش بيني است، محتمل ترينشـان  . حفظ نمايد

لح، تامين حضور جنگي، پايان يافتن حضور ميليشياي مس  پايان يافتن حالت : عبارت است از
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نسبتا پوشيده نظامي آمريکا، متحد ماندن کشور عراق، استقرار دولت مرکزي نسبتا با ثبـات  

 .با ارتشي نسبتا قوي، و سرانجام آغاز مبارزات اعتراضي، طبقاتي و مطالباتي در اين کشور

  

  ما در کردستان يتهايدر باره چند عرصه از فعال يبحث

  لهکومه  يدر چهار چوب استراتژ

  

  ت مردم در کردستانيحاکم يبرنامه کومه له برا  -الف 

کنگره دوازده کومه له خطوط اصلي برنامه کومه له براي حاکميـت مـردم در کردسـتان را    

تصويب کرد و کميته مرکزي منتخب خود را مامور نمود که اين برنامه را آماده کند و پس 

اين وظيفه انجام گرفت و . منتشر نمايد از تصويب در يک پلنوم کميته مرکزي کومه له آنرا

چند سمينار و برنامه ترويجي و توضيحي در سطح درون تشکيلاتي و در سطح علني برگـزار  

کومه له نهاد صلاحيت داري است تا اگر لازم بداند تغييراتـي در آن   ١٣اکنون کنگره . شد

بـراي  . متن کامل آن بگـذارد  وارد نمايد و سرانجام يکبار ديگر و اينبار مهر تائيد خود را بر

اينکه کنگره در اين زمينه با سهولت بيشتري، چنانچه لازم بدانـد، بـه بحـث پيرامـون ايـن      

  :برنامه بپردازد در اين گزارش چهارچوب کلي و ساختار آن را  مرور مي کنيم

. ضرورت تدوين اين برنامه از مختصات سياسي دوره کنوني نتيجـه گيـري شـده اسـت     _١

قتصادي و سياسي رژيم جمهوري اسلامي و مصائب و مشقات ناشي از حاکميت نظام بحران ا
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سرمايه داري در ايران و در کردستان، رشد جنبش کارگري و ديگر جنبشـهاي اجتمـاعي و   

نارضايتي عميق توده هاي مردم، وقوع يک برآمد توده اي و چشم انداز سرنگوني جمهـوري  

و حاکميتش را در کردستان بـه يـک امکـان مـادي و     اسلامي و برچيده شدن بساط نيروها 

احزاب و نيروهاي بـورژوايي موجـود در کردسـتان از هـم اکنـون      . واقعي تبديل کرده است

تلاش مي کنند تا راه و روش خود را در مبارزه با رژيم جمهوري اسلامي و بويژه در اتکاء به 

دستان را به افکار عمومي القاء دخالتهاي خارجي، و تصويرمورد نظرخود از پيروزي جنبش کر

کومه له که خود از سازمان دهندگان جنبش انقلابي در کردستان اسـت و از حمايـت   . کنند

واقعي جنـبش   بخشهاي وسيعي از مردم کردستان برخوردار است، لازم است معناي پيروزي

داره انقلابي در کردستان، چگونگي شرکت مستقيم توده هاي مردم در حاکميـت سياسـي و ا  

  .اين برنامه به چنين هدفي خدمت مي کند. جامعه را به شعور عمومي تبديل کند

برنامه کومه له براي حاکميت مردم در کردستان يک سند ابتدا به ساکن نيسـت، بلکـه    _٢

تجربه غني کومه له و حزب کمونيست . به يک پيشينه سياسي و نظري جا افتاده متکي است

ر شفافتر شدن و روشن بيني نظري در جريان ما را نشـان مـي   ايران در سه دهه گذشته سي

اسنادي نظير برنامه حـزب کمونيسـت ايـران، برنامـه کومـه لـه بـراي خودمختـاري         . دهد

کردستان، بيانيه حقوق اوليه مردم زحمتکش در کردستان، هرکـدام در دوره اي تغييـرات و   

وستگي سياسي و نظري با اين تـاريخ   تحولات زمانه خود را نمايندگي کرده اند و امروز در پي

  .است که برنامه کومه له براي حاکميت مردم در کردستان ارائه ميشود

اين برنامه نه تنها محصول يک سيستم معين نظري، بلکـه برآمـده از پراتيـک انقلابـي      _٣

مردم و تجربه مستقيم خود آنها و نيز تجربه کومه له در سـازماندهي جنـبش تـوده اي  در    

مردم کردستان شـوراهاي مردمـي، بنکـه هـاي محـلات را در دوره      . عه کردستان استجام

شمسي تجربه کرده اند، اما هيچگاه در موقعيتي قرار نداشته اند کـه يـک    ٥٨و  ٥٧سالهاي 
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در حـالي کـه مـردم کردسـتان در     . نظام پارلماني از نوع دمکراسيهاي غربي را تجربه کنند

و بعـدا در جريـان مقاومـت در برابـر رژيـم       ١٣٥٧در سـال   جريان قيام بر عليه رژيم شاه

درآن دوره که کردستان با خلاء قدرت . اسلامي تجارب با ارزشي از حاکميت شورايي دارند

بدون شک در آينده . سياسي روبرو بود به سرعت شوراها و بنکه هاي توده اي شکل گرفتند

لامي زمينه مساعد براي سـربرآوردن  نيز با از بين رفتن نظام سرکوب و خفقان جمهوري اس

  .سريع نهادهاي توده اي، آماده مي شود

اين برنامـه طرحـي نيسـت    . اساس اين برنامه بر حق حاکميت مردم بنا نهاده شده است_٤

هدف اين برنامـه ايـن   . براي تقسيم قدرت بين احزاب سياسي با توافق و از بالاي سر مردم

مکانيزم آن نيـز  . آن يعني توده هاي مردم بازگرداند است که حاکميت را به صاحبان واقعي

اين برنامه بـه تـوده هـاي مـردم     . مراجعه مستقيم به آراء مردم در يک نظام شورايي است

اما ايـن ديـدگاه نـاظر بـر     . نشان مي دهد که چنين امري ضروري و کاملا امکان پذير است

دن بـه حاکميـت سياسـي در    برنامه به معني آن نيست که نقش احزاب سياسي در شکل دا

کردستان ناديده گرفته شده است، يا احزاب سياسي در قبـال حاکميـت سياسـي در جامعـه     

کردستان بي وظيفه شده اند، برعکس بحث بر سر مکـانيزم هـاي دخالـت احـزاب در امـر      

احزاب سياسي مي توانند با گسترش نفـوذ خـود در ميـان طبقـات مختلـف      . حاکميت است

امـا حـق   . يق نمايندگان منتخب مردم، وارد سيستم و نظام شـورايي بشـوند  اجتماعي و ازطر

کليه دستگاههاي اداري، مالي، قـانوني و قضـايي و   . دخالت در امور دولتي را نخواهند داشت

  .، بطور کامل از احزاب مستقل خواهند بوديانتظام

يک نظام اقتصادي  اين برنامه پيگير ترين خواستها و مطالبات مردم را که در چهارچوب _٥

اين برنامـه از ايـن لحـاظ    . بورژوايي قابل تحقق است، فرموله و در جزئيات بيان کرده است

در شـرايطي کـه امـروزه هـر     . انعکاسي از بخش حداقل برنامه حزب کمونيست ايران است
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عوامفريبي تحت لواي عبارت پردازي هاي دو پهلو و مبهم، مي تواند حقوق و آزاديهاي اوليه 

ردم را پوشيده بدارد، و در شرايطي که هر امـام جمعـه اي هـم رياکارانـه دم از برقـراري      م

عدالت اجتماعي مي زند، پرداختن به جزئيات در سطحي که در اين برنامه آمده است، ارائه 

تصوير روشن از اين مطالبات که مي تواند به شفافتر شدن روند مبـارزه طبقـاتي در جامعـه    

  .ضروري است کردستان کمک کند،

اگرچه واضح است که اين برنامه، يک پلاتفرم اقتصادي و اجتماعي بـراي اسـتقرار يـک     _٦

جامعه سوسياليستي نيست، اما تاکيد دارد براينکه، توده هاي بـه قـدرت رسـيده در زمينـه     

سرمايه داري " مالکيت مقدس"اقتصادي دست روي دست نمي گذارند و تعرض معيني را بر 

بدون پيشبرد برنامه ريزي شده اين تعرض اقتصادي جامعـه از  . ار خواهند داددر دستور قر

خطر فلاکت رهايي نمي يابد و منابع اقتصادي براي تامين خواستهاي اين برنامه بدست نمي 

به همين دليل است که در اين برنامه مجموعه اي از اقدامات اقتصـادي فـوري پـيش    . آيد

ري کنترل کارگري بر امر توليـد و توزيـع، تـا سـرمايه دار     از آنجمله برقرا. بيني شده است

نتواند، از موقعيت اقتصادي خود بعنوان ابزار فشاري بر توده هاي به حاکميت رسيده استفاده 

کنترل مراکز مهمي چون آب و بـرق و  . برقراري ماليات تصاعدي بر درآمد و بر ارث. کند

  .تهيه نان و مرزها و بازرگاني خارجي

اين اقدامات حکومت مردمي را قادر خواهد ساخت که بـه تعهـدات خـود در مقابـل     انجام 

جامعه عمل کند و بتواند تا هنگاميکه يک انقلاب سراسري در ايران بـه کمکـش مـي آيـد،     

در عين حال اگر ناچار شد که عقب نشيني معيني انجام دهد، ظرفيت بازگشت . دوام بياورد

  .نده بوجود آورده باشدسربلندانه خود را به قدرت در آي
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اين برنامه در عين حال پلاتفرمي براي همکاري احزاب، گروهها، نهادها و شخصيت هاي  _٧

طبق اين برنامه کومه له آماده اسـت کـه بـراي تسـهيل امـر      . اجتماعي پيشرو نيز مي باشد

پيروزي مردم و براي تحقق هر بخش از مطالبات اين برنامه در جهـت دسـت يـابي مـردم     

  .رگر و زحمتکش به اهرم هاي قدرت سياسي، با اين نيروها همکاري کندکا

  

  يو قانون يبازهم درباره کار علن -ب

کار علني و قانوني و رابطه بين کار مخفي و کار علني دو موضوع بسيار مهمي هستند که مـا  

و بـه عـلاوه جـزوات    . در کنگره هاي گذشته نسبتا به تفصيل در مورد آنها سخن گفته ايـم 

امـا بـه دليـل    . مقالات ويژه اي هم در اين رابطه نوشته شده و در دسترس فعالين قرار دارد

اهميت مسئله و اين واقعيت که متاسفانه هنوز سبک کار درسـت در ايـن زمينـه در ميـان     

فعالين جريان ما  آنگونه که شايسته است جا نيافتاده است، جاي خود دارد که بازهم در اين 

زيرا کار علني و قانوني يکـي از سـتونهاي اصـلي    . ئيات بيشتري سخن گفته شودباره و با جز

جهت صـرفه جـويي در   . استراتژي ما چه در سطح کردستان و چه در سطح سراسري است

وقت کنگره ما به تمام مسائل مربوط به اين مبحث نمي پردازيم و توجه شـرکت کننـدگان   

در . کنگره نهم در اين باره جلب مـي کنـيم   در کنگره را به گزارش کميته مرکزي حزب به

اينجا تنها نکاتي مورد تائکيد قرارميگيرند که بويژه طي دو سال گذشته در فعاليتهاي فعـالين  

  .اين عرصه در کردستان مطرح شده اند

کار علنـي فعـاليتي نيسـت کـه وجـود آن از       :درک تفاوت ميان کار علني و کار حزبي-١

ناشي شده باشـد، بلکـه کـار علنـي و قـانوني عرصـه اي از        ضرورت گسترش فعاليت حزبي

ايـن جنبشـها را   . فعاليت مبارزين سوسياليست اسـت کـه رو بـه جنبشـهاي تـوده اي دارد     
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گسترش مي دهد، اين جنبشها را راديکاليزه مي کند، اين جنبشها را به سوي پيروزي مرحله 

وانه در درون اين جنبشها دست به مرحله هدايت مي کند، با ديدگاه ها و خط مشي راست ر

درک . نه مستقيما بلکه عملا به ثيشبرد استراتژي حزب خدمت ميکند. و پنجه نرم مي کند

اين مسئله مجموعه اي از فعاليتهايي را که فعالين اين عرصه در کردستان هم اکنون بخشـي  

و در . ي کنـد از وقت و انرژي خود را به آن اختصاص داده اند، از دستور کار آنها حذف م ـ

ي که هر حرکت. مقابل انرژي آنها را براي آن فعاليت اصلي که دردستوردارند، آزاد مي سازد

پاسخ به يک نياز زندگي و  اين رفقا براه مي اندازند و هر پروژه اي که به آن دست مي برند،

سازمان دادن يک اعتصاب، بـه راه انـداختن يـک تظـاهرات،     . مبارزه توده هاي مردم است

تجمع، تحصن ، اعتراض، برپا کردن يک مراسم توده گير عمومي، سخنراني در يک فرصـت  

علني، ايجاد يک تشکل توده اي يا کارگري، ايجـاد يـک صـندوق کمـک مـالي بـراي يـک        

اعتصاب، ايجاد يک کميته معين براي پشتيباني از يک حرکـت، جمـع کـردن يـک طومـار،      

رهبـران ايـن حرکتهـا شـناخته شـده      . صه ديگـر پشتيباني از يک زنداني سياسي و دهها عر

هستند، خوشنامند، به اينجا و آنجا سر ميکشند، از اين شهر به آن شهر مي روند، با محافل و 

مجامع کارگري مبارز علني تماس برقرار ميکنند، بيانيه و اطلاعيه هايشان را به نام خودشان 

زبي در نزد آنها وجود ندارد تا پليس هيچگونه سند تشکيلاتي و ح. امضاء و انتشار مي دهند

هيچ مدرکي بر عليه آنها وجود ندارد که در يک دادگاه بتوان بر عليه . بتواند آنرا کشف کند

به پيروزي رساندن و يا کسب دست آورد معين در هر حرکت تـوده اي  . آنها به کار گرفت

. زماني از آن بکننـد هدف آنهاست و تلاش نمي کنند که هيچگونه بهره برداري حزبي و سـا 

فرصتهايي را بوجود مي آورند که توده هاي هرچه وسيعتري که الزاما هوادار حزب مـا هـم   

  . نيستند اما مصلحتشان در پيشبرد آن حرکت است، دورهم جمع بشوند
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هنگامي که از فعاليت علني صحبت مي کنيم به اين معنا : مخفي کاري در فعاليت علني -٢

عرصه هرکاري که مي کنند و هرچه کـه ميگوينـد و هرچـه در درون     نيست که فعالين اين

دارند را همه جا آشکارا بيان مي کنند، بلکه به معني آن است که اگـر روزي ضـروري بـود    

اين گونه فعاليتها بنا به طبيعت خود در شرايط کنوني . ميتوان همه اينها را آشکارا طرح کرد

بدين معنا . جزئيات آن هميشه و براي همه آشکار نيستميتوانند علني باشند اما لزوما همه 

ايـن شـکل از   . در چهارچوب فعاليت علني و قانوني هم نوعي از مخفي کاري ضروري اسـت 

کار مخفي در واقع در خدمت فراهم ساختن محيط مساعد تري براي پيشبر اموري است که 

جلسـه معينـي را کـه نفـس     بعنوان مثال  ميتوان مکـان برگـزاري   . بطورعلني انجام ميشوند

بسـياري از سـنديکاهاي   .  برگزاري آن در چهارچوب کار علني مي گنجد، مخفي نگهداشت

کارگري و سازمانهاي علني هستند که فايل و کيسهاي مختلفي را دارند که ضروري نيسـت  

آشکار شوند، اما زماني که به هر دليلي دشمن اطلاعات مربوط به آنها را کشـف مـي کنـد    

. نند نشان بدهند که همه اين موارد در چهارچوب کار علني و يا کار قانوني مي گنجنـد ميتوا

واضح است که اينگونه مخفي کاري با مخفي کاري يک حزب غيـر قـانوني تفـاوت اساسـي     

اين مخفي کاري ها به فعالين اين عرصه امکان مي دهد تا با خيـال آسـوده تـري بـه     . دارد

ند و مزاحمتها و مشکلات ناخواسته آنها را از راهي که در پيش تعقيب اولويتهاي خود بپرداز

  .گرفته اند باز ندارد

يک جنبش راديکال اجتماعي بطور طبيعي وعيني جريان چپ و : سکتاريزم در کار علني -٣

اگر روحيه سکتاريستي و سازمان پرستي در رفتار فعالين اين . کمونيست را نيرومند مي سازد

اگر در مبارزه توده اي در درون يک جنبش اجتماعي متانت و تحمل جاي عرصه تفوق نيابد، 

تعجيل سراسيمه گونه را بگيرد، اگر مصالح عالي مبارزه بر روحيـه خودنمـايي و خودپرسـتي    

شخصي برتري پيدا کند، اگر تلاش واقعي براي نيرومند کردن و جلوتر بردن مبارزه توده اي 
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يد که چگونه پس از مدتي حزب سياسي معيني کـه  صورت بگيرد در اين صورت خواهيم د

خود را متعلق به اين خط مشي و سبک کار مي داند محبوبيتش در ميان توده ها همچون در 

دل اين جامعه جاي ميگيرد، آنگاه خواهيم ديد که چگونه حتي کار گسترش فعاليـت مخفـي   

  .حزبي هم عملا آسانتر پيش خواهد رفت

يلاتي خود را بر مصالح جنـبش اجتمـاعي تـرجيح مـي دهـد،      آن سازماني که مصلحت تشک

آنهايي که در هر حرکت به نحوي ساده لوحانه نشانه گزاري مي کنند تا جـاي پـاي وجـود    

حزب خودشان در آن تداعي شود، ميدان مبارزه توده اي براي آنها يک ميدان مبارزه جدي 

دود سـازماني بـه دور اهـداف    و سرنوشت ساز اجتماعي نيست، بلکه آنها در يک دايره مح ـ

چنين رفتاري با روحيه يک کارگر پيشرو و کمونيست در مبـارزه  . کوته بينانه اي سرگردانند

اين سبک کار يک نوع چرتکـه انـداختن خـورده بـورژوايي در     . سياسي و حزبي بيگانه است

مـي   شايسته نيست که هيچ گوشه اي از مبارزه اي که ما از آن سـخن . مبارزه سياسي است

  .گوييم رنگ و بوي چنين فرهنگي را داشته باشد

يک جانب سرنوشت سـاز در هـر فعاليـت علنـي روشـن      : کار علني و همکاري  نيروها -٤

. کردن اشکال همکاري و مبارزه گرايشهاي مختلف در يک فضـاي آرام و دمکراتيـک اسـت   

ارد ارتباطـات  زماني که پا در عرصه فعاليت علني مي گـذاريم، بـه معنـاي آن اسـت کـه و     

پـاره اي از  . تعريف شده اي با گرايشها و نيروهاي ديگر موجود در جامعه نيز خـواهيم شـد  

اصول ناظر بر چنين ارتباطاتي عمومي هستند، اما تاکتيک و سياست کارساز و مناسب غالبـا  

فعالين سوسياليست علني کار، انسانهاي افراطي و متعصب نيستند، . در محل تعين خواهد شد

لکه همه جا نشان ميدهند که هيچ منفعتي خارج از مصالح مردم کارگر و زحمتکش ندارند، ب

از اين رو در صورت لزوم بيشترين نرمشها را به منظور به پيروزي رساندن يک حرکت حق 

آنها در صورت لزوم خود براي دعوت کـردن ايـن و آن بـه    . طلبانه از خود نشان مي دهند
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اصل اساسي ناظر بر کار آنها در اين زمينه اين اسـت کـه نـه    . دهمکاري پيشقدم خواهند ش

پيروزي در يک . فقط مصالح امروز و عاجل تودها، بلکه مصالح آتي آنها را نيز مد نظر دارند

با ايان قطب نمـا حرکـت   . حرکت معين پله اي است که به سوي هدف نهايي طي مي کنند

همکاريهـاي لازم بـا گرايشـات ديگـر مـي       مي کنند و در مسير خود به اتحـاد و ائـتلاف و  

  .پردازند

هرگونه فعاليت علنـي کـم و    :فعاليت علني و قانوني مبارزه اي در محتوا سياسي است - ٥

بيش انعکاس سياسي در جامعه ما دارد و يا حداقل دشمن در فايلهاي خود آنها را در رديف 

يستي به يک ارزيـابي همـه جانبـه    از اين رو چنين فعاليتي با. اعتراضات سياسي قرار ميدهد

يک فعال علني کار بايستي شرايط عيني جامعه خود . سياسي، اجتماعي و فرهنگي متکي باشد

در جامعه اي که ستم ملي وجود دارد، زن تحقير مـي شـود، حقـوق    . را در جزئيات بشناسد

، محيط زيست اوليه انسان پايمال مي گردد، آزادي فکر و عقيده و فعاليت حزبي وجود ندارد

انسان مداوما تخريب مي گردد، اعتياد و فقر و تن فروشي وجود دارد، فعـالين علنـي بـدون    

کسب شناخت از همه اين عرصه ها و درک ارتباط ارگانيک آنها بـا همـديگر نمـي تواننـد     

به همين دليل ضروري است که تحليـل  . عرصه هاي خاص فعاليت خود را نيز توسعه دهند

بازهم به عنوان نمونه . از شرايط واقعي جامعه بر کار فعالين علني ناظر باشددرست و جامع 

زماني که نگراني از برپايي جنگي در جامعه وجود دارد، زماني که محاصره اقتصادي زنـدگي  

توده مردم را تحت فشار قرار ميدهد، يا زماني که دستگاه حاکمه دچار تشـتت و اختلافـات   

. نها همگي لازم است که از جانب فعالين علني با دقت ارزيابي و تحليل شونددروني است، اي

خلاصه کلام اينکه فعال علني کار نبايستي خود را از پرداختن به عمق مسائل سياسـي يـک   

  .جامعه بي نياز بداند
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رهبري کـردن يـک فعاليـت علنـي و      :کار علني به دانش اجتماعي و سياسي نياز دارد -٦

ايـن آگـاهي چـه از طريـق     . گاهي و هوشياري سياسي همه جانبـه اي نيـاز دارد  قانوني به آ

تحصيلات رسمي در دبيرستان و دانشگاه کسب شده باشد، چه در پراتيک و زندگي روزمره 

کم نيستند رفقاي فعال عرصه هاي کار . به دست باشد، به هر حال کسب آن ضروري است

کردن و ارتقاي سطح دانش سياسـي خـود نمـي     علني و قانوني که اهميت زيادي به مطالعه

کار علني به معني سطحي کردن مبارزه سياسي نيست، بلکه به معني عميقتـر کـردن   . دهند

رهبران تواناي فعاليت علني بايستي تلاش کننـد دانـش سياسـي خـود را مـداوما      . آن است

ايـن  . ان مي دهنـد مارکسيزم و سوسياليزم علمي راه رهايي طبقه کارگر را نش. افزايش دهند

هم اکنون در ايـران کتـب و   . رفقا به هر شيوه اي که بتوانند بايستي اين دانش را فرا بگيرند

اينگونـه کتابهـا را اگـر در    . مراجع با ارزشي چاپ مي شود که در دسترس همگان قرار دارد

. يسـت خانه کسي هم پيدا کنند به معني هيچ نوع رابطه تشکيلاتي با يک حزب غير قانوني ن

فعاليني که سطح سواد مدرسه اي آنها پايين است بايستي اولا، خود بطور جدي تلاش کننـد  

تا آنجا که ميتوانند اين کمبود را برطرف سازند و ثانيا رفقايي که از اين لحاظ مشکلي ندارند 

ضروريست که آنها را ياري بدهند و از طريق بحث و ديالوگ ايـن دانـش سرنوشـت سـاز     

  .تماعي را در اختيار آنها قرار دهندسياسي و اج

کار علني فعاليتي نامنظم و غير سـازمان  : کار علني فعاليتي منظم و سازمان يافته است -٧

امروزه ما در شرايطي هستيم که تشکلات توده اي جا افتاده اي هنوز . يافته و تصادفي نيست

اما آنچه که در عمل وجـود  . شکل نگرفته اند و يا در مرحله ابتدائي شکل گيري قرار دارند

آنهـا بـه   . دارد شبکه اي از فعالين پيشرو اين عرصه در کردستان و خارج کردسـتان اسـت  

ايـن  . همراه همديگر سفر ميکنند، اينجا و آنجا ميروند، در رنج و شادي همديگر سـهيم انـد  

تي يـک  ارتباطات طبيعي بسيار ضروري هستند و بايستي حفظ شوند، اما در همان حال بايس
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در همان حال که آنها کماکـان همـه   . پله هم بالاتر برده شوند، منظم تر و آگاهانه تر باشند

پرنسيپهاي سبک کارعلني را رعايت خواهند کرد، در همان حال که مدام ميزان تحمل رژيم 

را تحت نظر دارند، در عين حال بطور خود به خودي به دنبال حـوادث روان نيسـتند، بلکـه    

همانگونه که يک حوزه حزبـي  . ه مند به سوي اهداف تعين شده اي حرکت ميکنندبطور نقش

در يک سيستم فعاليت مخفي جلسات منظم دارد، تقسيم کار ميکنـد، گـزارش کـار خـود را     

ارائه ميدهد، از فعاليتهاي خود ارزيابي مي کند، زمينه هاي گسترش خود را بررسي ميکنـد،  

دهد، برسرمسائل سياسي و ايدئولوژيک مختلف بحـث   به مشکلاتي که پيش آمده پاسخ مي

مي کند و غيره، فعالين عرصه کار علني هم بايستي در جمعهاي خود و با شيوه هـاي خـاص   

  .خود صفوف خويش را آگاهتر و منسجمتر سازند

يک فعال عرصه کار علني ميتواند همزمان در چندين کميته و محفل علني عضو باشد، دايره 

ا از چهارچوب کارخانـه و کارگـاه و محـل کـار خـود فراتـر ببـرد، در سـطح         فعاليت خود ر

يک چنين جهتگيري نيازمند کـار آگاهانـه تـر و مـنظم تـر بـا       . وسيعتري خود را بشناساند

  .همکاران و رفقاي ديگر خود در جاهاي مختلف است

  

  مبارزه مسلحانه

ان روشن اسـت و در کنگـره   جايگاه مبارزه مسلحانه در استراتژي کومه له در جنبش کردست

اين سياست و جهت گيري ها کماکان بر کـار  . هاي قبلي در مورد آن سخن گفته شده است

  .ما در اين دوره ناظر هستند و مورد تاکيد مجدد قرار ميگيرند
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اين نيرو طـي  . نيروي پيشمرگ کومه له بازوي مسلح يک تشکيلات سياسي کمونيستي است

بش  انقلابي توده اي پرورش يافته و حضـور مـوثر و انقلابـي    دهه گذشته در متن يک جن ٣

اين نيرو از ميـزان  . خود را در عرصه هاي مختلف جنبش انقلابي کردستان نشان داده است

آمادگي و پشتيباني مردم کردستان نيرو گرفته و حضور و فعاليتش بـراي مـردم کردسـتان    

لکه در عين حال يک نيروي آگـاهي  ضروري و مفيد بوده است، نه فقط يک نيروي جنگجو ب

وجود خود را به مردم تحميل . بخش، سازمانده و پيشرو در زندگي اجتماعي مردم بوده است

نکرده است، بلکه کوشيده است که به آنها خدمت کند و اعتماد به نيروي خود را در ميـان  

وز نيز به قوت خود ضرورتهايي که به ايجاد اين نيرو منجر گرديدند، امر. مردم تقويت نمايد

،  بـر  )نيـروي پيشـمرگ  (بنابر اين کومه له کماکان بر حفظ بازوي مسلح خود . باقي هستند

امـا تاکيـد بـر ايـن     . ، تاکيـد مـي کنـد   )در موقع لزوم(استحکام سياسي آن و بر توسعه آن 

سياست و جهت گيري هنوز بر معناي پاسخ به ضرورت و امکان برپـايي و گسـترش عمـل     

مردم کردستان حق دارند براي احقاق حقـوق  . در دوره کنوني در کردستان نيستمسلحانه 

در . پايمال شده خود و براي دفاع از خود و از حرمت انساني خود دسـت بـه اسـلحه ببرنـد    

شرايطي که رژيم جمهوري اسلامي براي سرکوب ابتدايي ترين حقوق و آزاديهاي مردم، بـه  

متوسل ميشود و راه را بر هرگونه مبارزه مدني و مسالمت اسلحه و زندان و شکنجه و اعدام، 

آميز اين مردم سد کرده است، کسي نمي تواند مردم کردسـتان را بخـاطر انتخـاب چنـين     

مقاومت مسلحانه اي که بدنبال يورش همه جانبه جمهوري اسـلامي بـه   . راهي سرزنش کند

اي زيادي را طي کرده است آغاز شد تاکنون فراز و نشيب ه ١٣٥٨مرداد  ٢٨کردستان در 

اما تجديـد حيـات آن در هـر دوره اي تـابع ارزيـابي      . و از مراحل مختلفي گذر کرده است

در دوره کنوني کومه له بـازوي مسـلح خـود را    . مشخص از شرايط مشخص آن دوره است

حفظ خواهد کرد ، اما تحرک نظامي آن در کردستان به عنوان بخشي از يک جنـبش تـوده   

ارزيـابي مـا از   . ع ارزيابي کنکرت ما از نيازها، امکانات و موقعيت اين جنـبش اسـت  گير، تاب
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شرايط مشخص کنوني در جامعه کردستان اين است که جنبش توده اي شرايط جديـدي را  

تجربه مي کند، مي رود  تا توان اجتماعي خود را بازيابد ، بسوي تعميق خواستها و مطالبـات  

تواند قدم به قدم جامعـه کردسـتان را بـه سـوي يـک شـرايط        خود مي رود ، اين روند مي

تحرک مسلحانه ما اگرچه ممکن است از پشتيباني محدودي هم در ميان . انقلابي سوق بدهد

بخشهايي از مردم برخوردار باشد، اما در مقياس گسترده در شرايط فعلي به پيشـرفت ايـن   

ينکه زمان فعال شدن عرصه مبـارزه  ا. روند خدمت نمي کند و چه بسا به آن لطمه مي زند

مسلحانه کي فرا ميرسد، بايستي بدقت و در ارتباط با ديگـر ميـدانهاي مبـارزه تـوده اي در     

تعيين چنين زماني به ارزيابي مشخص ما از وضـعيت واقعـي جامعـه    . کردستان، تعيين شود

. گي داردکردستان، فرصتها، امکانات و محدوديتهاي جنبش انقلابـي مـردم کردسـتان بسـت    

رژيم جمهوري اسلامي با مردم کردستان اعلام جنگ کرده و هنوز آتش بسي  نکرده است، 

  .بنابراين مردم هم هر زمان که لازم بدانند تعرض نظامي خود را آغاز خواهند کرد

با توجه به اين جهتگيري و سياست عمومي جاي خود دارد اگر به دو سوال مشخص در ايـن  

  .دزمينه پاسخ داده شو

موقعيت کنوني نيروي مسـلح کومـه لـه در کردسـتان عـراق چـه جايگـاهي در        : اول اينکه

  جهتگيري ما در زمينه مبارزه مسلحانه در کردستان دارد؟

پاسخ اين است که اين موقعيت هيچ وجه تاثيري در تاثيري در تعين سياست کلي در زمينه 

کردستان ضروري باشـد، اگـر ايـن     زيرا اگر وجود تحرک نظامي در. مبارزه مسلحانه ندارد

تحرک از پشتيباني توده اي برخوردار باشد، در اين صورت نمي توان عملي کردن آن را بـه  

اراده اين يان آن دولت و نيرو در پشت مرزها موکول کـرد، همچنـين نمـي تـوان آنـرا در      

م شرايطي آغاز کرد که تداوم آن تابع مصالح ديگـري جـز مصـلحت جنـبش انقلابـي مـرد      
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اين را تجربه مبارزات مسلحانه گذشته مردم  درکردستان ايران  و بخشهاي . کردستان باشد

هرگاه ملزومات اين اعمـال اراده مسـتقل تـامين شـد،     . ديگر کردستان هم ثابت کرده است

هرگاه ادامه کاري آن بطور نسبي تضمين شد، در اين صورت مي تـوان بـه بهـره گـرفتن از     

  .مشکلات آن هم انديشيدتسهيلاتي براي کاهش 

آيا ما از پايگاه مسلح فعلي خود در کردستان عراق براي انجام عمليات و حضـور  : دوم اينکه

نظامي در داخل کردستان ايران استفاده خواهيم کرد؟ پاسخ کومه له بـه ايـن سـوال منفـي     

  :است، به دلايل زير

دگي مردم زحمتکشـي اسـت   مرزهاي کردستان ايران و عراق مکان زن: مصالح انساني -الف

حرکت نظامي ما در مرزها زندگي و . که هست و نيست زندگيشان در اين منطقه قرار دارد

آسايش را از اين مردم سلب خواهد کرد و موقعيتي که به دليل حضور ما براي آنها فـراهم  

عـلاوه  بـه  . ميشود، انتخاب داوطلبانه و آگاهانه خود آنها نيست و به استقبال آن نمي رونـد 

بسته شدن مرزها زندگي بخشهاي وسيعي از مردم کردستان عراق را تحت فشارهاي جـدي  

قرار خواهد داد و به خاطر سياست جنگي ما زندگي دشوار کنوني آنها، دشوارتر هـم خواهـد   

  .شد

در شرايطي که کشمکشـهاي رژيمهـاي ايـران و آمريکـا ادامـه دارد،       :مصالح سياسي -ب 

کوشند ابزارهاي مختلفي را برعليه ديگـري در ايـن کشـمکش بـه کـار      هرکدام از آنها مي 

به عنوان مثال، رژيم جمهوري اسلامي ايران جريان صدر در عراق را به ابزاري براي . بگيرند

تحت فشار قرار دادن حضور آمريکا در عراق تبديل مي کند يا بازهم در همين جهت گـروه  

ح آمريکا درعراق فعال مي کنـد و بکـار مـي گيـرد و     افراطي انصار الاسلام را بر عليه مصال

در جبهه مقابل هم کاملا قابل پيشي بيني است کـه دولـت آمريکـا هـم تـلاش کنـد       . غيره
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بديلهاي مشابهي را بر عليه رژيم ايران فعال کند و به ابزاري براي کسب امتياز از اين رژيم 

له در اين است که اجازه ندهـد   مصالح سياسي جنبش انقلابي کردستان و کومه. تبديل کند

هر نوع تداعي شدن کومه له با چنين سياستهايي به . در اين بازي سياسي به کار گرفته شود

  .موقعيت اين جريان اجتماعي و خوشنام در کردستان ايران آسيب جدي مي رساند

راق کومه له داراي ارتباط معيني با حکومت محلي در کردستان ع: مصالح ديپلوماتيک -ج 

است و در اين رابطه بويژه به اتحاديه ميهني کردستان ارتباط  بيشتري دارد و پايگاه هـايش  

همچنين بخشي از نيازهاي خـود را از آن تـامين   . در منطقه و در تحت کنترل آنها قراردارد

روشن است که در اين رابطه هيچ نوع سند رسمي بين دو طـرف حـاکي از ايجـاد    . مي کند

اما در همان حال در واقعيـت  . فعاليتهاي سياسي و نظامي امضاء نشده است محدوديت براي

مصالح عالي  جنبش انقلابي کردستان و کومه له . عملي دو طرف همديگر را درک مي کنند

  .در اين است که به اين درک مشترک در اين رابطه پايبند باشد

  

  روابط خارجي

 ـ  يش متفـاوت از بحـث را بايسـتي از هـم     در مورد روابط خارجي کومه له دو سطح کـم و ب

اگرچه در هر دو اين موارد اصول . احزاب اپوزسيونو ارتباط با  ارتباط با دولتها. تفکيک کرد

ناظر مشترکي هم وجود دارد اما معيارهاي ارزيـابي از ايـن دو نـوع ارتبـاط لزومـا يکسـان       

  .نيستند
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جـا افتـاده اي اسـت، امـا بـه دليـل       کومه له در هردو اين موارد داراي تجربه و پرنسيبهاي 

تحولات سياسي سالهاي اخير در منطقه و تغيير توازن قواي نيروها، ضروري است که يکبـار  

  .ديگر اين اصول مورد تاکيد قرار بگيرند و قرارهاي مشخص مورد ارزيابي مجدد واقع شوند

اي غربـي در  بحران سياسي ايران بر سر پروژه اتمي، فعال شـدن سياسـت آمريکـا و دولته ـ   

منطقه و تحت فشار قرار دادن رژيم ايران، مطرح شدن امکان تغييرات سياسي در ايـران در  

نتيجه چنين فشارهايي، از طرفي جريان ما را به مثابه يک نيـروي سياسـي مهـم کـه نقـش      

معيني در تحولات سياسي منطقه ايفا مي کند، در مقابل اين سوال قرار مي دهد که در برابر 

ند چه موضعي ميگيرد، که هم کومه له در نتيجه آن نيرومند و سربلند بيرون بيايد و اين رو

از . هم توده هاي مردم ديد روشنتري در مورد ماهيت واقعي اين وضعيت سياسي پيدا کننـد 

طرفي ديگر اين شرايط جديد نيروهاي سياسي کردستاني را هم به تحرک جديدي واداشـته  

ي و ائتلاف و جبهه مطرح شده است و ضروري اسـت يکبـار   است و از هر سو بحث همکار

ديگر اساس سياست ما در رابطه با اپوزسيون در کردستان نيز يادآوري شود، مـورد تاکيـد   

  .قرار بگيرد و پراتيک هدفمندي بر اساس آن پايه گذاري شود

  

  : ارتباط با دولتها - ١

ناشي مي شود و نه  جنبشهاي توده اينيازها و مصالح ضرورت اين ارتباط قبل از هر چيز از 

به تناسب قوايي متکي است که ناشي از وجود اين چنين ارتباطي . از نياز و مصالح تشکيلاتي

بهمين دليل ضرورت چنين ارتباطي بايستي در يک سطح تـوده اي مقبوليـت   . جنبش هاست

ه نمي زنـد، بلکـه   نه تنها به هيچ نحوي و از هيچ جانبي به جنبش توده اي لطم. داشته باشد

در ادامه سياستي مطرح ميشود کـه کومـه لـه در درون    چنين ارتباطي . آنرا تقويت مي کند
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. و بنا بر اين نمي تواند با اين سياست در تناقض قرار بگيرداين جنبش معين تعقيب مي کند 

تـوده هـاي مـردم را در انتظـار     افق و خط مشي و استراتژي اين جنبش را تغيير نمي دهد، 

  .فرياد رسي از خارج، به بي عملي نمي کشاند

  : بعلاوه اصول و ملاحظات زير در روابط خارجي ما بدقت مورد نظر خواهند بود

اگر ملاحظات طـرف مقابـل مـانع    . در ديپلماسي خارجي ما اصل بر علني بودن است -الف

ن کـه مـانع   علني کردن باشد در اين صورت بايستي اسناد اين ارتباط را بتوان در هـر زمـا  

  .برطرف شد علني کرد

نبايستي بـه  . رابطه با هيچ دولتي نبايستي بر عليه اپوزيسيون آن دولت بکار گرفته شود -ب

  .آن کشور باشد زيان مصالح آني و آتي طبقه کارگرو مبارزه آزاديخواهانه در

در آنچه کـه در ميـدان نبردهـاي واقعـي و     . ديپلماسي انعکاس توازن قواي واقعي است -ج

بيرون از سالنهاي مذاکره غير قابل دسترس است، نمـي تـوان آن را در صـحنه ديپلماسـي     

البته يـک  (در ديپلماسي نبايد اساس را بر زيرکي و کارداني ديپلماتها قرار داد . بدست آورد

اما در آخـرين تحليـل آنچـه کـه     ). ديپلمات کمونيست بايستي اصولي، کاردان و آگاه باشد

  .ت توازن قوايي است که وجود دارد تعيين کننده اس

بعنوان مثال روابط خارجي جنبش آزاديبخش ويتنام، درسها و تجارب ارزنده اي از اين لحاظ 

اين جنبش همزمان با دولت هاي اتحاد شوروي و چين ارتباط داشـت، روابـط   . در بر داشت

نـام در مـاوراي   اين دو کشور در آن دوره با همديگر تيره بود، امـا جنـبش آزاديـبخش ويت   

تيرگي روابط اين دو کشور با استفاده از موقعيت عيني که فراهم آمـده بـود، ايـن ارتبـاط را     

  .بشيوه خلاقانه اي براي تقويت خود بکار گرفت
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و در سالهاي  ٨٠آيا اصول فوق بر ارتباط ديپلماتيک کومه له با دولت عراق در سالهاي دهه 

تجربـه ايـن ارتبـاط نمونـه افتخـار آميـزي از       . استناظر بود؟ پاسخ موکدا مثبت  ٩٠دهه 

برقـراري ارتبـاط از ضـرورت مقاومـت     . ديپلماسي يک جريان کمونيسـت و انقلابـي اسـت   

از سياسـت  . مسلحانه مردم کردستان ايران در مقابل تهاجم دولت مرکزي ناشي شـده بـود  

 ـ  ان آن شـعارهاي  جنگي دولت عراق پيروي نمي کرد و از ابتداي جنگ ايران و عراق تـا پاي

نيـروي  . را تبليـغ مـي کـرد   " قطـع جنـگ بـي درنـگ    "و " جنگ از دو طرف ارتجاعي است"

پيشمرگ کومه له استقلال خود را در انتخـاب تاکتيکهـاي جنگـي و تعيـين زمـان و مکـان       

مردم کردسـتان ايـران و منطقـه را در مـورد     . نبردهايش، از جنگ ايران و عراق، حفظ کرد

به ارتباط معنـوي کومـه لـه بـا     . هيچگونه خوشباوري و توهمي نکرد رژيم بعث عراق دچار

نه تنها به زيان نيروهاي اپوزسيون مسلح رژيـم بعـث   . مردم کردستان عراق آسيبي نرساند

  .در عراق نبود، بلکه به شيوه هاي مختلف به آنها ياري مي رساند

مـه لـه نيـز از همـان     کومه له چگونه توانست چنين سياستي را عملي سـازد؟ ديپلماسـي کو  

ايـن  . سياستي برگرفته بود که در جنبش انقلابي کردستان تعقيب مي کرد و ازآن جدا نبـود 

موقعيـت کومـه لـه در جنـبش     . رابطه ديپلماتيک در ادامه همان سياست مطرح شـده بـود  

انقلابي مردم کردستان محکم و جا افتاده بود و در تناسب واقعي قواي نيروهاي مختلـف در  

  .ه به ناچار به حساب مي آمدمنطق

بـه   کمکهـاي از ايـن دولـت   و اما چرا ما امروز به جريان ارتباط با آمريکا و بهره گـرفتن از  

  اپوزسيون نمي پيونديم؟

زيرا اين ارتباط و تقاضاي کمک کردن از آمريکا در ادامه اين سياست و خط مشـي نيسـت   

سياسـت  . ي اسلامي تعقيب مي کنـيم که ما در جنبش کردستان و در مبارزه با رژيم جمهور
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با دولـت آمريکـا، مـردم     تغييررفتاررژيمباشد و چه  تغييررژيمآمريکا در رابطه با ايران چه 

کارگر و زحمتکش و تهيدست و ستمديده ايران از نتايج چنـين سياسـتي بهـره اي نخواهنـد     

شـور کـه هـم اکنـون     تغيير رژيم ايران اگر در ادامه مبارزه سنگر به سنگر مردم اين ک. برد

جريان دارد نباشد، مردم آمادگي لازم براي برقراري حاکميت خود را کسب نمي کنند و به 

ناچار به جايگزين دلخواه آمريکا که پس از يک دوره سخت و خـونين مسـتقر خواهـد شـد،     

اما رژيم مورد نظر آمريکا رژيـم حـامي سـرمايه داران و اسـتثمارگران     . تمکين خواهند کرد

اين واقعيت را همين امروز در سيماي اپوزسيونهايي که در نوبت صـف کشـيده   . د بودخواه

کمترين نتيجـه اي کـه   . اند تا از اين طريق دستشان به قدرت برسد، مي توان مشاهده کرد

امنيت از . چنين سياستي دربرخواهد داشت تکرار سناريوي عراق و افغانستان در ايران است

ندد و ارتجاع و تروريزم و افراطـي گـري ميدانـدار صـحنه مـي      زندگي مردم رخت بر مي ب

تجربه نشان مي دهد کمک آمريکا به هيچ اپوزسيوني در جهان در جهت بر سر کـار  . شوند

اگر چنانچه جنگ محـدودي بـه منظـور مهـار کـردن      . آوردن رژيمهاي مردمي نبوده است

ر اين رژيم طـولاني تـر   سرکشي هاي رژيم اسلامي برپا شود، در اين صورت بدون شک عم

ارتباط ما با آمريکا و کمک گرفتن از آن بخواهيم يا نخواهيم ما را به زايده چنين . خواهد شد

  .سياستي تبديل مي کند

تفاوت رابطه امروز با آمريکا با آنچه که در يک دوره با رژيم حاکم در عراق داشتيم در چه 

  چيزي است؟

تغيير رژيم در ايران و استقرار بديل مورد نظـر خـود   دولت عراق هيچ پروژه اي براي  -الف

  .نداشت، اما آمريکا چنين پروژه اي دارد
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ارتباط با دولت عراق در ميان مردم ايران نسبت به رژيم عراق توهمي ايجاد نمي کرد،  -ب

مردم هرگز دچار اين خوشباوري نمي شدند که روزي دولت عراق بـه نجـات آنهـا خواهـد     

در مورد آمريکا زمينه ايجاد ايـن خوشـباوري وجـود دارد و عـوارض آن      آمد، در حالي که

  .براي مبارزه مستقيم مردم مخرب خواهد بود

توازن قواي بين ما و رژيم عراق و اتکايمان به جنبش راديکال توده اي در کردسـتان در   -ج

در . محدي بود که ميتوانستيم استقلال عمل سياسي خود را در مقابل رژيم بعث حفـظ کنـي  

  .مورد آمريکا چنين نيست و ما را به ناچار به دنباله روي از سياستهاي آمريکا مي کشاند

در دوره جنگ ايران و عراق دو دولت ضد مردمي با هـم درگيـر جنـگ بودنـد، مـا در       -د

هيچکدام از دو جانب اين جنگ نبوديم، اما در مورد کشمکش ايران و آمريکا مـا در جبهـه   

  .هيم گرفت، تفاوتها در اينجا ستآمريکا قرار خوا

  

  ونياپوزس يارتباط با احزاب و سازمانها -٢

در . مبارزه براي سوسياليسم بويژه در کشوري مانند ايران از مسير پر پيچ و خمـي ميگـذرد  

مسـائل حـل نشـده بسـياري در ايـن      . اين مسير موانع بسياري را بايستي از ميان برداشـت 

ئله طبقه کارگر نيستند، بلکه اقشار و طبقات ديگر جامعه نيـز  جامعه وجود دارند که تنها مس

بعنوان مثال مسئله ملي، مسئله زنان، آزاديهـاي دمکراتيـک، محـيط    . در حل آنها ذينفع اند

ما نمي توانيم حزب و يا طبقه کارگر را به مبارزه مرگ و زندگي در اين عرصه .... زيست و 

و چند و چون تفاوتهـاي   مباني استراتژي سياسياينکه  از اين رو بايستي در عين. ها بکشانيم

خود را در اين عرصه ها با ديگران مي شناسيم، راههاي همکاري و هماهنگي را بـا نيروهـاي   
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قبول شرايط فعاليت علني براي کل کومه لـه، همـانطوري   . درگير در اين مسائل تعيين کنيم

سبات و شکل تعريف شده اي از روابـط  که براي فعالين در محل نيز، يعني وارد شدن درمنا

در راستاي همين جهتگيري است که ما در برنامه کومه له براي حاکميـت  . با نيروهاي ديگر

درهرمبارزه و حرکت اجتماعي و نهادهاي سياسي که بخشا : "مردم در کردستان گفته ايم که

ان و مردم ستمديده اهداف مندرج در اين برنامه را برآورد مي کند و امکان دسترسي کارگر

  ".را به اهرمهاي قدرت سياسي در جامعه فراهم نمايد، فعالانه مشارکت خواهيم کرد

در رابطه با احزاب و نيروهاي سياسي ديگر قبل از هرچيز بايستي روشن باشد که اين حزب 

در جنبشهاي اجتماعي پيشرو چه سياست، تاکتيک و تبليغات و فعاليـت عملـي را بـه پـيش     

  نقاط مشترک سياسي ما با آنها از نقطه نظر منافع اين جنبشها کدامها هستند؟ميبرد؟ 

با توجه به آنچه که گفته شد خطوط زير مبناي تعيين سياسـت مـا درارتبـاط بـا نيروهـاي      

  :سياسي ديگر در کردستان است

  .در رويارويي هاي مستقيمي با طبقه کارگر درگير نباشد -الف

  .رط سياسي را به رسميت شناخته باشدآزاديهاي بدون قيد و ش -ب 

متعهد باشد در اختلافات سياسي و دروني در جامعه کردستان دست بـه اسـلحه نمـي     -ج 

  .برد

تعهد داشته باشد که وارد گفتگوي جداگانه با دشمن بر سـر مصـالح مـردم کردسـتان      -د 

ردستان با دولت تعهد داشته باشد که بر عليه مخالفين سياسي خود در جامعه ک. نخواهد شد

  .مرکزي همکاري نخواهد کرد
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اصل اوليه حق حاکميت توده اي را عليرغم هر شکل و شيوه اي کـه بـراي آن پيشـنهاد     - ه

  .به رسميت بشناسد  مي کند،

  

  .گر کردستانيد يدر بخشها ياسيس يارتباط با احزاب و سازمانها - ٣

باط از کجا ناشي مي شود؟ مـردم  نخست بايستي به اين سوال پاسخ داد که ضرورت اين ارت

کرد درچهارکشورخاورميانه زندگي مي کنند و در همه اين کشورها تحـت سـتم ملـي قـرار     

شکست يا پيروزي و يا حتي انحراف مبارزه . دارند و براي رهايي از اين ستم مبارزه مي کنند

دهه گذشته  تاريخ چند. مردم کرد در اين يا آن بخش آن بربخشهاي ديگر تاثير مي گذارد

نشان مي دهد که دولتهاي حاکم در اين کشورها همواره دست اندرکار طـرح توطئـه هـاي    

به راحتي از مرزهاي همـديگرعبور مـي   . مشترک برعليه مبارزه عادلانه مردم کرد بوده اند

کومه ... کنند، مردم را آواره و دربدر مي سازند، براي جنگهاي داخلي زمينه سازي ميکنند و 

عنوان يک نيروي مسئول در برابر سرنوشت مـردم کـرد داراي تجربـه غنـي در ايـن       له به

دو سطح متفـاوت از  . زمينه است و ضروري است نقش خود را فعالانه در اين مورد ايفا کند

  :سياستي که کومه له در اين رابطه لازم است در پيش بگيرد عبارتند از

مردم کردستان در بخشهاي مختلف آن با بکار  پيشبرد يک کار آگاه گرانه موثر رو به -اول 

هدف اين آگاهگري درعـين حـال شناسـاندن سـيماي واقعـي      . گيري رسانهاي عمومي خود

  .دشمنان مردم ستمديده در همه بخشهاي کردستان است

درسطح ارتباط با احزاب و نيروهاي سياسي کردستان با هدف خنثـي کـردن توطئـه     -دوم 

  نقـاط  تـلاش بـراي رسـيدن بـه    . ليه ملت کرد در دسـتور دارنـد  هاي دولتهاي منطقه بر ع
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پرنسيپهاي اين ارتباط براسـاس پرنسـيپهاي   . مشترکي که بتواند مبناي همکاريها قرار بگيرد

رابطه ما با احزاب کردستان ايران است و در هر موردي هم ويژگيهاي آن مورد توجه قـرار  

  .ميگيرد

 ٭٭٭
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  ب جنبش دانشجويي نگاهي به وقايع و تجار

 

  يصلاح مازوج

ن جنبش در يا يها يشرويت است  که پين واقعيانگر ايران بيا ييبه جنبش دانشجو ينگاه

ست و چپ ياليبخش سوس يت هايجه تحرکات و فعالير اساسا در نتيسه، چهار سال اخ يط

راشتن ر با برافيدر چند سال اخ يين بخش از  جنبش دانشجويا. بوده است ييجنبش دانشجو

کال و با دفاع از خواستها و مبارزات طبقه کارگر و اعلام يک و راديپرچم مطالبات دمکرات

جاد يا يو تلاش برا يدار اجتماعيپا يگر جنبش هايو د ياتحاد با جنبش کارگر ياستراتژ

ن دوره يخ ايدر تار ينيگر جنبش ها، فصل نويد ين و رهبران عمليبا فعال يوند و همبستگيپ

  .گشود ييجنبش دانشجو يشرويو پ اتياز ح

ک سو با مبارزه سرسختانه يو چپ در درون دانشگاه ها از  يستياليان سوسيحرکت و جر

 يآزاد يد اختناق، مبارزه برايتشد يبرا ياسلام يجمهور ميسرکوبگرانه رژ ياستهايه سيعل

وبگر از سرک يروهايو ن يمذهب يدن بساط نهادهايبر چ يبند، مبارزه براان دريدانشجو
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گر مقابله با  يد يده، و از سويان و عقيد و شرط بيق يب يآزاد يط دانشگاه، مبارزه برايمح

 يط مبارزه طبقاتيشرا ينيران در اشکال مختلف آن که خود بازتاب عيا ييسم بورژوايبراليل

ن دوره تلاش کرد تا يدر ا يستياليش سوسيگرا. دان نبرد گذاشتيدر جامعه است پا به م

طرفدار جبهه مشارکت و اصلاح طلبان  ياسلام ير نفوذ انجمنهايرا از ز ييدانشجو جنبش

ف يکردند، و ط يعرضه م يخواه يدمکراس ير لوايم را زياصلاح رژ يکه استراتژ يحکومت

رون يدا کرده بودند، بيل پيتما يسم سکولار و انقلاب مخمليبراليکه به ل ييها يم وحدتيتحک

دن به قدرت به دخالت و يخز يرا که برا ييبرال هاين دسته از لآ يت واقعيبکشد، و ماه

  . د بسته بودند را برملا کنديکا اميحمله امر

ست ياليکه بخش چپ و سوس ييت و وبلاگ دانشجويسا هاده ه وين نشريانتشار چند

 يم يستيو مارکس يستياليسوس يده هايغ و رواج  ايق آنها به تبلياز طر ييجنبش دانشجو

 يکال عکس العمل نشان ميراد يدر جامعه از موضع يع اجتماعيند و در مورد وقاپرداخت

جلب  يبرا يغيتبل ين هاي، براه انداختن کمپينشست ها و تجمعات علن يدادند، برگزار

وابسته  يدن آشکار نهاد ها و ارگانهايدر بند، به چالش کش ين کارگرياز فعال يت ماليحما

ن يط دانشگاه از دستاورد هميان در محيعمل و ب ياز آزاد يادرجه  يل عمليم و تحميبه رژ

 يست هاياليت چپ ها و سوسيبود که اساسا به همت نقش و فعال ييدوره از جنبش دانشجو

ن يبا اتکا به هم ييست جنبش دانشجويالين سوسيدر واقع فعال. سر شديم ييجنبش دانشجو

و  ياسيس يک دوره فضاي يکه برا يبراليش ليگرا يکه تازيت ها بود که توانستند به يفعال

  .ان دهنديجامعه را به اشغال خود در آورده بود، پا يدانشگاهها و تا حدود يفکر
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ن جنبش ياز فعال يفيو بازداشت ط يري، دستگ١٣٨٦ع آذر ماه ياکنون و بدنبال وقا

 ت است که جنبشين واقعيانگر ايب ينيمتعاقب آن، مشاهدات ع يدادهايو رو ييدانشجو

خود را  ياز دستاوردها يم بخشيرژ يهاير و ببندها و سرکوبگريدر مقابل موج بگ ييدانشجو

و با فاصله  يط کنونيدر شرا. مواضع خود عقب نشسته است ياز کف داده است و از برخ

ع را ين وقايت ايکرد تا ماه يتلاش م يستياپورتون يکه از نگاه ييگرفتن از جار و جنجال ها

وارد آمده  ييکه به جنبش دانشجو يف و ابعاد ضربه ايشناحت کم و ککند،  يلاپوشان

 يشده است م يت کنونيکه منجر به موقع ييروند ها يابين ارزيرات آن و همچنياست، تاث

را در غلبه بر  ييست و چپ حنبش دانشجوياليشروان سوسين و پيتواند به سهم خود فعال

ن ين بخش از فعاليان ايدر م ياش فکررساند و به اغتش ياريآن  يامدهايعوارض و پ

  .ان دهديجنبش پا

د در مورد ابعاد و دامنه آن بزرگ ين ضربه را شناخت و نبايد ابعاد ايز بايقبل از هر چ

 يورشهاين ماه قبل از آذر ماه گذشته آماج فشارها و يکه چند ييجنبش دانشجو. کرد يينما

آذر و  ١٣اصره دانشگاه در مقطع قرار داشت، با مح ياسلام يم جمهوريرژ يدر پ يپ

مرعوب نشد، بلکه متعاقب آن هزاران تن از  يين چپ دانشجويدهها تن از فعال يريدستگ

. ر شدگان برخاستنديدستگ يت از آزاديران به حمايمختلف ا يان در دانشگاههايدانشجو

اشتند بلکه ن نگذيم نه تنها پرچم مطالبات خود را زميرژ ين فشارهايان در مقابل ايدانشجو

ران يمختلف ا يطلب در دانشگاهها يخواه و برابريان آزادين روزها دانشجويمتعاقب هم

از  ين سرياول يها و بدنبال آزاد يرين دستگيچند هفته بعد از ا. ت کردندياعلام موجود
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زندان و  ياز ماجراها يين جنبش دانشجوياز فعال ياريکه بس ير شدگان در حاليدستگ

ن ياز چهره ها و فعال يخبر شده بودند و معلوم شده بود که متاسفانه برخ ها با ييبازجو

ن ينبار و در ايم بوده اند، ايگرد اداره اطلاعات رژياز مدتها قبل تحت کنترل و پ ييدانشجو

ت ياعلام موجود. ت کردنديران اعلام موجوديا يست دانشگاههاياليان سوسيط دانشجويشرا

ن چپ ياز فعال يت بود که بخش نسبتا گسترده اين واقعير اانگيست بياليان سوسيدانشجو

 ياستراتژ يبر مبان يو آگاه ياسيو س ينظر ينيل روشن بينه تنها به دل ييدانشجو

  يد از نوعين امر شده بودند که بايهم متوجه ضرورت ا ينيبلکه بنا به تجربه ع يستياليسوس

ک يکه بازتاب عملکرد  يماجراجوئو  ياسيس يک هايت، تاکتيفعال يسبک کار و روش ها

ران در درون جنبش يا ياسينادرست از اوضاع س يابيو ارز يستيالير سوسيغ ياستراتژ

اعلام  يران برايا يست دانشگاههاياليان سوسيدانشجو. رنديبود فاصله بگ ييدانشجو

بعد از  ييت جنبش دانشجوياز موقع يعلن يابيک ارزيمنتظر ارائه  يت خود حتيموجود

ن يدهد که فعال ينشان م ين فاکت ها بخوبيکه در تهران خورده بود نماندند، و ا يربه اض

قا يبعد از ضربه تهران نه تنها مات و مبهوت نشدند بلکه دق ييست جنبش دانشجوياليسوس

 يبود برا ين عمل آنها اقداميدارند و خود ا يگام بر م ين پس در چه جهتيدانستند از ا يم

را در بر گرفته  يين جنبش دانشجوياز فعال يه نازکيکه احتمالا  لا يفکر غلبه بر اغتشاش

م، باز يبگذر يين جنبش دانشجوين ضربه به فعاليرات ايره و محدوده تاثيتازه اگر از دا. باشد

ک سلسله تحرکات يشاهد وقوع  ييجنبش دانشجو ٨٦آذر  ١٦ن دوره بعد از يدر هم

ز يراز ، سهند تبريش ياط اوج آن با اعتراضات دانشگاههاموفق بود که نق يو توده ا ياعتراض
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ن اعتراضات باز نشان از آن يا. شود  يت معلم تهران و دانشگاه زنجان مشخص مي، ترب

نه تنها به دنبال ضربات آذر ماه مرعوب نشده است بلکه با  ييدارد که جنبش دانشجو

و سازمان دادن اعتراضات  از مبارزه يديجد يدرس گرفتن از تجارب گذشته به الگوها

 .از کف رفته را باز ستاند يتواند دستاوردها ين روند ميآورده و ادامه هم يرو يتوده ا

به بخش چپ  يليتحم ينيکه منجر به ضربه آذر ماه و عقب نش يياز روندها يابيدر ارز

و  نير تکويد سيتهران شد، نبا ياز دانشگاه ها يحداقل در محدوده برخ ييجنبش دانشجو

ک و يبدنبال شکست استراتژ. چپ در دانشگاه ها را از نظر دور داشت يروهايعروج دوباره ن

قرار  ييم وحدت در مقابل جنبش دانشجويکه دفتر تحک ييک ها و راهکارهايتاکت يناکارائ

سکولار  رفراندوم  يبرال هايل يز رسوائيان و نين جريا يد اختلافات درونيداد، و تشد يم

بود، و از طرف  يجه شکست و بن بست پروژه اصلاح طلبان حکومتيامد و نتيپطلب که خود 

ن و ياز فعال يفين دوره و به صحنه آمدن طيدر ا ير رشد جنبش کارگريگر تحت تاثيد

ات چپ يد حيت محسوس و  تجدياز فعال يدي، دوره جديکال جنبش کارگريشروان راديپ

محافل رو به گسترش چپ در سال  يريات و شکل گياز کانال نشر ييدر جنبش دانشجو

  . آعاز شد ١٣٨٢

تهران  يژه دانشگاه هايدر درون دانشگاه ها و بو يرومنديبه قطب نسبتا ن ين چپ بزوديا

ن چپ که بعدها به چپ يا. ر قرار داديدانشگاه را تحت تاث ياسيس يل شد و فضايتبد

که در  ييو وبلاگ دانشجو تيس ده ها سايه و تاسيکال موسوم شد با انتشار چند نشريراد
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مراسم اول ماه مه و  يکردند، با برگزار يدفاع م يستياليسوس يسم و باورهايآن از مارکس

ن مبارزات يو فراتر بردن ا ييمارس، با سازمان دادن و حضور فعال در مبارزات دانشجو ٨

 ياياح يادر راست يوند با جنبش کارگريدر جهت پ ي، با اقداماتياز محدوده مبارزات صنف

 .چپ در درون دانشگاه تلاش کردند يخيتار يسنت ها

همزمان  ييچپ در جنبش دانشجو يسنت ها ياياح يت خود براير فعالين چپ در مسيا

م هار يرژ يهايک طرف با سرکوب گرياز . برد يدر دو جبهه مبارزه خود را پبش م

ک خود بدون وقفه مشغول يلوژدئوير ايروبرو بود که بااتکا به نهادها و دوا ياسلام يجمهور

 يروهايا با اعزام نيست بودند و يان چپ و کمونيد و دانشجويه دانشگاه از وجود اساتيتصف

 يپرداختند و از سو ياختناق م يد فضايبه تشد يين جنبش دانشحويبه شکار فعال يتيامن

 يبرالهايگر ليها و د يها، توده ا يتيف اکثريم وحدت و طيسازمان تحک يايگر با بقايد

 يه را برخود تنگ ميکردند که هر گاه قاف يسکولار رفراندوم طلب دست و پنجه نرم م

 ييچپ صف آرا يروهايه نيک جبهه عليبردند و با آنها در  يم پناه ميرژ يروهايدند به نيد

  .کردند يم

متاثر  ياديآن تا حدود ز يها ين دوره، قطب بنديات چپ در ايد حيه تجديدر مراحل اول

چپ  يار کليبود که بر اساس خطوط بس ١٣٥٨ – ٦٢ يچپ در سالها يها يز قطب بندا

چپ . شد يم ميتقس يستيو توده ا يتيو قطب اکثر يدر آن دوره به دو قطب چپ انقلاب

که از سنت  يتيو اکثر يف توده اين دوره هم در مقابل طيدرون دانشگاه ها در ا يانقلاب
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کردند از مواضع  يه ميآنها را توج يها يانت و رسوائيت دفاع و خيحزب توده و اکثر يها

  .کردند يست دفاع ميچپ و کمون يروها، احزاب و سازمانهاين ياستها و سنتهايو س

درون  ياحزاب و سازمان ها يو معنو ياسير سين دوره اساسا تحت تاثيدر ا ييچپ دانشجو

 يل نميرا تشک يانه اجداگ يران شکل گرفته است و ترند فکريا يستيجنبش چپ و کمون

نکه يستند، اين ين قاعده مثتثنيهم از ا ياجتماع ين جناح راست جنبش هايالبته فعال. دهد

ن بحث خارج است، اما بدون يوسته است از مدار ايبه وقوع پ يطين تحول تحت چه شرايا

ران يجامعه ا ياسيس ين فضايوسته و همچنيکه در عرصه ارتباطات بوقوع پ يشک انقلاب

که در  ينيط عيل شراين چپ هم به دليا. ن روند داشته انديبر ا ين کننده اييرات تعياثت

 ي، رودرروئياسلام ياه جمهوريت سيآن قرار گرفته بود، مبارزه سخت و دشوار  تحت حاکم

ن چپ به ياز فعال يعيتوده وس يل ناآشنائين به دليبرال ، و هم چنيرنگارنگ ل يفهايبه ط

ران تا آن مقطع يا يستيکه جنبش چپ و کمون يونيزاسيانشعابات و پولارر و تحولات، ييتغ

 ين دوره برايپا گذاشتن به ا. کردند يعمل م ياز سر گذرانده بود، عمدتا بصورت جبهه ا

ک دوره ي يکه برا يطيو  از دل مح ياسلام ياه جمهوريکه از دل خفقان س ييچپ نوپا

ر ياجتناب ناپذ يقرار داشت تا حدود يخردادبرال و دوم يانات ليجر يفکر يتحت هژمون

  .بود

شتر و يب يبا خود آگاه ييچپ در درون جنبش دانشجو يروهاين. ک دوره گذار بودين ياما ا

ک يط دانشگاه از يعمل در مح ياز آزاد يل درجه ايخود و تحم يت هايبا گسترش فعال
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در مقابل  ياجتماع يدر جامعه و قرار گرفتن جنبش ها يد مبارزه طبقاتيطرف، و تشد

سم ياليسم و سوسيبراليل يعنيجامعه  يمتعلق به طبقات اصل ياسيو سين دو آلترناتيانتخاب ب

کا بر سر برنامه يبا امر ياسلام يد بحران در مناسبات جمهوري، تشدياسي، اوضاع متحول س

چپ و فعال در جنبش  يروهايمختلف از جانب ن ياسيس يها يابيم، و ارزيرژ يهسته ا يها

را  ييچپ جنبش دانشجو يروهايه نينه تجزين روندها همه و همه زميران از ايا يستيکمون

  .فراهم آورد

آذرماه  يدادهايع و رويشروع شده بود اما وقا ٨٦ه از مدتها قبل از آذرماه ين تجزيروند ا

ر ک ها و سبک کاياز مواضع، تاکت يبرخ. ديبخش يشتريه شتاب بين تجزيبه روند ا ٨٦سال 

آنها از کشمکش  يابيل و ارزيطلب و تحل يخواه و برابريان آزادين دانشجوياز فعال يفيط

ر يو احتمال وقوع جنگ و موضع غ يکا بر سر برنامه هسته ايبا امر ياسلام يجمهور

 يان آزادين و رهبران دانشجوياز فعال ين بود که بخشيدر قبال آن نشانگر ا يستياليسوس

ت يکه بر محور يستياليسوس يبه استراتژ يبنديپا يرغم اعلام رسميطلب عل يخواه و برابر

با جنبش  ييو اتحاد جنبش دانشجو  در جامعه يجاد هر گونه تحولينقش طبقه کارگر در ا

فاصله گرفته و  خلاف  ين مبانيخود از ا ياسيک سيکرد، در عمل و پرات يد ميتاک يکارگر

ک ينادرست، اتخاذ تاکت يابين مواضع  و ارزيا  .عمل کنند ييجنبش دانشجو يمنافع عموم

ن ين ايفعال ياز نوشته ها يانه در برخيش گرفتن اقدامات ماجراجويده و در پيناسنج يها

ه آنان بمناسبت يطلب از جمله اطلاع يخواه و برابريان آزاديدانشجو يه هايف، اطلاعيط

  .ح خود را نشان دادن دوره بوضويع ايک ها و وقايآذر، و چه در سبک کار، تاکت ١٦
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ف ين طيده باشد که ايد پوشيب کرده اند نبايرا تعق ييع جنبش دانشجويکه وقا يبر کسان

و  يو خط و مش ير معنويطلب تحت تاث يخواه و برابريان آزادين دانشجوين از فعاليمع

ک يبا  ياجتماع ين جنبش هايشدن فعال يتداع. ست قرار داشتنديحزب حکمت ياست هايس

ران يموجود در جنبش چپ ا يروهاياز ن يکيکه ممکن است از جانب  ياسين سيمعش يگرا

از  يندارد، بلکه همچنانکه قبلا اشاره شد بخش يراديخود نه تنها ا يشود بخود يندگينما

 ياسين رابطه سين آنچه مورد نقد است نه نفس ايبنابرا. ران استيجامعه ا يت اجتماعيواقع

 ييدر درون جنبش دانشجو ينياست معيو س يلکرد استراتژبلکه بازتاب و عم يو معنو

  .است

خود را در جنبش  يامدهاينبار پيست ها که ايحکمت ياسيس يبودن استراتژ يستير مارکسيغ

کسب قدرت  يان براين جريا يتلاش ها يهودگيو ب ينشان داد، تنها در ناکارائ ييدانشجو

دهد، بلکه  يقه کارگر خود را نشان نمابت از طبيو به ن يسازمان حزب يرويبه ن ياسيس

در  يکه طبقه کارگر در آن مکان محور ين استراتژيبودن ا يستير مارکسيو غ ينادرست

و  يط مبارزه طبقاتين شرايين سال گذشته بارها در تبيچند يرا ندارد ط يتحولات اجتماع

شود  ينم يکارگرکه حزب،  يزمان. ران خود را نشان داده استيا ياسياز اوضاع س يابيارز

انقلاب  يگردد و استراتژ يحذف م ياسيس يطبقه کارگر از استراتژ يعنيو صورت مسئله 

 ياسياز اوضاع س يابين و ارزييدهد، آنگاه در تب يم يخود را به مقوله سرنگون يجا يکارگر

ن توان در فقدا يرد و ميگ يطبقه کارگر مبنا قرار نم يو آمادگ يابي، سازمانياريدرجه هوش

اب حضور فعال آن در يو در غ يو حزب يتوده ا يابيطبقه کارگر بلحاظ سازمان يآمادگ
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م، جنبش يبا رژ ياروئي، و صرفا با حضور اقشار و طبقات متوسط در صحنه روياسيصحنه س

کرده  ينيکه طبقه متوسط عقب نش يرا در اوج دانست، اما در عوض زمان يخواه يسرنگون

 ين کارگريان فعاليکند و جنب و جوش در م يدا ميرشد پ يارگراما مبارزه و اعتصابات ک

را شکست  ينبار جنبش سرگونيابد، اي يگسترش م يکارگر يتوده ا يجاد تشکل هايا يبرا

  .کرد يابيخورده ارز

، دو يکيژه در يران، و بويا ياسينادرست از اوضاع س يابيست مدتها است با ارزيحزب حکمت

ل ياز قب يريد با بکار بردن تعابيد يب الوقوع ميکا را قريامر ير که حمله نظاميسال اخ

، هر گونه کار ...و " قرار دارد يدگيجامعه در معرض از هم پاش" ،  "يت بحرانيموقع" نکه يا

در جنبش  يستياليسوس يطبقه کارگر و اتخاذ راهکارها يابيدر امر سازمان يستين کمونيروت

ل ها بود که ين تحليبر اساس هم. کرد ير و تخطئه ميرا عملا تحق يک اجتماعيدمکرات يها

. ف کرده بوديکار خود تعر يتهايرا از اولو يگارد آزاد يل جوخه هاين حزب تشکيا يرهبر

است که هواداران  ياسينادرست از اوضاع س يها يابيو ارز ين استراتژير هميو تحت تاث

حزب شان به سبک کار، قدرتمند از  يريعرضه کردن تصو يان در محل براين جريا

حاکم  يواقع يآورند که با توازن قوا يم يرو يو اعمال ير ضروريغ يکار يک ها، علنيتاکت

ن روش ها جز به يکار بست ا. ندارد يانقلاب و ضد انقلاب خوانائ يروهاين نيدر جامعه ب

در بر  يگريجه دينت يز مقطعيناچ يان در ازا دستاوردهاين جرين ايت فعاليخطر افتادن امن

ک ي يدر رهبر ينيباشند که بطور ع ين هواداران کسانيان ايحال اگر در م. نخواهد داشت
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آن وخامت  يامدهايعتر و پين ضربه وسينبار دامنه ايقراد داشته باشند ا يجنبش اجتماع

  .ن شديچن ييبارتر خواهد بود که متاسفانه در مورد جنبش دانشجو

نادرست  يابيل و ارزيو تحل يستيالير سوسيغ يتراتژک اسيکاربست  يامدهايحال اگر از پ

ست که ين کمونيفعال يبرا ييع جنبش دانشجويم، وقايفراتر نه يگام ياسياز اوضاع س

ن درس و تجربه را در يز ايکنند ن يرا دنبال م ييدر جنبش دانشجو يستياليسوس ياستراتژ

و  يو کار حزب ينه کار علنيرا در زم يستيد اصول ناظر بر سبک کار کمونيبر دارد که با

را  ياسيک سين در اتخاذ تاکتيو همچن يو مخف يق درست کار علنين دو با هم، تلفيارتباط ا

  .ت کننديد رعايروزانه خود آن را بطور اک يت هايابند و در فعاليدر  يبخوب

 ياجتماع يجنبش ها يقرار گرفته اند که در رهبر يتيدر موقع ينيکه بطور ع ين حزبيفعال

د توجه يآورده اند با يرو يو قانون يت علنيسهم کنند و عملا به عرصه کار و فعال يادا

شود، بلکه  ينم يناش يت حزبياز ضرورت گسترش فعال ن عرصه از کار،يداشته باشند که ا

از جنبش يو ن يست است که از قانونمنديالين سوسياز کار فعال يعرصه ا يو قانون يکار علن

زه کردن و به يکاليد بطور کامل در خدمت گسترش،  راديکند و با يم يرويپ يتوده ا يها

دگاه ها و ين راستا با دين جنبشها در مراحل مختلف خدمت کند و در هميرساندن ا يروزيپ

ن ين مسئله به ايدرک ا. ن جنبشها دست و پنجه نرم کنديراست روانه در درون ا يخط مش

 ين عرصه از کار رويقرار گرفته و به ا يتين موقعير چند يمعنا خواهد بود که اگر فعال حزب

 يبرا. گر را از دستور کار خود خارج کنديد يت هاياز فعال يد مجموعه ايآورده است با
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جمع  يسازمانده ي، تلاش برايات حزبيع نشريد با پخش و توزينبا ينين فعاليمثال چن

با ... و  يو سازمان يحزب يون هايا اقدام به سازمان دادن آکسيو  يکمک مال يآور

که در راسش قرار گرفته اند  ينيمع ياعتصاب و حرکت توده ا يا حتيسرنوشت جنبش و 

تمام هدف است و  يرساندن حرکت توده ا يروزين عرصه از کار به پيدر ا. سک کنندير

  .ستيز نياز آن جا يو سازمان يحزب يچگونه بهره برداريه

ش يکم و ب يت علنيهرگونه فعال. است ياسيتا سيماه يمبارزه ا يو قانون يت علنيفعال

نانه يواقعب يابيک ارزيبه  يستيبا يتين فعالين رو چنياز ا. در جامعه ما دارد  ياسيانعکاس س

جامعه  ينيط عيشرا يستيکار با يک فعال علني. باشد يمتک يو اجتماع ياسيو همه جانبه س

در جامعه  يجنگ يياز برپا يکه نگران ينه زمانباز به عنوان نمو. ات بشناسديخود را در جزئ

ا يدهد، يتوده مردم را تحت فشار قرار م يزندگ يکه محاصره اقتصاد يوجود دارد، زمان

لازم است که از  ينها همگياست، ا يکه دستگاه حاکمه دچار تشتت و اختلافات درون يزمان

تا با درک درست از توازن  رنديقرار گ يابيل و ارزيبا دقت مورد تحل ين علنيجانب فعال

  . ش گرفتيمتناسب با آن مقطع را در پ يک هايدر هر مرحله بتوان تاکت يواقع يقوا

از ين يهمه جانبه ا ياسيس ياريو هوش يبه آگاه يو قانون يت علنيک فعاليکردن  يرهبر

 يت علنيفعال يرهبران توانا. ستين ياسيکردن مبارزه س يسطح يبه معن يکار علن. دارد

 يزم علمياليسم و سوسيمارکس. خود را مداوما ارتقا دهند ياسيتلاش کنند دانش س يستيبا

ط دانشگاه يدر مح. د آموختين دانش را بايا. طبقه کارگر را نشان داده است ييراه رها
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بدون رواج . ستين يکار دشوار يم علمياليو آثار سوس يستيبه متون مارکس يدسترس

 يات خرده بورژوائيبا غلبه روح يطين عرصه، در محين ايعالان فيدر م يسم علمياليسوس

وجود  يستيآوانتور  يک هايانه و تاکتيماجرجو يد اعمال و روش هايهمواره امکان بازتول

  .دارد

که از  يد توجه داشته باشند که هنگاميآورده اند با يرو يکه به عرصه کار علن ينيفعال

کنند  يکه م ين عرصه هرکارين ايست که فعالينن معنا يشود به ا يصحبت م يت علنيفعال

 يکنند، بلکه به معن يان ميند و هرچه در درون دارند را همه جا آشکارا بيگويو هرچه که م

تها ين گونه فعاليا. نها را آشکارا طرح کرديتوان همه ايشد م يضرور يآن است که اگر روز

شه يات آن هميند اما لزوما همه جزئباش يتوانند علنيم يط کنونيعت خود در شرايبنا به طب

 ياز مخف يهم نوع يو قانون يت علنين معنا در چهارچوب فعاليبد. ستيهمه آشکار ن يو برا

شبر يپ يبرا يط مساعد تريو در واقع در خدمت فراهم ساختن مح. است يضرور يکار

ل و يهستند که فا يعلن يو سازمانها يکارگر يکاهاياز سند ياريبس. است يامور علن

دشمن  يليکه به هر دل يست آشکار شوند، اما زمانين يرا دارند که ضرور يمختلف يسهايک

ن موارد در يتوانند نشان بدهند که همه ايکند م ياطلاعات مربوط به آنها را کشف م

 يبا مخف يکار ينگونه مخفيواضح است که ا. گنجند يم يا کار قانونيو  يچهارچوب کار علن

ن عرصه ين ايها به فعال يکار ين مخفيا. دارد يتفاوت اساس يقانون ريک حزب غي يکار

خود بپردازند و مزاحمتها و  يتهايب اولويبه تعق يال آسوده تريدهد تا با خ يامکان م

  .ش گرفته اند باز ندارديکه در پ يمشکلات ناخواسته، آنها را از راه
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 يستياليسوس يک استراتژي که حول ييست جنبش دانشجوين کمونيمحافل، جمع ها و فعال

د يفا کنند، بايا ييجنبش دانشجو يکنند تا نقش خود را در رهبر يگرد آمده و تلاش م

 ياست عملينجا بحث بر سر سيکنند در ا يک صحبت مياز تاکت يتوجه داشته باشند که وقت

شود و قصد دارد که جنبش  يقرار داده م ييجنبش دانشجو يش پاياست که پ يمشخص

ن ين مبارزه معيبه حرکت در آورد، آن را در ا يمشخص ياست عمليرا حول س ييدانشجو

ک در سبک کار ين تاکتيبنابرا. ديک تر نمايک گام به تحقق مطالباتش نزديمتحد تر کند و 

تواند دو مفهوم کاملا متفاوت داشته  يم يک در سبک کار خورده بورژوائيبا تاکت يستيکمون

با  يون و حرکتيک، سازمان دادن آکسيرژوا منظورش از تاکتان خورده بوياگر جر. باشد

در " سميکاليراد"ک خود را با ياستراتژ يخواهد راست رو يشرکت نخبگان جنبش است و م

سم خود را در يکاليست که رادين و رهبران کمونيفعال ي، اما برالاپوشانی کند يکيعرصه تاکت

 يکيبه اثبات رسانده است در عرصه تاکت يتسياليسوس يو استراتژ يستياتکا به اهداف کمون

ج و به حرکت در آوردن کل جنبش بدون آنکه نگران مخدوش شدن خط و يبس يبرا

  .توانند با اعتماد بنفس انعطاف لازم را نشان دهند يشات شود ميگر گرايشان با ديمرزها

اما . سازد يرومند ميرا ن يستيان کمونيجر ينيوع يعيبطور طب يکال اجتماعيک جنبش رادي

 يح ميترج يخود را بر مصالح جنبش اجتماع يلاتيکه مصلحت تشک يائيخوليآن حزب مال

 يپا يکنند تا جا يم يساده لوحانه نشانه گزار يکه در هر حرکت به نحو ييدهد، آنها

 يبرا يدان مبارزه توده ايم هم که شده نشان بدهند، مير مستقيوجود حزب خودشان را غ

ره يک دايست، بلکه آنها در ين يو سرنوشت ساز اجتماع يمبارزه جددان يک ميآنها 
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ک يه يبا روح ين رفتاريچن. سرگردانند ينانه ايبه دور اهداف کوته ب يمحدود سازمان

ک نوع ين سبک کار يا. گانه استيب يو حزب ياسيست در مبارزه سيشرو و کمونيکارگر پ

از  يچ گوشه ايست که هيسته نيشا. است ياسيدر مبارزه س ييچرتکه انداختن خورده بورژوا

 .را داشته باشد ين فرهنگيچن يم رنگ و بوييگو يکه ما از آن سخن م يمبارزه ا

ع آذرماه گذشته منجر شد، و اشاره به چند يکه به وقا يطياز شرا يابيدر خاتمه در ادامه ارز

ف از ياشت که آن طهم انگشت گذ ين کمبود اساسيد بر ايع،  باين وقايدرس و تجربه از ا

ط مبارزه ياز شرا ير شفاف و روشنيز که اتفاقا تصوين ييست جنبش دانشجويالين سوسيفعال

 ياستراتژ ين  مبانييداشتند و خود در تب ياسيدر جامعه و روند اوضاع س يطبقات

فا کردند، اما نتوانستند در عمل سبک کار، يا ينقش اساس ييدر جنبش دانشجو يستياليسوس

را در جنبش  يستياليسوس ين استراتژيت متناظر بر ايفعال يها و روش ها کيتاکت

ک ها و يبود که تاکت ين رسالتياب عمل کردن به چنيرند و در غيش گيدر پ ييدانشجو

نادرست از  يابيل و ارزي، و تحليستيالير سوسيغ يک استراتژيبر  يروش و سبک کار مبتن

 يياز جنبش دانشجو يو حاضر در دسترس بخش يو حيبعنوان تنها آلترنات ياسياوضاع س

و سبک  يکيع آذرماه به نقد تاکتيوقا يابيد در نقد و ارزين هر چند نبايبنا برا. قرار گرفت

ت ها ين فعاليناظر برا ياسيس يد استراتژيشه آن را بايم و ريخودمان را محدود کن يکار

توافق نظر وجود دارد و  يستياليسوس يک استراتژي يجستجو کرد، اما اکنون که بر مبان

ران يا يست دانشگاههاياليان سوسين مدت بار ها از جانب دانشجويآن در هم يخطوط اصل

ک يتاکت يو مبان يستياليد تلاش کرد تا سبک کار سوسيد قرار گرفته است بايمورد تاک
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ان يانه دانشجويب. شتر روشن کرديرا هر چه ب يستياليسوس يک استراتژيمتناظر با  ياسيس

ر در چپ يو مباحثات اخ ييجنبش دانشجو يت کنونيرامون وضعيپ"ران يست اياليسوس

د واقع ين راستا مفين مطلب هم در ايدوارم که ايام. ن راستاياست در ا يگام ييدانشجو

  .شود

و  ييدر جنبش دانشجو يستياليسوس يک استراتژي يبا اتکا به مبان يستياليش سوسيگرا

 يت رهبرينبار در موقعيمتناظر با آن، ا يو سازمان يکيتاکت يمبانروشن کردن سبک کار و 

شات چپ يگر گرايش با ديبدون آنکه نگران مخدوش شدن خط و مرزها ييجنبش دانشجو

ت يشات چپ بلکه تمام ظرفيگر گرايد قادر باشد نه تنها ديباشد، با ييدرون جنبش دانشجو

و در  ييجنبش دانشجو يشرويپ ياستارا در ر ييموجود در جنبش دانشجو يمبارزات يها

  .ج کنديبس ياسلام يم جمهوريرژ ياستهايمقابله با س

 ٭٭٭
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  زن کمونيست الگوي زن رها

  

  بيژن رنجبر    

    

تاريخ طبقاتي هستي اجتماعي، مجموعه اي پيچيده و بغرنج شامل مسائل و معضلات متعدد 

امروزي قرار داده که مسئله زنان و  جوامع و متنوع اجتماعي و فرهنگي در برابر انسان و

. موقعيت فرودست جنس مونث در ساختار مناسبات اجتماعي نمونه اي برجسته از آن است

جوامع پيشاسرمايه داري از سوي نهادهاي اجتماعي  موقعيت فرودست کنوني زنان برآمده از

کال پيچيده، متعلق به نظام سرمايه داري مدرن وايدئولوژي و فرهنگ حاکم بر آن به اش

پنهاني، فريبکارانه و با ظاهري دمکراتيک، روزانه و درعرصه هاي گوناگون حيات اجتماعي 

اين جوامع بازتوليد، ابقا و نهادينه مي گردد و بدين طريق ماهيت نگرش بازدارنده و ضد 

  .فرهنگي بورژوازي به موقعيت وجود شناختي جنس مونث را آشکار مي سازد

کمونيسم علم رهايي «لمي و قرين واقعيت را بپذيريم که همانا چنانچه اين بيان ع

و طبقه کارگر تنها با اتکا به نيروي لايزال طبقاتي خود قادر به رهايي خويش » پرولتارياست

و جامعه انساني به همراه خويشتن از يوغ نابرابري، ستم و استثمار است، بلافاصله اين 

و، راهکار و مدل رهايي بخش پرولتاريا و جنبش پرسش مطرح مي گردد که افق، آلترناتي

رهايي حقيقي و تاريخي زنان از قيد شرايط اسارت بار کنوني  ۀکمونيستي در پاسخ به مسئل
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ــ با قدمتي به درازاي هزاران سال تاريخ طبقاتي حيات انسان ــ که سرمايه داري نيز بر 

  آن مهر تائيد نهاده، چيست؟

يه پردازي هاي وسيع و گسترده و دامن زدن به مباحث و جنبش کمونيستي جدا از نظر

زنان، الگوي کاربردي و زنده رهايي آفرين  لهجدل هاي عميق و پردامنه در خصوص مسئ

مختصات اين الگو و . خود، يعني زن کمونيست را در ميدان پراتيک به نمايش گذاشته است

گردد که از يکسو از رهگذر ماهيت پيشرو و رهايي بخش آن وقتي بطور کامل آشکار مي 

 –مطاله تطبيقي با دو الگو و مدل ضد فرهنگي و اسارت آور موجود بورژوايي و نيز سنتي 

مذهبي به محک سنجش در آيد و از سوي ديگر مراحل دشوار و دردناک و ليکن 

شورآفرين و رهايي بخش فکري و رواني در پروسه رهايي يافتگي که از سوي زن کمونيست 

  .ه در آمده است، بررسي گرددبه تجرب

  مدل هاي ضد فرهنگي •

بورژوازي متکي بر روان شناسي لذت گرايي، تصويري عريان و لذت جويانه از زن به دست 

مي دهد و بالطبع مدلي که از زن مطلوب و شايسته در چارچوب منطق کامجويانه خويش 

جنسيت به مثابه وجهي ارائه مي کند مدلي ضد فرهنگي مي باشد، زيرا تاکيد آن برعنصر 

درمدل بورژوايي، . طبيعي از وجود و کارکردهاي بيولوژيک جنس مونث متمرکز شده است

مقوله فرهنگ توسط مقوله اي صرفا طبيعي، يعني جنسيت و کارکردهاي زيست شناسانه آن 

جايگزين گرديده است، جنبه غالب در اين مدل عنصر طبيعي و غير فرهنگي و وجه مغلوب 

  .ده انگاشته در آن ابعاد فرهنگي و انساني وجود زن مي باشدو نادي

از منظر فرهنگ شناسي، پروسه تاريخ تکامل جامعه بشري، سير تحول وجود از امري طبيعي 

به امري فرهيخته و تاريخ انسان تاريخ تکامل فرهنگ است که در بستر آن امکان بروز و 
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ي غريزي و طبيعي وجود ميسر گرديده و از رشد خصايل انساني و اجتماعي در مقابل روندها

در تعريف و تبيين مناسبات متقابل اجتماعي آدميان، جاي خود را " طبيعت"اين طريق معيار

  .داده است" فرهنگ" به معيار

بي سبب نيست که آموزگار کبير رهايي کارل مارکس، موقعيت زنان در سلسله مراتب  

پيشرفت و ترقي نظام هاي اجتماعي و در بياني روابط اجتماعي را شاخص ارزيابي ميزان 

درخشان، کيفيت انساني روابط متقابل اجتماعي دو جنس را متکي بر مفهوم فرهنگ، انعکاس 

به عبارت ديگر در نگاه مارکس هرچه نفوذ فرهنگ . طبيعت اجتماعي شده نوع بشر مي داند

انساني تر شده باشد، به همان در لايه هاي طبيعت و نهاد اوليه آدمي عميق تر و ماهيت آن 

  .ميزان کيفيت مناسبات اجتماعي حاکم بر دو جنس نيزعالي تر و انساني تر خواهد بود

ليکن سرمايه داري با تبديل مناسبات فرهنگي و انساني به مناسبات کالايي و شيي شده و 

نس مونث، نيز از خلال نگاه طبيعي و کامجويانه، غير فرهنگي و سودجويانه به موجوديت ج

در مقابله با انکشاف روندهاي فرهنگي که محصول تلاش تاريخي و بي وقفه انسان درمسير 

  .فرهيختگي و توسعه وجه انساني حيات جمعي است گام بر مي دارد

درطرف ديگر طيف، مدل سنتي ــ مذهبي واقع شده که به صورت مرئي و آشکارا نقطه 

ع به شخصيت، روابط متقابل اجتماعي و نيز عزيمت و مباني تعاريف و تفاسير خود راج

محوري بودن عامل . عنصر بيولوژيک جستجو مي کند جايگاه وجود شناسانه زن را در

بيولوژيک در مدل سنتي ـ مذهبي خود را در تعيين نوع پوشش و لباس، تعريف مرزهاي 

رزش ها و مجاز و غير مجاز در مناسبات متقابل اجتماعي دو جنس و هم چنين در مضمون ا

  .باورهاي مطلق گرايانه اخلاقي آن چون عفت و پاکدامني بارز مي سازد
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مطابق با اين نگرش ــ ضمن ناديده انگاشتن نيازها و ابعاد زيباشناختي وجود انسان ــ آنچه 

همواره به تنهايي و به صورت مطلق دو جنس را به سوي يکديگر مي کشاند تنها ميل جنسي 

نسي يگانه عامل تهديد کننده عفت براي زن و پاکدامني براي مرد بنابراين ميل ج. است

از اين نقطه به بعد است که جداسازي ها و کنترل هاي مذهبي اعمال، . محسوب مي گردد

اين مدل بر واقعيت وجه طبيعي وجود صرفا تاکيد . روان شناسي شک جنسي شکل مي گيرد

ايسته و مطلوب به سطح فرهنگي ارتقا مي ورزد بدون آن که قادر باشد آن را به صورت ش

دهد و از اين طريق ايده اسارت تعاملات انساني در محدوده بنيان هاي غريزي را درهم 

  .شکند، لذا تنها توصيه آن پرهيز و در عمل جداسازي جنسي به اشکال گوناگون است

ريف شده در اين نوع نگرش هر رابطه اي که خارج از دايره تنگ ارزش ها و رفتارهاي تع

زني که اين مدل . سنتي ـ مذهبي قرار گيرد، با بي بند و باري و بي عفتي برابري مي کند

ارائه مي کند در اعماق ذهنش از نوعي هراس و بدبيني جنسي نسبت به پيرامون خود رنج 

مي برد، به طوري که اين ذهنيت هراس آلود نسبت به ديگران و بطور خاص به جنس 

  .ناسبات اجتماعي و رفتار روزمره وي انعکاس مي يابدمقابل در شخصيت، م

اين سنخ زن فقط قادر است در چارچوب و فضاي سنت ها، آداب و رسوم، افکار قالبي و  

مواريث فرهنگي متعلق به جامعه اي که در آن پرورش پيدا کرده است تنفس کند و 

بي رايج در عصر خويش، بينديشد، زيرا در وراي سنت ها، باورها و ارزش هاي سنتي ـ مذه

به درک افکار و باورهاي نويني که قادرند انديشه، مناسبات روزمره و اساس زندگي وي را 

  .دگرگون ساخته، از تحول خيرکننده اي برخوردار سازند، نايل نيامده است

 الگوي زن رها •
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ايد اذعان فارغ از قضاوتي جانبدارانه و متکي بر مطالعه تطبيقي مدل هاي واقعي و موجود، ب

نمود که درهيچ نقطه اي از تاريخ و نيز جهان کنوني، زني شايسته تر از زن انقلابي 

  .کمونيست نمي توان سراغ گرفت، وجودي آگاه و رها در دو پهنه انديشه و عمل

در حقيقت اين سنخ زن در پيوند با ارزش هاي ناب انساني پا به عرصه وجود نهاده و از اين 

ضورش، مزيد بر آن که متضمن وجه مثبت رهايي است، حاوي ايده روي صرف وجود و ح

در منطق و انديشه اين وجود رها . نفي و اضمحلال مدل هاي ضد فرهنگي نيز مي باشد

گذار از دنيايي که از خود بيگانگي در آن حاکم است، به دنيايي که انسان ها انسانيت خود «

  .»ي و سوسياليسم استرا باز مي يابند، در گرو مبارزه براي برابر

در نگاه اين سنخ زن، شاخص رهايي همانا نيل به درک جديد از خود و جهان و خروج از  

دايره تنگ نظرانه اخلاق و آئين خرده بورژوائي و نفي بردگي مدرن سرمايه داري از طريق 

در عصر ما زن حامل . کسب ارزش هاي نوين انسان شناسانه و فلسفي سوسياليستي است

ارزش هاي رهايي بخش قادر بوده است تا بن بست هاي ديرينه تاريخي و فرهنگي  اين

جنس مونث را در هم شکند و شکست هاي جدي و عقب نشيني هاي برگشت ناپذير بر 

بدينسان زن انقلابي کمونيست ملهم از . جنسي تحميل نمايد فرهنگ و انديشه تبعيض

نقلابي طبقه کارگر، مجدانه نهضت جهاني آرمان هاي مساوات طلبانه کمونيستي و جنبش ا

برابري جنسي را به پيش برده و در همان حال از فرو غلتيدن به فمينيسم از يک سو و 

  . اسارت در نگرش هاي مرد گرايانه از سوي ديگر مصون مانده است

بي شک شاخص شايستگي درجه رهايي است و رهايي نيز به نوبه خود با ميزان ترقي و 

دگي ارزش هايي که به مثابه راهنماي عمل به طور روزمره نقش ايفا مي کنند نسبت بالن

تعريف و سنجش مي شود و گرنه شايستگي و رهايي مفاهيمي کلي و مبهم بيش نخواهند 
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بطور مثال وقتي گفته مي شود فلان گروه از زنان رها هستند، در گام نخست بايد ديد . بود

  .نندکدامين ارزش ها را نمايندگي مي ک

به منزله يک کيفيت منحصر به فرد، شايسته زن انقلابي " رها"ساس اطلاق مفهوم بر اين ا 

. کمونيست به دليل احراز ارزش هاي فوق العاده مترقي و انسان دوستانه کمونيستي است

اين سنخ زن آن ارزش هايي را نمايندگي مي کند که خود منبعث از تکامل يافته ترين 

انديشه . د که بشر در فرآيند تاريخ تکامل انديشه بدان نايل آمده استانديشه اي مي باش

عواطف عميق انساني، فاقد کمترين تعارض با نيازها  اي که در تطابق کامل با سرشت پاک و

انديشه اي که در ابعاد انسان شناسانه بي وقفه خواستار . و احساسات حقيقي بشر مي باشد

ي به عنصري فرهيخته بوده و نيز تمامي موانع مسير تحول فزاينده بشر از نوعي طبيع

انسان دوستانه  اًفرهيختگي و مکانيزم هاي رفع آن را با نگاهي علمي و در عين حال عميق

  .کشف و ارائه نموده است

هدف اين نيست که زن کمونيست را به اسطوره مبدل سازيم، به نحوي که به يک الگو و 

قضيه روشن . براي انسان هاي مشتاق رهايي تبديل گردد پديده متافيزيکي وغيرقابل وصول

است، تا جايي که ظرفيت هاي تاريخي عصر ما اجازه مي دهد زن کمونيست با انديشه و 

عصيان انقلابي خويش موجبات بسط و توسعه مناسبات برابر و شايسته انساني را در قبال 

او بخش مسکوت، عقب . ه استمناسبات کالايي و روابط پدرسالارانه مذهبي فراهم آورد

نگاهداشته شده و تحقير گشته پيکره حيات آدمي و تاريخ را به حرکت و جنبش در آورده و 

او خود به اين . در برابر جهان نابرابر و تبعيض جنسي بدان هويت مقاومت بخشيده است

  : درجه از شايستگي اشراف دارد، زيرا اذعان مي کند

  »وشانم در جهان           من آنم که خبر دهم از آزاديمن آن درياي خر«          
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مارکس در مقدمه کاپيتال به نکته اي اشاره مي کند که جا دارد در حوزه جامعه شناسي 

وي انسان مي تواند به لحاظ ذهني وراي عصر  به زعم. شناخت به تفضيل به آن پرداخت

به چنين موقعيتي در يک دستگاه  ليکن معدود انسان هايي قادرند. تاريخي خود قرار گيرد

براستي دستيابي به چنين درجه اي از رها يافتگي از . فکري و نظري جامع دست يابند

شرايط عيني و جبرهاي تاريخي ويژه انقلابيون برجسته همچون خود مارکس مي باشد، اما 

ت يافته دس به جرأت مي توان گفت که در اين ميان زن انقلابي کمونيست به چنين موقعيتي

  .است

اين سنخ زن با به چالش طلبيدن باورهاي سنتي و افکار قالبي که در طول تاريخ از خلال 

فرهنگ عامه و آداب و رسوم به وي منتقل شده به خودآگاهي نايل آمده و از حصار تاريخي 

براي زن کمونيست ايراني به ويژه اين . ازخودبيگانگي فلسفي و طبقاتي رهايي يافته است

ر و گذار از کهنه به نو و از خرافه به خرد بسا دشوار و دردناک بوده است، زيرا او عبو

با تار و پود زندگي خانوادگي و فرهنگي اش  اًناگزير هم با سلطه باورهاي مذهبي که تمام

تنيده شده در آويخته، و هم با تاريخ مذکر يعني تاريخي توأم با نابرابري، استثمار، ستم و 

  .پرداخته است جهل به نبرد

چنين زني لاجرم با همه ي اجزا وعناصر فرهنگي که حامل مفاهيم مذهبي و باورهاي زن 

ستيزانه هستند به مقابله برخاسته و هر لحظه در معرض انتخاب دشوار و نيز بس جدي و 

عميق ميان خدا و انسان، جهل و خرد، بندگي و رهايي قرار داشته و البته در اين مسير و به 

ل پايبندي به ارزش هاي بي نظير آن، بارها شکنجه و تجاوز و اعدام را از سر گذرانده دلي

اين سنخ زن حتي در مواجهه با مرگ متکي بر آگاهي عميق و ايمان شگرف خود بر . است

هر آنچه گفتم درست بود و برايش «خودآگاهي خويش و رهايي خويشتن تاکيد مي ورزد که 

  .»ايستاده ام



@@@@@@@@@ãí@òŠì†@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ïÜbïí@ñíiâ@  ١٣٨٧                                                    ٢ @

 

 
٩٦ 

 

ريم آدمي با انتخاب خود آزادي خويش را به اثبات مي رساند، ناگزير از چنانچه بپذي

پذيرش اين حقيقت هستيم که هيچ سنخ زني به آن درجه از آزادي که زن انقلابي 

کمونيست بدان دست يافته اعتلا پيدا نکرده، زيرا اين زن جدا از انتخاب طبقاتي و سياسي 

را نيز از مسير توسعه انساني و رها يافتگي  عميق خود، مانع جدي و تاريخأ عميق مذهب

درحقيقت او با يک تاريخ به مقابله برخاسته و فرهنگ موميايي . خويش به کناري نهاده است

  .و خدا محور را با فرهنگي پويا و انسان محور جايگزين نموده است

  اميدم آري اميدم«                               

  فراتر از کتاب مقدستان سرود                                        

  آيه هاي جسارت را                                           

  »زني از سلسله آتش و دود و آفتاب گردانم                                 

زن کمونيست توانسته است مفاهيم و مضامين فرهنگ موميايي را که چون رسوبات تاريخي 

طول قرون، به مثابه مفروضات مقدس و بي چون و چرا درعمق ذهن و زندگي اش ريشه در 

دوانيده را کشف و شناسايي نمايد؛ براستي اين دشوارترين گامي است که او در فرآيند 

او به درستي و با موفقيت کامل از اين فاز ضروري در پروسه . رهايي پشت سر نهاده است

خاب ميان خردورزي و خرافه گرايي، مدرنيسم و سنت گرايي خودآگاهي گذار و درعرصه انت

 اًو ميان ترقي و عقب ماندگي، ضمن نقد خلاقانه گذشته و هر آنچه موجود است، مطلق

آگاهانه و ژرف و نيز فارغ از مدگرايي و تقليد کور ارزشي، سوسياليسم و ارزش هاي رهايي 

  .بخش آن را انتخاب نموده است
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ست به يک انتخاب شورانگيز سرنوشت ساز زده و به رغم فشار طاقت اين سنخ زن همانا د

فرسا و خردکننده جبرهاي فرهنگي و تحميل هاي ايدئولوژيک، ازهمه باورها و افکار 

واپسمانده و کهنه روي برتافته و در بستر فرآيندي ژرف و بازآفرين و ليکن توأم با درد و 

خود را متولد ساخته و بدين طريق سيماي زن  رنجي که هر زايمان به همراه دارد، دوباره

براستي چنين زني به مثابه زن طراز نوين که عواطف . راستين را به نمايش گذاشته است

عميق انسان دوستانه و ارزش هاي عاليقدر سوسياليستي را در کمال خود نمايندگي مي کند 

  .بر تارک تاريخ انسان رها مي درخشد

» زنده باد انقلاب«در ظفار است که در حالي که فرياد مي زد  "نشبطه"اين زن رها همان 

است که در سن بيست و سه سالگي براي آن که رفقايش را " نگوين تين گيا"او . کشته شد

او تئوريسين و رهبر برجسته جنبش کمونيستي . زير شکنجه لو ندهد، زبان خود را بريد

توسط پليس سرمايه  ١٩١٩ت که در سال اس" روزا لوگزامبورگ"اسپارتاکيست ها در آلمان 

نفر دوم ارتش آزاديبخش ويتنام جنوبي است که براي اولين بار " دينه"نام او . کشته شد

اين زن رها کسي نيست مگر مهرنوش ابراهيمي، . مقاومت مسلحانه جنوب را سازمان داد

، شهلا کلاه فرشته عربيان خوشخو، مرضيه احمدي اسکويي، طليه عليرمايي، سيما دريايي

قوچي، سوسن فريقي، نزهت روحي آهنگران، شيرين فضيلت کلام و هزاران زن آگاه و رهاي 

ديگر که با تحمل رنج و نثار جسورانه حيات خود، در اوج کمال و زيبايي حقيقي ارزش هاي 

  .  متعالي و انسان دوستانه کمونيستي را نمايندگي کرده اند

                                 

  ٭٭٭

  



@@@@@@@@@ãí@òŠì†@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ïÜbïí@ñíiâ@  ١٣٨٧                                                    ٢ @

 

 
٩٨ 

 

  

   له اعلام فراکسيون فعاليت بنام کومه

  

  مقدمه

فعاليـت    خواهـان ادامـه  "   لـه  ضرورت فعاليت بنام کومه"عنوان  اي تحت ما قبلا در نوشته   

چهـارچوب اسـمي     ، نـه  له مهکوسياسي ـ تشکيلاتي در همان قالب سازماني واقعي خود يعني  

و همچنين در مطالب و ملاحظات بعـدي   وشته در آن ن. بوديم  شده" حزب کمونيست ايران"

. بـوديم   تشـکيلات گفتـه  " خط رسـمي "ها و مواضع فکري و سياسي خود با نيز از تفاوت نگاه

اين تنها بيان مخالفت و يا انتقاد از صورت ظاهر اسمي و بـي مسـمائي نـام      پرواضح بود که

و همچنـين سـبک و روشـهاي     انـدازها  فراتر از آن برخي ديدگاهها و چشم  حزب نبود، بلکه

کـه ادعـاي    ميشـود   حـال بـيش از پـيش ديـده    . سازماني و تشکيلاتي راهم دربر ميگرفـت 

تر اسـت کـه مـا خـود را در     ي غير واقعي، خود نمودي از نگرشي کلي"حکا "يک يت موجود

بعبارت ديگر حتي در صورت فعاليت همگي ما فقـط تحـت   . ايم و مي بينيم تقابل با آن ديده

از ديدگاه ما ضروري ميبود ... سياستها و روشها و  به  يک بازنگري همه جانبهباز له، کومهنام 

    . و هست

طرح و انتشار نظرات انتقادي ما از همان ابتدا واكنشهاي گونـاگوني را  در سـطوح مختلـف،    

ت و بيرون از آن بوجود آورد، گاه ابهاماتي را نيز بـدنبال داش ـ   در درون تشکيلات و چه  چه

با برخوردهاي ناسـالم    آنها پرداخت، اما بيش از همه  ميبايست به  سوالاتي را پيش آورد که
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  بـه   در ايـن مـدت عامدانـه   . گرديـد   تابـد، مواجـه   هيچ انتقادي را برنمي  که" رهبري حزب"

. روشن و شفاف مسدود شد   هاي واهي تمام راهها براي بازشدن باب ديالوگي متمدنانه بهانه

از امکانـات تبليغـي و انتشـاراتي، ايجـاد       کـردن اسـتفاده   گوئي و انحراف اذهان، سلب ونهوار

. انتخـاب گرديـد  " صـداي ديگـر  "انزوا کشـاندن و سـرانجام حـذف      هدف به  محدوديتها به

لازمة تکوين فکر و عمل مفيـد اجتمـاعي     را که  آنچه  با در پيش گرفتن اين روشها  متاسفانه

و بـا    رزيابي و وارسي مداوم پيشروي ها و پسرفتها از حـزب دريـغ  شـده   است، يعني نقد، ا

بـا ايـن   . اسـت   روبـرو شـده  " تک صـدائي "ديوار سخت  انحصارطلبي و مسلط کردن فضاي 

سـمينارها، نشسـت و   " روتـين کـردن  "خاصيت و  رويکرد بيش از پيش تمام تلاشها جهت بي

و   تنها ثمري براي تشکيلات نداشته  امروز نه  اين روشها تا به. است  ها متمرکز گرديده کنگره

   انسجام دروني و حتي وحدت نسبي نظري و اتفاق عمل سياسي و تشکيلاتي نکـرده   کمکي به

  .است   تماما با تبعات و نتايج و رويکردهاي منفي هم روبرو شده  است، بلکه

  ايم پيگيرانـه  آن روبرو بوده با  کارشکنيها و اتهامات ناروائي که  ما در اين مدت عليرغم همه

است جهت تدقيق   در دسترس بوده  تلاشهاي خود را متناسب با امکانات بسيار محدودي که

ضمن ارائة نظرات و ديدگاههاي سياسي خود   ايم که ايم و کوشيده ديدگاههاي خود بکار برده

ايجاد فضاي   به نه ميدان مشاجرات بي بهاي شخصي و گروهيِ بي سرانجام نيفتيم و صميما  به

پي خواهيم گرفت، زيرا شرط پيشرفت،    آنرا همچنان مصممانه  سالم سياسي ياري برسانيم که

  . وحدت و انسجام تشکيلاتي را در آن مي بينيم

مجـددا و بـا تـدقيق بيشـتر، نظـرات سياسـي و         اسـت کـه    امروز ما را برانگيخته  که  آنچه

جمع رفقاي تشکيلاتي و افکار عمومي خـارج از آن در   ديدگاههاي فکري و بينشي خود را با

  :  را اعلام کنيم اينست که"  له فراکسيون فعاليت بنام کومه"ميان بگذاريم و 
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باشيم بر ضرورت بازبيني و شـکافتن  تاکتيکهـا، سياسـتها و      تاکيد بازهم بيشتري داشته .١

برواقعيـت همچنـين روش،    گمان ما غير عيني و نـامنطبق   اندازهاي سياسي ـ فکري به  چشم

عملکردهاي تشـکيلاتي و    بر مجموعه  های کاري ـ تشکيلاتي عقيم و ناموفقي که  سبک وشيوه

 .است  انداخته  و در درون حزب سايه  جامعه  سياسي رو به

اين خط فکري را   ظرفي مناسب، علني سازماني براي گرايشي که  پي ريزي و دستيابي به .٢

بتواند بطـور    جمعي که  شده  در چهارچوب پرنسيبهاي حقوقي پذيرفتهنمايندگي ميکند، آنهم 

سهم خـود    کارهاي روتين  حزبي، به  کنکرت و شفاف درضمن مسئوليت پذيري در مجموعه

هاي گوناگون سياسـي ـ تشـکيلاتي و ديـدگاهي تبليـغ و       ديدگاها و مواضع خود را در عرصه

 . نمايندگي کند

سياسـتهاي    اين اقدامي است ازسر ناگزيري، زيـرا کـه    تر است کهتاکيد باز هم بيش  لازم به

خـود    که  انزواکشاندن هر آنچه  و روشهاي حذف و به" رهبري"و خودبزرگبينانة   نظرانه تنگ

اينطور نميبـود    اگر که. اند هاي ابراز وجود صداي ديگر را کور کرده نمي پسندند، تمام روزنه

حزبـي و تشـکيلاتي بطـور دموکراتيـک، سـالم و شـفاف در       مجاري و فونکسـيونهاي    و همه

دسترس و سر جاي واقعي خود ميبودند و همگان ميتوانستند  تبيين و نظرات خود را بدور از 

بـود و   زني بيان کنند و اصل بر لياقت در پيشـبرد کـار اسـتوار مـي     شانتاژ و برچسب  واهمة

ميشدند   ا در جاي واقعي خود بکارگرفتهپروري جائي نميداشت، مسلما ديگر تمام توانه حامي

گسترش جنبش و تشکيلات ، بسط و فراروئـي آن در    روند رو به  و دست در دست هم  به

کمک ميکردند و ديگر جائي بـراي پايمـال کـردن دموکراسـي درون حزبـي و        درون جامعه

 گرفتن حقوق فردي وجود نميداشت  ناديده
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درآمـدي اسـت    پـيش   اعلام فراکسيون براي ما نـه   کههمچنين لازم است يادآور شويم     

  منـافع فـردي و گروهـي، بلکـه      تمهيداتي است براي پرداختن بـه   براي انشعابي جديد و نه

فعاليـت    ذکر گرديد ابزاري است سازماني، شفاف، قانوني و علنـي بـراي ادامـه     که  همانگونه

ت و براي تضـمين و کاربسـت حقـوق    ما تمام تلاش خود را در اين جه. سياسي ـ تشکيلاتي 

و سالم بکار خواهيم گرفـت و اميـدواريم     فردي در درون تشکيلات و ايجاد فضاي صميمانه

دور ماندن   رهبري حزب هم با اتخاذ روشهاي مشابه ، ميدان را براي ايجاد اين فضا و به  که

موثر خـود خواهنـد    تشکيلات با حضور  قطعاً رفقاي بدنه. از تنش و اصطکاک هموار گرداند

رو نقش بـارزي ايفـا    بحثهای پيشِ  توانست در خلق و ايجاد چنينن فضائي و غنا بخشيدن به

  .نمايند

  

  اي از مواضع و تفاوتها چکيده

در روشها و سبکهاي   سياسي و چه  در عرصه  وجود تفاوتهاي سياسي و اختلافات نظري ـ چه 

تنها موجب پراکندگي   اسي بخودي خود نهتشکيلاتي در درون يک سازمان جدي سي -کاري 

آن ميتوانـد حتـي موجبـات      ديـالکتيکي بـه    با برخورد منطقي و نگاه  شود، بلکه و ريزش نمي

ضـررمند اسـت     آنچـه . هـا نيـز فـراهم آورد    تکوين و رشد کيفي و کمي را در همة عرصـه 

ايـن درسـت   . فـات اسـت  اين اختلا  به  گرانه و تخطئه  ، فردگرايانه خواهانه برخوردهاي حذف

بجـاي  . مخـرب و نـاميموني در تشـکيلات مـا دارد      سابقه  متاسفانه  اي است که همان شيوه

دنبال کردن سـرنخ    راه! اند اين و آن را انتخاب کرده  پاسخگوئي راههاي منتسب کردن ما به

  کـه ...   نـد و  آزماي ابزارهاي تشکيلاتي راههاي حذف را مـي   با توسل به! اند را گرفته  توطئه

در ايـران برميگـردد و     کل جنـبش چـپ بـويژه     تر و به اي قديمي سابقه  اين روشها به  ريشة
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  و تلـخ منـتج از  اينگونـه     درپـي  هم بعد از ناکاميهای پي  همين ميراث شوم امروزه  متاسفانه

  .است   روشهای بدفرجام، همچنان گريبان ما را رها نکرده

بدور از اين فضاي ناسالم    نگرشها و مواضع خود   است که  ر اين بودهبا اين وجود سعي ما ب

اينجـا ضـمن طـرح    . است، بيان کنـيم   در دسترس بوده  امکانات محدودي که  به  را با توجه

  و مصممانه به  نيز پيگيرانه  در آينده  اي کلي از اين مواضع، خود را متعهد ميدانيم که چکيده

و تنهـا    حقايق نسبي همواره  زيرا که. بيشتر آن بکوشيم  تدقيق هرچه سهم خود در اين امر و

  . در مسير ديالوگي سالم ميتواند جلا و روشني بيشتر بيابند

هاي له و تودهما بعنوان انسانهائي سوسياليست و کمونيست که با تاريخ مبارزات کومه -١    

يات سياسي و اجتماعي خـود را در  ايم، دغدغة ح کارگر و زحمتکش کردستان در پيوند بوده

له پيشتاز آن بـود، از ايـن   اي ميبينيم که کومه سرنوشت جنبش آزاديخواهانه و سوسياليستي

له بدان دچار شد بعنوان اي را که کومهنقطه حرکت ما اينست که اولاً وضعيت بحراني  زاويه

اي در مقابل آن  بدنبال يافتن چاره واقعيتي ببينيم، ثانياً علل اين بحران را جستجو کنيم و ثالثاً

  . از همين جا آغاز ميگردد " خط رسمي"که تفاوت و اختلاف ما با . باشيم

اي از له هرکدام به نـوعي و بـه درجـه   هاي انشعابي از کومهما براين باوريم که تمامي شاخه

هـای   خهشـا (و تحت نامها و تشـکلهاي متعـدد     فاصله گرفته  آرمانهاي جنبش سوسياليستي

تا اپورتونيسم راست متجلی در " کمونيزم کارگری" اپورتونيستی و رو به فزونی  –آنارشيست 

با نظرات و عملکردهـائي  " ) سازمان انقلابی زحمتکشان کردستان ايران " های مختلف  شاخه

هـاي  که از خود نمايان ساخته اند صف مبارزات و ترقيات فکري، سياسي و تشکيلاتي تـوده 

و زحمتکش کردستان را دچـار اغتشـاش و سـردرگمي و دلسـردي نمـوده و از يـک       کارگر 

( لـه   کومـه   متأسـفانه . انـد  رهبري منسجم و زبان گوياي منافع و آمال آنان محـروم نمـوده  



@@@@@@@@@ãí@òŠì†@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ïÜbïí@ñíiâ@  ١٣٨٧                                                    ٢ @

 

 
١٠٣ 

 

بخصـوص در سـالهاي     نيـز در ايـن  رابطـه   ) سازمان کردسـتان حـزب کمونيسـت ايـران     

برخـورد انتقـادي از موضـع چـپ و     . اسـت   اخيرکارنامة چندان خوبي از خود بجا نگذاشـته 

سوسياليستي به چنين وضعيتي يکي از شروط اساسي و ضروري براي دستيابي بـه آگـاهي و   

  .است. ها در راه آزادي و سوسياليسماتحاد توده

لـه بدسـت   له عبارت از تخريب کومـه يکي از نمودهاي اساسي و واضح بحران کومه  -٢    

هـا  اين پروسة ناميمون بطور آشکار يا نهان، در هر کدام از شـاخه  له بوده است وخود کومه

اي اين بوده است که  عليرغم نگـرش  العمل ما در برابر چنين پديدهاولين عکس. ادامه دارد

انتقادي و ايرادات جدی نسبت به تشکيلاتي که خود در آن فعاليت ميکنيم، منتهاي کوشش 

اي ديگر اعمال کنيم و در جلوگيري از پديدآمدن تفرقه و تلاش صميمانه و متعهدانه را براي

عوض به بحث و جدل دلسوزانه و علمي براي تدقيق و تعميـق و روشـن سـاختن باورهـاي     

است که در اين حرکت، از سوي گرايشاتي کـه  بديهي. مشترک يا مورد اختلاف دامن بزنيم

م، اپورتونيسم راست و چپ شونيسم ملي، آنارشيسم، سکتاريس  -له شد موجب تخريب کومه

مـورد    -طلبي وغيره خواه در بيرون و خواه از درون تشکيلات پرستي و مقامو نيز شخصيت

ما اينها را به قيمت رنج روحي تحمل . حملاتي قرار گرفتيم که بعضاً برايمان قابل انتظار بود

نگردنـد؛ موجـب    بـراي اينکـه دشـمنان آزادي قـوي      ايمنغمة انشعاب سر ندادهايم و کرده

و سره از ناسره تفکيک گـردد و خـط چـپ و      هاي مبارز مردم نگشته نااميدي در ميان توده

تلاش ما براي کسب همياري و ارتقاي خرد جمعي يکي . سوسياليستي، شفاف و نيرومند شود

  . است و خواهد بوداز اصول رهنمون ما بوده

طـي  . ، برسر مسالة حکا است"خط رسمي"ا چنانکه همگان مطلعند يکي از اختلافات ما ب  -٣

شـاهد وجـود سـازمان     از زمان اعلام موجوديـت حکـا ميگـذرد،      اين بيست و پنج سالي که

در هيچ جاي ديگر کشـور  )  لهکومه ( ديگري بجز سازمان کردستان حزب کمونيست ايران 
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ري را بخـود جلـب   فعالين کارگ  آن ظرف تشکيلاتي که  واين حزب به. ايم پهناور ايران نبوده

ريـزش و  بـا   , و مستمر  هاي بلوغ و تکوين پيوسته جوانه  جاي رسيدن به  به. کند تبديل نشد

است و رهبرانش هنوز پس از يـک ربـع قـرن در تـلاش اثبـات ايـن         پراکندگي روبرو بوده

له خود را حکا بنامـد و سـپس   اينکه کومه "!بودنش از نبودنش بهتر است"  هستند که  فرضيه

خود را بنام سازمان کردستان خود تعريف کند، با هيچ عقل و منطق عادي و زميني نميگنجد 

اي از انسـانها در قيـود توهمـات و خـود فريبـي و      و تنها عاملي براي نگاهداشـتن مجموعـه  

بينانه را شدن در دست کساني است که از اين وضعيت منافعي حقير و کوتهسرانجام بازيچه 

  . تعقيب ميکنند

ی چپ و سوسياليست، يک جريان اجتماعي در کردستان بوده است؛ ازاينروست کـه   لهکومه

ها قابل صرفنظرکردن نيست و هر صـعود و نـزول آن بلافاصـله    شدن شقهحتي با تمام شقه

کجا هرگز در هيچ -تحت عنوان حکا -اما حکا. ها تأثيرات مثبت و يا منفي ميگذاردروي توده

از لحاظ طول و عرض تشکيلاتي هـم کـه در   . نبود و اجتماعي هم نشد يک جريان اجتماعي

  . نظر بگيريم، تشکيلات حکا با آن هيبت و قامت اوليه، بدين سرنوشتي دچار شد که ديديم

، بحث و جدل و پلميک علمي و مبتنـي بـر حقـايق و واقعيـات      براي نيل به سوسياليسم -٤

جنـبش کـارگري و کمونيسـتي بطوريکـه      گيري از تجـارب گذشـتة  امروزين جهان و درس

اي نوين بدان مسلح گشته باشند،  سرانجام ميليونها کارگر پيشرو براي ساختن آگاهانة جامعه

ازآن دفاع ميشـود،    لهسوسياليسمي که در حکا و کومه. داراي ضرورت حتمي و حياتي است

اي ابراز وفاداري افراد اي معدود و علامت رمزي برتنها بدرد توجيه موقعيت ويژه براي عده

يک جمع نسبت بيکديگر و کسب مجوز ماندن در اين جمع است و گرنه نمايندة هيچ ايده و 

لـه و خـواه گذشـتة جنـبش     خـواه گذشـتة کومـه   ( تري نسبت بـه گذشـته   تئوري پيشرفته

نبوده و برعکس همچون نيروي مقاومت در برابـر سـير   ) سوسياليستي و کمونيستي در جهان
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سـنگ بنـاي     ميدانيم کـه . و پلميک تئوريک و تعميق آگاهي سوسياليستي عمل ميکندانتقاد 

و يـک سيسـتم فکـري ومتـدلوژی علمـي در        جهانبيني مارکسيستی بمثابة يک دانش بالنده

آليسـتي ماقبـلِ خـود     با جزميت، دگماتيسم و مطلق نگري فلسفي و ايده  مغايرت و در مقابله

هـاي درون   ديالکتيکي و غير تاريخي و متـافيزيکي بـه پديـده   برخوردي غير   شد که  گذاشته

ترين دستاوردهاي علمي زمـان   از تازه  اين جهان بيني خود برگرفته. و طبيعت داشتند  جامعه

اش  در زمينة  اقتصادي و برخورد ديالکتيکي و خلاقانـه   خود و کشفيات علمي مارکس بويژه

وشت انسان بود و از بسط خلاق آن در شرايط جديد وسير تاريخي سرن  به اقتصاد، به جامعه

امـروز از آن    جاي دارد که  ديگر چه. تر نيز گريزي ندارد ها و دستاوردهاي علميِ تازه و داده

گويا در مقابل تمام پيچيدگيها و سؤالات امروز بشر جوابهاي از پيش   شود که  آئيني تراشيده

  رهبري حـزب بـه    و دگمي است که  وارونه  همان نگاهاين دقيقا . اي را در آستين دارد آماده

  رهنمون عمل دارد واز کاربست علمـي و عينـي آن در تحليـل واقعبينانـه      مارکسيسم بمثابه

  . است  روي آن عاجز مانده و تعيين اولويتهاي پيش  جامعه

سـتهاي  آيا سوسياليسم در ايران به تنهائي ممکن است؟ آيا چه درسهائي از انقلابـات و شک 

هائي داشته و چگونـه  گذشته ميشود گرفت؟ اقتصاد سوسياليستي چه ملزومات و خصوصيت

برنامـة حـزب   "عمل خواهد کرد؟ چه عواملي مانع اتحاد طبقـاتي کـارگران اسـت؟ آيـا در     

هـيچ سـؤالي از اينگونـه در ايـن     ..... چيزي مورد انتقاد وجود دارد يا خير؟" کمونيست ايران

چيـز حاضـر و آمـاده    ؛ اگر بفرض مطرح هم باشد، گوئي جواب همهتشکيلات مطرح نيست

سـر داد و تکـرار نمـود؛ گويـا اگـر بـه         رفته  بايد شسته  اين فقط شعار است که. وجود دارد

سوسياليسـتي از  " باد و برقرارباد داري و زنده نابودباد سرمايه" اي برسيم که شعارهاي مرحله

داران ضبط گردد، چيـزي بـه آخـر راه نمانـده     وال سرمايهزبان عدة کثيري تکرار شود و ام

-ترين حالت، جز يـک سـرمايه  همه کس ميتواند ثابت کند که اين امر در خوشبينانه.  است
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بدوران رسيدة حزبي در رأس آن بنـام طبقـة   داري دولتي بنام سوسياليسم با يک طبقة تازه 

  . چيز ديگري ببار نخواهد آورد ها،کارگر و جز يک نظام تک حزبي مختنق کنندة توده

در   جامعـة سوسياليسـتي و اسـتقرار آن در ايـران و بـويژه       دستيابي بـه   ما بر اين باوريم که

کردستان پيچيدگيها و دشواريهاي خاص خود را داراست و ملزومـات  سياسـي، اقتصـادي ،    

  هرگونـه . بـد مي طل ای وچه در سطح جهانی  چه در سطح منطقهاجتماعي و فرهنگی خود را 

. در اين خصوص راه به جـائي نخواهـد بـرد     گرايانه بينش و نگاه سطحي، سکتاريستي و اراده

رهـائي  براي ساختن بناي سوسياليسم آن نيـروي تعيـين کننـدة      است که  نشان داده  تجربه

طبقاتي، طبقة کارگر آگاه و متحد و متشکل و حداقلي از يـک رشـد معـين نيروهـاي     بخش 

نميتـوان ايـن ضـروريات را    . زيربناي نسبتاً  قوي اقتصادي و صنعتي ضروري است با  مولده

  ساختن سوسياليسم بر پاية فقر انديشةکجي اسـت کـه  . حذف کرد  گرايانه و اراده  خود کرده

همين ضروريات . دهي باز نخواهد کرد  به هيچ کوره  است و ره  امتحان خودرا بارها پس داده

  اي را مى طلبد  و بـاز از سـر همـين اولويتهاسـت کـه      ً اولويتهاي پايه مقدمتا  عيني است که

يک پروسة در حين عمل در   بلکه  يک تحول بلاواسطه  سوسياليسم را در جامعة ما بشکل نه

اين يک دوران گذار است براي ايجاد يک سري اصلاحات و تغييرات بنيـادي در  . مي آورد

درجـة رشـد و آگـاهي اجتمـاعي و       زي و کوتـاهي آن بـه  پيـرو   ، که زير بنا و روبناي جامعه

بستگي   همچنين حضور مؤثر و قاطع نيروهاي پيشرو طبقاتي در رأس حاکميت و ادارة جامعه

  همين حضور قاطع ميتواند تأثير مستقيمي بر تسريع بخشـي آگاهانـه بـر ايـن پروسـه     . دارد

  دو نکتة قابل تأمل داشته  موجز به اي در ارتباط با همين بحث جاي خود دارد اشاره. بگذارد

  : باشيم 

بخـش   جنبشهاي عادلانـه و رهـائي  ترين دارترين و کليدي جنبش کارگري يکي از ريشه •

رغـم همـة فشـارها و تـلاش       ايـن جنـبش پرتکـاپو بـه    . اجتماعي در عرصة سراسري است
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مبـارزاتي  ددمنشانة حاکميت جمهوري اسلامي، همچنان استوار و حذف ناشـدني در عرصـة   

امروز شاهد مبـارزات نسـبتاً  گسـتردة کـارگري در شـکل اعتصـابات و         گرچه. وجود دارد

اغلب اين مبارزات   را فراموش کرد که  اعتراضات در سراسر ايران هستيم، اما نبايد اين نکته

ايـن مبـارزات هنـوز حتـي بـراي افـزايش       . جداي از هم، خصلت دفاعي و واکنشـي دارنـد  

ايط زيستي مناسبتر در جريان نيست و اغلب حول مطالبات و دسـتمزدهای  دستمزدها و شر

فراتر رفتن از اين مبارزات صنفي براي پيشرفت جنـبش طبقـاتي کـارگران    .  معوقه ميچرخد

ميبايد از گليم   که  امري حياتي و سرنوشت ساز است؛ اما مبارزات تا کنوني  پايش را آنگونه

بتـوان    ديدن اين خصلت واقعي کنوني کمـک ميکنـد کـه   . تاس  مطالبات صنفي فراتر ننهاده

جنـبش کـارگري امـروز بـا     . باشـيم   ارزيابي واقعي و دقيقتري نسبت به وضع موجود داشته

.  روبـرو اسـت و از آن رنـج ميبـرد    “ ضـعف ديـدگاهي   ” پراکندگي وتفرقه ، عدم تشکل و 

کارگري مستقل يک ضـرورت   هاي براي ايجاد و نهادن سنگ بناي سنديکاها و تشکل  مبارزه

  . و اولويت روز است

ايـن برنامـه   . ارائـه شـد  " له براي حاکميت مردم در کردسـتان برنامة کومه" چندي قبل  •

-يعني از بسياري جهات برنامه. تر از آنتر و التقاطيهمان برنامة حکا است با زباني ناروشن

تلاش خـواهيم کـرد از طريـق     ما. اي براي عمل نيست بلکه تنها براي نفس ارائة آن است

له براي حاکميت مردم در برنامةکومه"همين   هاي موجود ازجملهبحثهاي علني در نقد برنامه

-گيري و ارائة يک برنامة زميني، روشن و قابل درک و اجرا بـراي تـوده  به شکل  " کردستان

  .هاي کارگر و زحمتکش ياري برسانيم 

بر اساس ) و ايران ( حکا بر سر مسألة ملي در کردستان  هاي تاکنونيها و سياستتبيين  -٥

بنابراين همواره .  بوده است" کمونيسم کارگري"روي از نگرش شونيستي و اپورتونيستي دنباله

ايم با اين توجيه گفته يـا ناگفتـه   شاهد نوسان و ابراز نظرهاي متناقض بر سر اين مسأله بوده
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سـردرگمي برسـر لـزوم يـا عـدم لـزوم       . ليسـتي بيفتـيم  نظري ناسيوناکه مبادا در دام تنگ

تشکيلات مستقل چپ در کردستان و اصرار بر حفظ نام حکا و غيره، از سردرگمي نسبت به 

  .مسألة ملي در کردستان نيز نشأت ميگيرد

شاهدش هستيم گاهي حق تعيـين سرنوشـت ملـي مهـم       اي که در اين ارزيابيهاي پر مغلطه

گـاه مـرز کردسـتان    . ردم کردستان را بايد ملت کُرد ناميد، گاه نهگاه م. است و گاه نيست

اگر ملت کُرد بخواهد تقاضاي استقلال کند بايد با آن همراه شد و . معلوم است و گاه نيست

اگر چنين خواستي مطرح نکند و بخواهد در چهارچوب ايران باقي بماند، ديگر ملت نيست و 

. ظاهر گردد و همان حق شهروندي برايش کافيسـت  يا نبايد همچون ملت و داراي حق ملي

گاه حل مسألة ملي، امر بورژوازي است و آنرا بايد به احزاب ناسيوناليست واگذاشـت، وگـاه   

اما حزب نبايد از خود شعار مشخصي داشته باشد، بايد صبر . خير بايد چپ نيز دخالتي بکند

ي خواهنـد داد، آنگـاه حـزب نيـز     در يک زمان موعود به چه چيـز رأ " مردم"کند ببيند که 

  ! تصميم بگيرد

بنظر ما ديدن کثيرالمله بودن ايران و وجود ستم ملي و در نتيجه دفاع بي چون و چرا از رفع 

اي يک چپ راستين هاي دموکراسي در ايران و يکي از وجوه مهم برنامهاين ستم يکي از پايه

بنگريم، ميبينيم ستم و تبعيض ملـي    سألهاز زاوية منافع و موقعيت طبقة کارگر نيز بم. است

هاي کارگر و زحمـتکش   توده  از يکسو بمعناي تحميل موقعيت فرودستتر و مشقت بارتري به

و از سوي ديگر بار اصلي ستم و تبعـيض ملـي و رنجهـاي ناشـي از آن،       ملل زيردست بوده

چـپ در  . بيش از ديگر طبقات بر دوش طبقـة کـارگر ملـت تحـت سـتم سـنگيني ميکنـد       

يعنـي حـق   ( کردستان بايد طرفدار و مبارز بي چون و چراي حق تعيين سرنوشت ملت کُرد 

و پشتيبان ديگر ملتها در کسب حق تعيين سرنوشت و در ) جداشدن و تشکيل دولت مستقل

چپ اگرچه بايد . ورزي ملي باشدهمان حال مروج دوستي و همياري ملتها و اجتناب از کينه
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ايران در تعيين سرنوشت خويش بوده و هرگونـه سـرکوبگري و اختنـاق    مدافع حق ملتهاي 

ازسوي دولت مرکزي نسبت به آحاد و گروههـا از هـر مليتـي را محکـوم کنـد و عليـه آن       

بايستد، اما اين بمعناي دفاع بي قيد و شرط از مواضع اين يا آن سازمان و حزب متعلق و يا 

ن بستگي دارد که جريان مزبور تا چه انـدازه در  مرتبط به اين يا آن ملت نيست، بلکه به اي

خواهي و انسانيت و عدالتخواهي و در جهت منـافع کـارگران و ديگـر    صف دموکراسي، ترقي

قـرار  " ) هـا غيرخودي"و خواه نسبت به " خودي"هاي ملت خواه رو به توده(تهيدستان جامعه 

  .دارد

تناق و فاشيسم مذهبي عليـه اقليتهـاي   و همينطور اخ( بدون مبارزة قاطع عليه شونيسم ملي 

دستيابي به اتحاد طبقاتي کارگران ايران عليه کل طبقـة بـورژوازي    )ديني، مذهبي و عقيدتي

  ايـن سـتمها دامنـه     مجموعـة   اسـت کـه    عيني و عملي نشان داده  ممکن نيست، زيرا تجربه

تر ميسازد و  گسترده  زدهو خصومت را در ميان ملل و ساکنين اين جوامع ستم  جدائيها، تفرقه

ملـل و    عليـه " خـودي "روي طبقة کارگر ملت بالا دسـت را از بـورژوازي    دنباله  زمينة  بويژه

مبارزه در اين عرصه وظيفة تخطي ناپذير همة چپهاي . جوامع اقليتيِ فرودست فراهم ميسازد

ملت کُرد باشـد و  چپ در کردستان نيز بايد مبارز بي اما و اگر رفع ستم ملي بر. ايران است

هاي ميليوني، سياستها و حرکات جريانـات و  در اين راه بايد بتواند با آگاهگري و بسيج توده

زننـدگان بـه نفـرت    نيروهاي کُرد مدافع ساخت و پاخت و ارتجاع و اختناق و همچنين دامن

  .ملي، قومي و مذهبي را نيزافشا و خنثي نمايد

اي لي دموکراتيک در کردستان بمعناي وجود شرايط ويژهم  وجود مسألة ملي و جنبش بالقوه

هاي کارگر و  اي در زندگي و مبارزة توده در اين سرزمين نسبت به مابقي ايران و شرايط ويژه

هـا و در دسـتور گذاشـتن    زحمتکش کُرد و بنابراين بمعناي لزوم اتخاذ سياسـتها و تاکتيـک  

اين امـر نتيجتـاً ضـرورت    . کردستان است اي نيز از جانب چپ فعال در جامعةاهداف ويژه
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در عـين پيشـبرد    -حضور يک سازمان  چپ مستقل را در کردستان ايجاب ميکند؛ تا بتواند

بـه نيازهـاي مبـارزة     -ها و ملل ساکن ايـران حداکثر هماهنگي و اتحاد مبارزاتي با تمام توده

  . ردستان پاسخگو باشدهاي ستمديدة مردم در همة وجوه آن در کطبقة کارگر و ديگر توده

از نظر ما سرزمين کردستان ايران به مناطقي در غرب ايـران اطـلاق ميشـود کـه اکثريـت      

ساکنين آن را مردمان کرد زباني تشکيل ميدهند که تاريخاً و بويژه طـي دههـا سـال اخيـر     

ر سرنوشتي و همبستگي ملي و اتحاد مبارزاتي در برابموارد زيادي مبني بر رشد  احساس هم

در هـر حـال   . ايـم  بين اين مردمان را شاهد بـوده   مظالم رژيم فاشيستي ـ مذهبي مرکزي، 

اينکه اين مردم بخواهند سرانجام همچون يک ملت داراي سقف سياسـي واحـد بـا يکـديگر     

همزيستي نمايند به تصميم آزادانة خود آنها مربوط است؛ مبارزه براي تأمين شرايط چنـين  

.  رغ از هرگونه فشار و سرکوبي يکي از وظايف مهم ما محسـوب ميشـود  تصميم آزادانه و فا

اي کـه  ضمناً ما براين باوريم که با توجه به روابط و پيوندهاي فرهنگي، اقتصـادي و تـاريخي  

در   مانـدن آزادانـه و داوطلبانـه   بين اهالي کردسـتان و مـابقي ايـران وجـود داشـته اسـت،       

ررترين  راه حـل و مفيـدترين بحـال ملـت کُـرد و      ض کم  يک ايران دموکراتيکچهارچوب 

عنوان و شکل اين اتحاد داوطلبانه و حدود اختيارات حکومت ملي .  ديگر مردمان ايران است

  . محلي و حکومت مرکزي را به بحثهاي آينده واميگذاريم 

رشد همبستگي واحساس همدردي مشـترک ملـي بـين مـردم کـرد دربخشـهاي مختلـف        

مـا از مبـارزات   . ، يک واقعيت تاريخي انکارناپذير اسـت  کشورهاي منطقه کردستان واقع در

ها در راه آزادي و ترقي و رفع ستم و تبعيض ملي پشتيباني ميکنيم، درعين اهالي ديگر بخش

  .اينکه خود را مجاز به دخالت سياسي در اوضاع اين بخشها نميدانيم



@@@@@@@@@ãí@òŠì†@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ïÜbïí@ñíiâ@  ١٣٨٧                                                    ٢ @

 

 
١١١ 

 

-هاي برخورد نظري و عملـي منـزه   ونهنم:  اي برخورد به جنبشهاي دموکراتيک و توده -٦

اي را ميتوان نشان داد که حکايت از عدم نظـارت اصـول مارکسـي و    گرايانهطلبانه و سکت

اي، در کل مدعيان چپ و از بيني ماترياليستي و احساس مسئوليت در قبال جنبش تودهواقع

و خواسـتة  گاهي حتـي نظراتـي تـا حـد تخطئـة هـر نـوع جنـبش         .  جمله در ميان ما دارد

ايـن در نهايـت   . ايمدموکراتيکي بميدان آمده و گاه با معيار منافع سکتي با آنها روبرو گشته

زنـان ،    جنـبش ( کردن در قبال اين نوع جنبشهاست   بمعناي پاسيفيسم و خود را بي وظيفه

ذکر آن رفـت گرايشـهاي ديگـر در      از منظر اين ديدگاه همچنانکه... ) جنبش دانشجوئي و 

ون جنبشهاي اجتماعي محلي از اعراب ندارند و قابل پشتيباني هم نيستند، و تنها گرايشي در

خـود    بايد مورد پشتيباني قرار گيرد گـرايش سوسياليسـتي اسـت ـ آنهـم از نـوعي کـه         که

اين تفکر در نهايت سبب جداشـدن  . باشد  ميپسندند و ميبايستي قبلا مورد تأييد قرار گرفته

و   گرايانه اين نگرش سکت. اي خود خواهد شد  هاي توده اليستي از زمينهجنبش واقعي سوسي

  اجمـالا اشـاره    کـه . هم ميتـوان ديـد  ... انگيز را در خصوص جنبشهاي زنان، جوانان و  تفرقه

  :آنها نيز خواهيم داشت  کوتاهي به

قلابـي و  جنبشهاي بسيار تأثير گذار و با توانائي هـاي قـوي ان    جنبش رهائی زنان از جمله •

در دوران حاکميـت جمهـوري     و بويژه  در صحنة سياسي ايران همواره  دموکراتيک است که

اين جنبش ميتواند به يکي از ستونهاي جنـبش  . است  و فعالي داشته  اسلامي حضور گسترده

ما تمامي اين . ها در راه سرنگوني رژيم جمهوري اسلامي تبديل گردد سياسي و مبارزاتي توده

در راه تحقق آزادي و رهائي زن از انقياد ستم جنسي و فرهنگ مردسـالاري و   ا که جنبش ر

پيشـداوري    و آزادي خواهانه پيکار ميکنـد، فـارغ از هرگونـه     بخاطر آرمانهاي عدالتخواهانه

تئوريکي جزمي گرايانه، قابل دفاع و پشتيباني ميدانيم و در راه تقويـت و تعميـق آن تـلاش    

اکنـون در    کردن تحقق اين خواستهاي برحق و امروز دست يافتني کـه  موکول. خواهيم کرد
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اند، به آيندة دور و تحت هر نـام و بـه    داري هم کسب شده اي از جهان سرمايه بخش عمده

تـرين حالـت سـردر لاک     ايـن در خوشـبينانه  . اسـت   گرانـه  اي ناموجـه و تخطئـه   هر بهانـه 

م امـروزين بـه ديگـر گرايشـات اجتمـاعي      هاي خود فرو بردن و سپردن وظايف مبر انديشه

تلاش سکتاريستي را براي گويـا پـالايش و جداسـازي صـفوف       ما در ضمن، هر گونه. است

جنبش حق طلبانة  زنان به بهانة سوسياليستي بودن يا نبودن اهداف کوتاه و دراز مـدت آن  

“ کردن   لاتيتشکي” و محدود کردن وسواس گونة صفوف آن به اعضاء تشکيلاتي و در واقع 

و نـاگوار بـراي     گرايش و تبيين خاص حزبي را مردود و شکست خورده  ساختن به  و وابسته

 .سازماندهي و تشکل زنان ميدانيم

  تشـکيلاتي ” هم ، همچون جنبش زنـان  تـلاش بـراي      جنبش دانشجوئي؛ در اين عرصه •

ش و فعالين آن محسـوب  اي ابزاري از جنب در واقع استفاده  باصطلاح حزبي آن، که“ کردن 

اي شـدن،   موجب تفرق و پراکنـدگي، محفليسـم و حاشـيه     پس که  ميشود، گامي است رو به

 .همچنين نااميدي و سرخوردگي در صفوف آن مي گردد 

له، دنبالة همان ديدگاه انحرافي جريان ديدگاه موجود در تشکيلات نسبت به تاريخ کومه -٧

ي انتقادهائي  سطحي و بي تأثير را در برابر جريان مزبور کمونيسم کارگري است؛ اگرچه گاه

  .ايم شاهد بوده

له چيست؟ آيا آنرا جريان چپ و سوسياليستي ميشناسيم؟ آيا تحـت  نقد ما از گذشتة کومه

تأثير اتحاد مبارزان کمونيست، سوسياليست و کمونيست شده است؟ آيا پس از تشکيل حکا 

  .....؟ به چنين خصوصيتي دست يافته است

له يـا بـه گذشـتة خـود بـدهيم، بلکـه       صحبت بر سر اين نيست که بخواهيم مدالي به کومه

اي کشـاند و از  له را به چنين وضعيت بحرانيصحبت بر سر نقد ديدگاههائي است که کومه
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کن و موجوديـت  جانب هيچکدام از تشکلهاي موجود، جز برخوردهاي سکتاريستي خودتبرئه

هيچ نقد عميقي که اميدبخش و راهگشاي فعالين کنوني و مبارزين جـوانتر   کن،خود را توجيه

  .باشد انجام نگرفته است

و با ديدگاه امروزيمـان، ميتـوان     اکنونله از همان ابتدا باتمام کمبودهائي که از نظر ما کومه

ه براي آن برشمرد و بايد مورد بررسي انتقادي قرار داد، يک جريان چپ و سوسياليست بود

له از ابتدا تا کنون تجربيات و دستاوردهاي گرانقدري داشته است کـه  مبارزات کومه. است 

آمـوزي از آن  تجزيه و تحليل مارکسيستي، منصفانه و علمي جوانـب مختلـف آنهـا و درس   

پوشي کردن و ميدان از همة اينها چشم . براي رهروان چپِ آينده داراي اهميت حياتي است

روانـه واپورتونيسـتي و اکاذيـب جريانـات     تفسيرهاي آنارشيسـتي و راسـت  را براي تعبير و 

لـه همچنـان بـراي    ضدآزادي و مرتجع خالي گذاشتن، و در همان حال از نام و عنوان کومـه 

داشته  کردن، تصور نميکنيم با عقليت و مبارزه و منش کمونيستي همخوانيخود اعتبار کسب

  .    باشد

و   کـرديم، در عرصـة اداره    آن اشـاره   بـه   ي  همان ديدگاهي کـه طي ساليان نسبتا طولان -٨

ميشود براي دست يابي   انسان بعنوان ابزاري بکار گرفته. است  رهبري تشکيلات عمل کرده

ابـزاري بـراي تـدارک      مورد نظر دستگاه رهبري ميباشد؛ تشکيلات نه  اهداف معيني که  به

حتي از آنهم فراترمبناي ايدئولوژي نيزقرارميگيرد؛  و  خود به هدف تبديل شده  انقلاب، بلکه

حزب همه چيزاست ومبناي هرگونه سنجشي است؛ مدتهاست جدل ايـدئولوژيک و سياسـي   

، ضـرورت   از آن صـورت گرفتـه    پس از جدائيهائي کـه   است و گوئي اين پديده  ناياب شده

  . است   خودرا از دست داده
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هـاي   انتقاد از حزب و رهبـري آن و يـا شـيوه     ابر هرگونهدگر انديشان، در بر  در برخورد به

اً  در تاريخ  ، ابتدا آن حکم هميشگي که اي ناعادلانه رهبري و يا سياستهاي تشکيلات، به شيوه

است، صـادر ميگـردد و     شده  له  نيز بکار گرفته احزاب چپ عموماً  و ازجمله در حکا وکومه

اي مخالفتي ابراز کنـد بـدون هـيچ     شيوه  و بهر هرکس. سپس مخالفين بآن منتسب ميشوند

نثـارش ميشـود و   ... و“ رهروان راه شکست خوردة منشـعبين  ” ، “ ناسيوناليست ” توضيحي 

  .است  عدم صراحت و برخوردهاي ناسالم  داده  جاي خودرا به  برخورد صريح و رفيقانه

  

  پايان سخن 

دوم فصل دوم اساسنامه حزب ة از ماد ٥بند  بنابراين با توجه به آنچه ذکر شد، با استناد به

و آغاز فعاليت آنرا اعلام ميـداريم،   لهکومهکمونيست ايران ، تشکيل فراکسيون فعاليت بنام 

واز اين پس بعنوان يک فراکسيون در تشکيلات براي تحقق اهـدافمان بـا اتکـاء بـه حقـوق      

اي و احتـرام بـه    اساسـنامه  رعايـت حقـوق  . اي به فعاليت خود ادامـه خـواهيم داد   اساسنامه

دمکراسي و حقوق انسـاني در درون تشـکيلات از هـر دو جانـب ميتوانـد پايـة همزيسـتي        

  . تشکيلاتي همگي ما در حال و آينده باشد

فراکسيون جرياني فکري و سياسي متکي بر سوسـياليزم علمـي اسـت، کـه از زاويـة منـافع       

م  به جامعه مينگرد، وتلاش و مبـارزه  کارگران و زحمتکشان و ديگر اقشار ستمکش و محرو

اش را همچنان در جهت ايجاد تغيير بنيادي در وضعيت حاکم بر زندگي آنان و تامين رفـاه  

تجاعی و منفور جمهوری  و صلح وامنيت وآسايش براي جامعه ودر قدم اول  برچيدن نظام ار

  .اسلامی، به کار ميگيرد
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وفـاداريم و   له کومهي و سنتهاي انقلابي و ارزشمند ما اعلام ميداريم که به آرمان سوسياليست

مـا ميخـواهيم بـا اتکـا بـه اندوختـة        .اي براي فعاليت آينده خود قرار ميـدهيم  آنرا پشتوانه

هـاي سياسـي و اجتمـاعي و در دفـاع از      له در عرصـه  از تجربة مبارزاتي کومه  گرانبهائي که

اي بسيار با  گنجينه  ، که است  بجا ماندهکارگران و زحمتکشان و ستمديدگان جامعه براي ما 

ارزش از صداقت، صميميت، آرمانخواهي کمونيستي و انسان دوستي را در بـردارد، همچـون   

و مستقل در کردستان  همدوش با ساير نيروهاي   نيروئي چپ و سوسياليستيِ واقعی همبسته

و منطبق بـا تحـولات     هو سوسياليست در مناطق ديگردر راه پيش روي بسوي آيند  ترقيخواه

  پيکـار خـود ادامـه     جامعة کردستان و ايران در راه رهايي انسان و بخاطر سعادت انسان بـه 

    .دهيم 

ساليان طولاني از زندگي خودرا در راه تحقق آزادي و آرمانهاي   ما همچنين ازهمة رفقائي که

هـر دليـل از فعاليتهـاي تشـکيلاتي      اما به  بکار گرفته   له عدالتخواهانه، انساني و انقلابي کومه

از ما   اي امروزين له اند ميخواهيم در اين رهگذر براي تقويت خط کومه کنار مانده  له به کومه

  .پشتيباني کنند

  ٢٠٠٨برابر با ژوئيه  ١٣٨٧تيرماه 

 

 ٭٭٭
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  دفاع از سوسياليسم

  "کومه له"نقدي بر مواضع جمع فعاليت بنام 

                                                                                                                   

  صلاح مازوجي     

  :مقدمه

اگرچه هنوز مملو از بيانات و ديـدگاههاي   )١(" کومه له"بيانيه اعلام فراکسيون فعاليت بنام 

تشريح نظـرات و ديـدگاه ايـن    مبهم و راز گونه است و از نبود شفافيت و صراحت کافي در 

رفقا رنج مي برد، با اينهمه از آنرو که پاره اي از ديدگاهها، چشم اندازها و نظرات اين رفقـا  

 . را با صراحت بيشتري در مقايسه با گذشته بيان مي کند يک گام به پيش است

 ـ  ي اين بيانيه صحت و درستي درک رايج در صفوف حزب کمونيست ايران و کومه لـه،  مبن

بر اينکه اختلاف اصلي اين جمع نه بر سر آرايش تشکيلاتي و قالب و قواره حزب کمونيست 

ايران، بلکه بر سر مباني برنامه ،استراتژي و سياستهاي جريان ماست، را بوضوح نشـان مـي   

عدم صراحتي که در گذشته نه چندان دور ما را ناگزير مي کرد که با نقد و موشکافي . دهد

اه اين رفقا نشان دهيم که اختلاف اصلي نه بر سر شکل و قواره سازماني بلکه نظرات و ديدگ

بر سر اهداف و استراتژي ناظر بر فعاليت هاي اين تشکيلات است، اکنون با صراحت اندک 

  .بيشتري در لابلاي سطور نوشته اين رفقا بيان مي گردد
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يش ديده مي شود که ادعاي حال بيش از پ"همينکه در اطلاعيه اعلام فراکسيون آمده است 

در کـه مـا خـود را     خود نمودي از نگرشي کلي تر اسـت غير واقعي، " حکا"موجوديت يک 

بعبارت ديگر حتي در صورت فعاليت همگي ما فقط تحت . با آن ديده ايم و مي بينيم تقابل

ميبود  از ديدگاه ما ضروري... به سياستها و روشها  بازنگري همه جانبهنام کومه له باز يک 

به روشني نشان مـي دهـد کـه    ) خط تاکيد از من است... بيانيه اعلام فراکسيون ". (و هست

روند بحثهاي تاکنوني اختلاف بر سر چهارچوب و قواره تشکيلاتي را به حاشيه رانـده  و بـي   

را بر همگـان عيـان کـرده اسـت، و همـين سـير       " فعاليت تحت نام کومه له"مسمائي عنوان 

، اکنون اين امکان را فراهم آورده است که ديدگاهها و نظرات اين رفقا را که پيشرفت بحثها

تاکنون بصورت واژگونه مطرح مي شد را بر سر پاي خود قرار دهيم، تا بهتر به جايگاه واقعي 

فقط بيان وارونـه ديـدگاه ايـن رفقـا     " کومه له"عنوان فعاليت بنام . ديدگاههاي آنها پي ببريم

  .است

  

  سوسياليسمدفاع از  

اين رفقا، بعنوان يک چهارچوب سياسي و فکري شـناخته شـده     براي آنکه بتوانيم به  بحث

برخورد کنيم، لازم است که از سوسياليسم مورد نظـر آنهـا شـروع کنـيم، چـون ايـن رفقـا        

سوسياليسمي که در حکا و کومه له از آن دفاع مي شـود، تنهـا بـدرد توجيـه     : "معتقدند که

براي عده اي معدود و علامت رمزي براي ابـراز وفـاداري افـراد يـک جمـع      موقعيت ويژه 

  ... )بيانيه اعلام فراکسيون " (....نسبت به يکديگر و کسب مجوز ماندن در اين جمع است 

کاربست متدولوژي علمي "بيانيه در حالي که با فضل فروشي تئوريک مابانه اي  بر ضرورت 

پـا مـي   " دگماتيسم و مطلق نگري فلسفي و ايده آليسـتي  در مغايرت و در مقابله با جزميت،



@@@@@@@@@ãí@òŠì†@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ïÜbïí@ñíiâ@  ١٣٨٧                                                    ٢ @

 

 
١١٨ 

 

فشارد، آنگاه که به رهيافت سوسياليسم مي رسد مجموعه اي از سئوالات و عبارات مبهم را 

  .در برابر خواننده قرار مي دهند

آيا سوسياليسم در ايران به تنهايي ممکن است؟ آيا چه درسـهايي   ":اين رفقا سئوال مي کنند

و شکسـتهاي گذشـته ميشـود گرفـت؟ اقتصـاد سوسياليسـتي چـه ملزومـات و         از انقلابات 

خصوصيتهايي دارد و چگونه عملي خواهد شد؟ چه عـواملي مـانع اتحـاد طبقـاتي کـارگران      

و بـه  "؟است؟ آيا در برنامه حزب کمونيست ايران چيزي مورد انتقـاد وجـود دارد يـا خيـر    

در خوشبينانه ترين حالـت   کمونيست ايرانبرنامه حزب : "دنبال، با طرح اين ادعا که گويا 

به جز يک سرمايه داري دولتي بنام سوسياليسم با يک طبقه تازه بدوران رسـيده حزبـي    

در راس آن به نام طبقه کارگر و جز يک نظام تک حزبي مختنق کننده توده هـا چيـزي   

به زعـم خودشـان   ) تاکيد از من است ... بيانيه اعلام فراکسيون (.ديگري ببار نخواهد آورد

  .تلاش مي کنند که به اين سئوالات پاسخ بدهند

ما بر اين باوريم که دستيابي به جامعه سوسياليسـتي و اسـتقرار آن در   ": اين رفقا مي نويسند

ايران و بويژه در کردستان پيچيدگيها و دشواريهاي خـود را داراسـت و ملزومـات سياسـي،     

در سطح منطقـه اي و چـه در سـطح جهـاني مـي      اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي خود را چه 

  ... ) بيانيه اعلام فراکسيون ". (طلبد

تجربه نشان داده است که براي ساختن بناي سوسياليسم آن نيـروي  ": و در ادامه مي خوانيم

تعيين کننده رهايي بخش طبقاتي، طبقه کارگر آگاه و متحد و متشکل و حداقلي از يک رشد 

نمي توان اين  ،زيربناي نسبتا قوي اقتصادي و صنعتي ضروري است معين نيروهاي مولده با

ساختن سوسياليسم برپايـه فقـر انديشـه    . ضروريات را خود کرده و اراده گرايانه حذف کرد
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". کجي است که امتحان خود را بارها پس داده است و ره به هيچ کوره دهي باز نخواهد کرد

  ) ن است تاکيد از م... بيانيه اعلام فراکسيون (

آوردن اين نقل قولهاي طولاني اگرچه به ساده کردن درک مطلب کمک چنداني نمـي کنـد   

سال فعاليت بعنـوان يـک    ٨اما از آنجا ضروري است که نشان دهد، چگونه اين رفقا بعد از 

اقليت تشکيلاتي و ضديت با سوسياليسم مورد نظر حزب کمونيست ايران و کومه له، زماني 

شم انداز ساختن سوسياليسم مورد ادعاي خود مي پردازند، يک مشت سئوال که به تصوير چ

و عبارات مبهم را پيش روي ما قرار مي دهند، و نـه تنهـا سوسياليسـم بعنـوان يـک نظـام       

اجتماعي، بلکه مبارزه در راه انقلاب کارگري و تصرف قدرت سياسي توسط طبقـه کـارگر را   

  . ندنيز به آينده اي نامعلوم موکول مي کن

هيچ مارکسيستي نمي تواند با پيچيدگي هاي استقرار سوسياليسم در جامعه ايران که بيش از 

نفر به کار اشتغال دارنـد،  در جامعـه    ١٠درصد از کارگران آن در کارگاههاي کمتر از  ٧٠

اي که نزديک به يک قرن حاکميت ديکتاتوري بورژوائي، زخمها و شکاف هاي عميقي بر آن 

، مخـالفتي  ...است  و با وجود هيولاي عظيم نيروي عـادات خـورده بـورژوائي و     وارد آورده

داشته باشد، يا هر عابري مي داند که کردستان جامعه اي صنعتي نيست، از دودکشهاي سر 

به فلک کشيده کارخانه ها و مراکز توليـدي کـامپيوتريزه شـده خبـري نيسـت و کـارگران       

ا نکته مهم در اين مبحث اين است که اين رفقاي ما از ام. کردستان کارگران صنعتي نيستند

بيان اين حقايق و تاکيد بر ضرورت رشد نيروهاي مولده با زيربناي نسبتا قـوي اقتصـادي و   

  صنعتي، کدام استنتاج سياسي و استراتژيکي را مي کنند؟ 

تاج در کجاي متون مارکسيستي انقلاب کارگري از زير بناي قوي اقتصـادي و صـنعتي اسـتن   

  شده است؟
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بر مبناي آموزشها و تاريخ زندگي و مبارزه مارکس، الزام آور نيست که براي وقوع انقـلاب  

کارگري و سوسياليستي، جامعه سرمايه داري ايران حتما بايد کليه ظرفيتها و امکانات خود را 

مجبـور  طبقه کارگر در ايران و کردسـتان  . براي رشد نيروهاي مولده  به پايان رسانده باشد

نيستند که براي سازماندهي انقلاب کارگري در انتظار بمانند تا سرمايه داري ايران راه دراز 

رشد نيروهاي مولده در خلاء اتفـاق نمـي   . رسيدن به سرمايه داري اروپا و آمريکا را بپيمايد

ي سرمايه داري ايران، امکاناتش را براي رشد نيروهاي مولده در جامعه اي بـه کـار م ـ  . افتد

نمـي شـود بـر ضـرورت     . بندد که شعله هاي آتش مبارزه طبقاتي به هر سو زبانه مي کشد

وقوع انقلاب . رشد نيروهاي مولده تاکيد نمود اما مبارزه طبقاتي در اين جامعه را قلم گرفت

کارگري در جامعه اي که در آن نظام سرمايه داري حاکم اسـت، وابسـته بـه سـطح رشـد      

لکه مستقيما به ميزان رشد مبارزه طبقاتي، درجه آگاهي،  سازمانيابي نيروهاي مولده نيست، ب

توده اي و حزبي طبقه کارگر و آمادگي آن براي انجام نبـرد نهـايي بسـتگي دارد، بنـابراين،     

امري کاملا ممکن است که در کشور سرمايه داري با اقتصادي عقـب مانـده طبقـه کـارگر     

شرفته سرمايه داري، همانطور که انقلاب کـارگري  زودتر به قدرت برسد تا در کشورهاي پي

  .اکتبر هم در ضعيف ترين حلقه  زنجير نظام سرمايه داري بوقوع پيوست

ن سرمايه و در زماني که پيامـدهاي ويرانگـر   متد و آموزشهاي مارکس در عصر جهاني شد

ردن اين نظام جهاني از بيکاري سـاختاري، گسـترده و عـلاج ناپـذير گرفتـه تـا  ديکتـه ک ـ       

، از مرگ و مير و "جهان سوم"سياستهاي کمرشکن اقتصادي مراکز مالي جهاني به کشورهاي 

نابودي ميليونها انسان در اثر گرسنگي و بيماريهاي قابل پيشگيري گرفته تا عقبگرد فرهنگـي  

تا توليد ديوانه وار سلاحهاي کشتار جمعي و تا تخريب و نـابودي تـدريجي محـيط زيسـت،     

نظام سرمايه داري که تمامي نقاط جهان . زمان ديگري مصداق پيدا کرده استبيشتر از هر 

را تحت سيطره خود قرار داده ، عوارض و پيامدهاي وخامت بار خود را بطـور ملمـوس بـر    
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نشان " حال توسعه"و کشورهاي در " جهان سوم"زندگي و معيشت طبقه کارگر در کشورهاي 

  .داده است

مر انقلاب در فرانسه اواسط قرن نـوزدهم کـه رشـد نيروهـاي     متد مارکس در برخورد به ا

مولده و کميت طبقه کارگر در آن، بهيچوجه به پاي ايران امروز نمي رسيد، درستي اين اصل 

که انقلاب کارگري را از رشد مبارزه طبقاتي، درجه آگـاهي، سـازماندهي تـوده اي و حزبـي     

. ي نتيجه مي گيرد، به روشني نشان مي دهـد طبقه کارگر و آمادگي آن براي انجام نبرد نهاي

هيجـدهم برومـر لـوئي    "مارکس که مدافع ثابت قدم انقلاب پيگير و بي وقفه بود در کتـاب  

  :فرانسه مي نويسد ١٨٤٨در تحليل ماهيت طبقاتي انقلاب " بناپارت

فقـط  انقلاب اجتماعي قرن نوزدهم چکامه خود را از گذشته نمي تواند بگيرد، اين چکامه را "

اين انقلاب تا همه خرافات گذشـته را نروبـد و نـابود نکنـد قـادر      . از آينده مي توان گرفت

انقلاب هاي پيشين با يادآوري خاطره هاي تاريخي جهـان، از  . نيست به کار خويش بپردازد

انقلاب قرن نـوزدهمي بـه   . آن رو نياز داشتند که محتواي واقعي خويش را بر خود بپوشانند

ادآوري ها نيازي ندارد و بايد بگذارد که مردگان سرگرم دفن مرده هاي خـويش  اين گونه ي

در گذشته، مضمون به پـاي عبـارت نمـي رسـيد،     . باشند تا خود به محتواي خويش بپردازد

   ."اکنون عبارت است که گنجايش مضمون را ندارد

هيجدهم، با سرعت  انقلابهاي بورژوايي، از انواع انقلابهاي قرن"مارکس سپس ادامه مي دهد 

آثار دراماتيک هريک از اين انقلابها بيش از . تمام از يک کاميابي به کاميابي ديگر مي رسند

امـا،  . آدمها و اشياء غرق نور و آتش اند، و روز، روز از خود بي خودي اسـت . ديگري است

رسـد، و  اين همه دوامي ندارد و طولي نمي کشد که اين شور و شوقها به نقطه اوج خود مي 

جامعه به دوراني طولاني از پشيماني در حالتي فرو مي رود که هنـوز فرصـت نيافتـه اسـت     
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. کاميابي هاي دوره طوفان و التهـاب اش را بـا آرامـش و سـنجيدگي جـذب و هضـم کنـد       

برعکس، مانند انقلابهاي قرن نوزدهم، همواره در حال انتقاد کردن از  ،انقلابهاي پرولتاريايي

ظه به لحظه از حرکت باز مي ايستند تا به چيزي که به نظر مي رسـد انجـام   خويش اند، لح

يافته است دوباره بپردازند و تلاش را از سرگيرند، به نخستين دودليها و ناتوانيها و ناکاميهـا  

در نخستين کوششهاي خويش بي رحمانه مي خندند، رقيب را به زمين نمي زنند مگر بـراي  

ي تازه از زمين برگيـرد و بـه صـورتي دهشـتناک تـر از پـيش       فرصت دادن به وي تا نيرو

رويارويشان قد علم کند، در برابر عظمت و بي کراني نامتعين هدفهاي خويش بارها و بارهـا  

عقب مي نشيندند تا آن لحظه اي که کار به جايي مي رسد که ديگر هرگونه عقب نشيني را 

د که رودس همين جا است، همين جا است ناممکن سازد، و خود اوضاع و احوال فرياد برآور

هيجدهم برومـر لـوئي   ( .يا گل همين جا است، همين جا است که بايد رقصيد! که بايد جهيد

  ).تاکيد از من است -بناپارت

اين نقل قول ها بخوبي نشان مي دهد که مارکس انقلاب قرن نوزدهم در فرانسه را که رشد 

آن بهيچوجه به پاي ايران امروز نمي رسيد،  انقلابي نيروهاي مولده و کميت طبقه کارگر در 

کارگري و مداوم مي داند، و همچنين نشان مي دهد که مارکس ضرورت انقـلاب کـارگري   

در جامعه اي که در آن نظام توليدي سرمايه داري حاکم بود را نه از روي رشـد نيروهـاي   

  .مولده بلکه از ميزان رشد مبارزه طبقاتي نتيجه مي گرفت

انتشار يافته است،  ١٨٤٩ارکس در نوشته کار دستمزدي و سرمايه نيز که به تاريخ آوريل م

بر ضرورت شرکت مستقيم طبقه کارگر، به تلاش احزاب کارگري براي ارائه برنامه مستقل 

براي پيروزي مسلم، حياتي و گريـز ناپـذير، تاکيـد     بر رهبري کارگري انقلابو رزمنده، و 

  .کرده است
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رفقاي ما بر خلاف متـد و روش انقلابـي مـارکس، از دشـواريهاي اسـتقرار اقتصـاد       اما اين 

سوسياليستي در  کشوري مانند ايران و کردستان به اين نتيجه مي رسند کـه تـلاش بـراي    

سازماندهي انقلاب کارگري که يکي از ارکان اسـتراتژي سوسياليسـتي اسـت را بـه کلـي از      

اين رفقا براي نتيجه گيري مورد دلخواه خودشان هـيچ  . دستور کار و مبارزه خود خارج کنند

تمايزي ميان انقلاب کارگري و تصرف قدرت سياسي از جانب طبقه کارگر با سـازماندهي و  

اين جمع، نه در بيانه اخير و نه در هيچکدام از . استقرار اقتصاد سوسياليستي قائل نمي شوند

ازماندهي انقلاب کارگري به ميـان نمـي   نوشته هاي تاکنوني شان حتي کلامي از ضرورت س

  .آورند

آيا ممکن است اين رفقا لطف کنند و قدري صريح تر نظرات خود را بيـان دارنـد و بـه مـا     

  بگويند در غياب استراتژي انقلاب کارگري کدام استراتژي را در پيش گرفته اند؟

زماندهي طبقـه کـارگر   اين رفقا، با از دستور کار خارج کردن استراتژي انقلاب کارگري و سا

براي تصرف قدرت سياسي، عملا استراتژي رشد نيروهاي مولده، غلبه بر عقـب مانـدگيهاي   

دمـوکرات و  "اقتصادي، صنعتي کردن جامعه زير حاکميت و رهبري بورژوازي بخوان از نوع 

تر کردن نظـام سـرمايه داري و اصـلاح آن را در پـيش     "انساني"و تلاش براي " با وجدانش

  . اند گرفته

در تاريخ جنبش کمونيستي صحبت کردن از دشواريهاي استقرار سوسياليسم در يک کشـور  

ترتسکي از رهبران برجسته انقلاب کارگري روسيه بر اين باور بود که انقـلاب  . تازگي ندارد

کارگري در روسيه فقط با پيدا کردن ماهيت بين المللي مي تواند به سوسياليسم برسد، پس 

ري از نظريه پردازان سوسياليسم به پيروي از او، اين تز را تکـرار کـرده انـد امـا     از آن بسيا
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کمتر اتفاق افتاده که به بهانه دشـواريهاي سـازماندهي اقتصـاد سوسياليسـتي مبـارزه بـراي       

  . سازماندهي انقلاب کارگري را از دستور فعاليت خود خارج کنند

. روسـيه شـباهت دارد   ١٩٠٥ها در انقـلاب   نظرات اين رفقا به ديدگاه ليبراليستي منشـويک 

منشويکها در آنزمان بلشويکها را به اين خاطر که بر شرکت و رهبري طبقه کارگر در دولت 

دموکراتيک احتمالي تاکيد مي کردند سرزنش مي کردند و نگران آن بودند کـه تاکيـد بـر    

منشويکها بـا ايـن   . رهبري طبقه کارگر ممکن است باعث شود که بورژوازي از انقلاب برمد

استدلال که دولت ابزار طبقه اي است که از لحاظ اقتصادي سيادت دارد، بنا بر اين دولـت  

دمکراتيک به رهبري طبقه کارگر در جامعه اي که اقتصاد آن سرمايه داري است را بناگزير 

و نتيجه ابزار دست طبقه بلحاظ اقتصادي غالب، يعني طبقه سرمايه دار مي دانستند و از اينر

مي گرفتند که مادام که دولت، دولت سرمايه داري است، بهتر است کـه طبقـه کـارگر در    

اپوزيسيون بماند تا بورژوازي موجبات حل مسائل دموکراتيک و توسـعه صـنعتي جامعـه را    

فراهم آورد و از همين زاويه به ايده حکومت کـارگران و دهقانـان کـه از جانـب بلشـويکها      

  .اختندمطرح مي شد، مي ت

رفقاي ما هم از اين زاويه که هرگونه تلاش براي سازماندهي اقتصـاد سوسياليسـتي در يـک    

کشور را محکوم به شکست مي دانند، بنابراين استراتژي انقلاب کارگري و تصـرف قـدرت   

سياسي از جانب طقه کارگر را، برابر با سوق دادن طبقه کارگر به لبه پرتگاه سوسياليسم فقر 

و از اينرو بناگزير به استراتژي صنعتي کردن جامعـه توسـط بـورژوازي تـن مـي       مي دانند،

و معلوم نيست که چرا طبقه کارگر ايران و کردستان بايـد بـا تحمـل فقـر و فلاکـت      . دهند

اقتصادي و زندگي کردن زير خط فقر، بهاي صنعتي کردن جامعه تحت رهبري بورژوازي را 

  .بپردازند
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خوشبينانه ترين "سوسياليسم مورد نظر حزب کمونيست و کومه له در  اين رفقا با بيان اينکه

حالت جز يک سرمايه داري دولتي بنام سوسياليسم با يک طبقه تازه به دوران رسيده حزبي 

در راس آن بنام طبقه کارگر و يک نظام تک حزبي مختنق کننده توده ها چيز ديگري ببـار  

ري اکتبر را به نتـايج تـلاش و مبـارزه هرجريـان     دارند  شکست انقلاب کارگ" نخواهد آورد

اين رفقـا از  . کمونيستي براي انقلاب کارگري و استقرار جامعه سوسياليستي تعميم مي دهند

پيش، هر گونه تلاش و مبارزه اي براي سوسياليسم را برابر با تلاش براي اسـتقرار سـرمايه   

با نظام تک حزبي مختنق کننده توده ها داري دولتي و هر مبارزه براي تامين آزادي واقعي را 

يکي مي گيرند، و معلوم نيست در اين جهان پهناور، کدام جريان کمونيستي است که به زعم 

ايـن رفقـا بـدون آنکـه     . اين رفقا چشم انداز سوسياليسم را بر روي بشـريت گشـوده اسـت   

سـال اسـت بـا     ٧٠بخواهند و متوجه باشند در کمپ نيروهايي قرار مي گيرند کـه بـيش از   

مستمسک قرار دادن پيامدهاي شکست انقلاب کارگري اکتبر، نيروهاي کمونيست را آمـاج  

  .حملات خود قرار داده اند

کومه له و حزب کمونيسـت ايـران در همـان حـال کـه بـر برخـي از قـوانين عـام جامعـه           

زش اضافه، سوسياليستي از جمله الغاي مالکيت خصوصي، الغاي کار مزدي، مبتني بر توليد ار

پايان دادن به استثمار فرد از فرد و آغاز روند رو به زوال دولت، بعنـوان بخشـي از اجـزاي    

استراتژي سوسياليستي تاکيد کرده، اما هيچگاه براي سوسياليسم از قبل برنامه پردازي نکرده 

ت ما بر اين باور بوده و هستيم که با پيروزي انقلاب کارگري و درهم شکستن مقاوم ـ. است

بورژوايي، اين دخالت مستقيم و پراتيک انقلابي  طبقه کارگر اسـت کـه بـا در نظـر گـرفتن      

ظرفيتها و امکانات موجود در جامعه،  چشم اندازهاي برنامه اقتصادي خود را به روي جامعه 

کارگران براي اين امـر  . مي گشايد و دست بکار سازماندهي اقتصادي سوسياليستي مي شود
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آماده اي را نمي يابند که بر مبناي آن  مناسبات سوسياليسـتي را بنيـان    هيچ شکل حاضر و

  .نهند، کارگران به قدرت رسيده در اين زمينه نيز بايد دست به ابتکار و آفرينش بزنند

ما بعنوان فعالين سياسي کمونيست موظف هستيم که تجارب انقلاب کـارگري در روسـيه و   

م و از تجارب آن درس بگيريم، نه اينکـه بـا تعمـيم    روند شکست آن را با دقت مطالعه کني

دادن سرنوشتي که اين انقلاب به آن دچار شد و پيامدهاي شکست آن، براي هـر تـلاش و   

مبارزه کمونيستي براي انقلاب کارگري و سوسياليسم آيه يأس سر دهيم و از سر نوميدي به 

  .استراتژي صنعتي کردن جامعه تحت رهبري بورژوازي تن دهيم

تا هم اکنون، مطالعه تجارب سالهاي اول انقلاب اکتبر درسهاي با ارزشي براي کمونيستها در 

ضرورت تقويت مرکزيت در حزب، ادغام شدن و يا حـل شـدن   : براي مثال. برداشته است

عملي ارگانهاي هاي دولت کارگري در حزب، بمنظور سـرعت عمـل بخشـيدن بـه تصـميم      

ضرورت درهم شکستن مقاومت ضد انقـلاب آن را بـراي   گيريها که شرايط جنگ داخلي و 

و يـا در  . مقطعي تحميل کرده بود، به نادرست به دوره هـاي بعـدي نيـز تعمـيم داده شـد     

عملا به بورژوازي ميدان داده بود " نپ"شرايطي که حزب، با در پيش گرفتن سياست اقتصاد 

رهاي مبارزه طبقاتي مستقيم خـود  که فرصتي براي بازسازي خود بيابد، طبقه کارگر را از ابزا

محروم ميکرد و  هيچگاه شرايط مادي و عملي انتقال تمام قدرت بـه شـوراهاي کـارگري و    

ارگانهاي قدرت توده اي را فراهم نکردند، حزب بلشويک در آن مقطع بـا تاکيـد بـر نقـش     

نقـش  دولت کارگري، اما با ادغام عملي مراکز قدرت دولت کـارگري در ارگانهـاي حزبـي،    

انحرافاتي کـه  . حکومت کارگران و جايگاه ديگر تشکلهاي توده اي کارگري را به حاشيه راند

در اجراي طرح کنترل کارگري بر صنايع و مراکز توليدي در سـالهاي اول انقـلاب روي داد   

بسياري از فعالين و پيشروان کارگري را که نقش ارزنـده اي در پيـروزي انقـلاب کـارگري     

  .کرد داشتند  مايوس
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در حالي که وقوع انقلاب کارگري در اروپا از چشم انداز خـارج شـده بـود و در حـالي کـه      

روشن شده بود که انقلاب جهاني به ياري انقلاب کارگري روسيه نمي شتابد، طبقـه کـارگر   

مي بايست با روشن کردن چشم اندازهاي اقتصادي خود و سـازماندهي اقتصـاد جامعـه بـه     

ت سياسي را حفظ مي کرد و رونـد تکامـل انقـلاب را در پـيش مـي      سوي سوسياليزم، قدر

گرفت، طبقه کارگر مجبور نبود برخي از اقدامات اضطراري اقتصادي خود  که آشکارا امتياز 

اينها و دهها درس و تجربه ديگر مـي  . دادن به سرمايه داري بود، را سوسياليزم معرفي کند

ده باشد تـا رونـد تکامـل و پيشـروي حکومـت      تواند راهنماي عمل حکومت کارگري در آين

  .کارگري در سازماندهي اقتصاد سوسياليستي را با دقت و روشني تعريف کند

  

  برنامه کومه له براي حاکميت مردم در کردستان

برنامه کومه له براي : "در همين بيانيه تير ماه خود گفته اند که" کومه له"جمع فعاليت به نام 

و در جاي ديگر " تان از بسياري جهات برنامه اي براي عمل نيستحاکميت مردم در کردس

ما تلاش خواهيم کرد به شکل گيري و ارائه يک برنامه زميني، روشـن و قابـل   " گفته اند 

... بيانيه اعلام فراکسيون ( "درک و اجرا براي توده هاي کارگر و زحمتکش ياري برسانيم

اين رفقا، در مورد برنامه کومه له براي حاکميـت  يعني اگر جوهر ادعاي ) تاکيد از من است 

اين برنامه عملي نيست، زمينـي  : مردم در کردستان را خلاصه کنيم، عبارت از اين است که

چرا اين رفقا بدون ارائه دليل و برهـان،  .  نيست، روشن و قابل درک و قابل اجرا هم نيست

در کردستان صادر کرده اند؟ بيانيـه   اين احکام را عليه برنامه کومه له براي حاکميت مردم

اين رفقا اگرچه در اين بيانيـه چيـزي بـراي اثبـات     . در اين مورد سکوت اختيار کرده است
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ادعاي خود نگفته اند اما اظهار نظر  جسته و گريخته اين رفقا بيانگر آن اسـت کـه آنهـا بـا     

  . متدلوژي مارکسيستي ناظر بر تدوين برنامه مخالفت جدي دارند

تـا جـائي کـه    : " يق مينه حسامي در کنگره سيزدهم کومه له در اين زمينه اظهار داشـت رف

هر . مربوط مي شود به سيستم شورايي و سيستم پارلماني بايد با دل باز به آن برخورد کنيم

دو سيستم انتخابي هستند، در هر دو سيستم، اين مردم هستند که مـي آينـد بـه صـحنه     

اشکالي که در بحث شـورا  " و سپس ادامه مي دهد  " .اب مي کنندانتخابات و نماينده انتخ

در ايـن  . وجود دارد اين است که تجربه هاي تاريخي را به پشتوانه خود تبـديل نمـي کننـد   

در روسـيه و ديگـري    ١٩١٧تجربه تاريخي مي توان نام برد يکـي تجربـه تـاريخي     ٢رابطه 

انتخابات بوده است و حق است ما اين کمون پاريس است که به نظرم دمکراتيک ترين نوع 

و باز متاسـفانه  . براي يک دوره کوتاه انقلابي بوده استاما متاسفانه اين . را مبنا قرار دهيم

تجربه يک شهر است حتي تجربه ايالتي هم نيست چه برسد به يک مملکت، بنا بر اين اينک 

حتيـاج بـه تحقيـق بيشـتري     ما در سطح يک مملکت وسيع اين تجربه را چگونه پياده کنيم ا

  )هم کومه له١٣ترجمه شده سخنان رفيق مينه حسامي در کنگره . ( دارد

در بعضي از شـهرها نـه در همـه شـهرها      مقطع انقلابي معينيجامعه کردستان خودش در 

تجربه کرده است و خودش شورا انتخاب کرده خودش را اداره کـرده، بنکـه درسـت کـرده     

بعـدا  . اما اينها همه مال دوره انقلابي معينـي اسـت  داره کرده است، در سنندج خودش را ا

، مردم هميشه در ميدان نمي نمانند،  اگر انقـلاب کرديـد در مـدت    اين به اجرا در نيامده

معيني همه مردم خروشيده اند، و همه کس در ميدان است، بعد از مدتي مردم به خانه هاي 

ماهـه در خيابـان و در تظـاهرات نمـي      ١٢ خودشان مي روند، سر خانه و زندگي خودشـان، 

تو بايد الگويي را ارائه بدهيد که در زمان ثبات هم  از آن استفاده کنيد نه تنها در مانند، 

اگر عقل جمعي مان را بکار بيندازيم مي توانـد چيـز بهتـر از ايـن ارائـه      . دوره هاي انقلابي
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همه  تاکيـدات از  -هم کومه له١٣ترجمه شده سخنان رفيق مينه حسامي در کنگره . ( بدهد

 )من است

همانطور که مي دانيم يکي از ارکان اصلي برنامه کومه له براي حاکميـت مـردم کردسـتان     

کومـه لـه در ميـان دو الگـوي حکـومتي، حکومـت       . تاکيد بر ساختار حکومت شورايي است

مـا گذاشـته    شورايي و حکومت پارلماني که تجربه تاريخ تاکنوني مبـارزه طبقـاتي پيشـاروي   

است، بر ساختار حکومت شورايي تاکيد مي کند، که رفيق مينه حسامي ابتدا آن را تا سـطح  

سيستم انتخابات پارلماني تنزل مي دهد و سپس تحت اين عنوان که شوراها مختص به دوره 

هاي انقلابي هستند بر آن خط بطـلان مـي کشـد، و بـا  بيـاني الکـن و غـامض    پارلمـان         

از . را که در زمان ثبات هم مي توان از آن استفاده کرد، جـايگزين آن مـي کنـد   بورژوازيي 

  .نظر اين رفقا نظام شورايي ذهني و غير قابل اجرا است

اما همچنانکه ما بارها گفته ايم اين برنامه و بطور مشخص تر ساختار حکومـت شـورايي، نـه    

 ـ       اريخي جنـبش کـارگري و   تنها به ديدگاههاي نظري جـا افتـاده جريـان مـا، بـه تجـارب ت

کمونيستي جهان، بلکه به تجربه کومه له در امر سازماندهي توده اي و بـه پراتيـک انقلابـي    

مردم کردسـتان  . مردم کردستان و تجربه مستقيم خود آنها در جامعه کردستان متکي است

سي هاي در حالي که هيچگاه در موقعيتي قرار نداشته اند که يک نظام پارلماني از نوع دمکرا

شـوراهاي مردمـي و سـازماندهي بنکـه       ١٣٥٨و ١٣٥٧غربي را تجربه کنند اما در سالهاي 

  .هاي محلات را تجربه کرده اند

اين نهادهاي توده اي مهر اوضاع و احوال آن دوره را برخود داشتند، اين شوراها اگرچـه بـه   

مهوري اسلامي، نبـود  دليل بي ثباتي سياسي در کردستان، فشار و تهديدات هر روزه رژيم ج

قوانين روشن براي اداره جامعه، نبود مناسباتي روشن بين اين نهادهـا و احـزاب و نيروهـاي    
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سياسي، نتوانستند خود را تثبيت کنند اما در همين دوره کوتاه عمر خود، نقـش برجسـته اي   

ت و در اداره شهرها، دخالت در سرنوشت سياسي جامعه، تامين امنيت، حل و فصل اختلافـا 

  .ايفا کردند... کمک به تامين برخي خدمات اجتماعي و 

مردم کردستان در يک دوره بحران سياسي بجاي آنکه تجربه پارلمان را بيازماينـد، تجربـه   

تشکيل شوراها و بنکه هاي محلات را بعنوان ابزاري که مي تواند دخالـت مسـتقيم آنهـا در    

ده هاي مردم به حکم تئوري چنـين کـاري را   تو. اداره جامعه را تامين کند در پيش گرفتند

آنها به حکـم  . نکردند، چون با تئوري شورا بعنوان ابزار دخالت مستقيم توده ها آشنا نبودند

منطق مبارزه و پراتيک انقلابي و ضرورت دخالت مستقيم در حيات سياسـي جامعـه در آن   

بـه دليـل يـورش رژيـم     مردم کردستان در آن مقطع . مقطع دست به چنين ابتکاراتي زدند

جمهوري اسلامي به کردستان و سپس حاکميت سياه اين رژيم فرصت نيافتند تا تجربه خود 

را تکامل دهند، اما هيچ دليلي وجود ندارد مردمي که سه دهه خودآگاهي و زنـدگي کـردن   

در يک جامعه تحزب يافته را تجربه کرده انـد، در پروسـه سـي سـال مبـارزه عليـه رژيـم        

اسلامي رهبراني را در دل خود پرورده کرده  و کومـه لـه را نيـز در دامـن خـود      جمهوري 

آبديده تر کرده اند، اين بار و در تحولات سياسي آتي با قدرتي صد چندان به ميدان نياينـد  

  . و ارگانهاي توده اي خود را برپا ندارند

دستان دارد بگـذريم،  اگر از شوراها بعنوان يک تجربه که ريشه در اعماق جنبش انقلابي کر

تجارب تاريخي هم، نقش پارلمان را بعنوان نهـادي کـه بتوانـد دخالـت مسـتقيم مـردم در       

مارکس که تجربـه کمـون   . سرنوشت سياسي و اداره جامعه را تامين کند مردود مي شمارد

با دقتي هرچه " جنگ داخلي در فرانسه"پاريس را، با وجود محدود بودن دامنه آن، در کتاب 

کمون مي بايسـت موسسـه مجلـس    : "متر مورد تجزيه و تحليل قرار مي دهد، مي نويسدتما

لنين در ." هم قانونگذار و هم مجري قانون باشد نبوده بلکه موسسه فعال يعني در عين حال
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ماهيت حقيقي نظام پارلمـان  : "کتاب دولت و انقلاب در ادامه آموزشهاي مارکس مي نويسد

مهاي سلطنت مشروطه بلکه در دمکراتيک ترين جمهوري هـا نيـز،   بورژوازي نه تنها در رژي

اين است که هرچند سال يکبار تصميم گرفته مي شود کدام يک از اعضاي طبقـه حـاکم در   

راه بـرون رفـت از   : "و در جاي ديگري مي نويسـد ". مجلس مردم را سرکوب و لگدمال کند

نتخابي نيست بلکه در تبديل موسسات نظام پارلماني البته در محو موسسات انتخابي و اصل ا

  ."است" فعال"انتخابي از پرگوخانه به موسسات 

به قول مزاروش . نقد نظام پارلماني از ديدگاه راديکال، با اظهار نظر مارکس آغاز نشده است

اين نقد را مي توان از همان قرن هيجدهم با قدرت هرچه تمامتر در نوشـته هـاي ژان ژاک   

ابتدا از اين موضوع که حاکميت متعلق به مردم است و بنـابراين گـرفتن   روسو . روسو يافت

آن از دست مردم به حق و منصفانه نيست، چنين استدلال مي کند، که به همين دليل سلب 

به گفتـه  . اين حاکميت از طريق تغيير آن حتي به شکل نمايندگي نيز فاقد مشروعيت است

اما قدرت مجريـه کـه   نمي توانند نمايندگي شوند، ردم از جهت اعمال قوه مقننه م: روسو

، هم مي تواند و هـم بايـد از طريـق    تنها کاربرد قدرت براي به اجرا درآوردن قانون است

  . نمايندگي اعمال شود

آموزشهاي مارکس که به فلسفه ماترياليسم ديالکتيک خود وفادار است در اينجا هـم ماننـد   

مارکس بـر اسـاس جمـع بنـدي تجـارب کمـون       . ستهميشه استنتاجي از تجارب تاريخي ا

پـس  . مارکس چيزي از خود اختراع نکـرد . پاريس، تئوري خود در باره دولت را تکامل داد

اگر عقل جمعي مان را بکار بينـدازيم مـي تـوانيم    ": ابدا اينطور نيست که رفيق مينه ميگويد

هـم  ١٣مينه حسامي در کنگره  ترجمه شده سخنان رفيق( ".      چيز بهتر از اين ارائه بدهيم

  )کومه له
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که تا اين اندازه سنگ جهان بيني مارکس و " کومه له"چطور است رفقاي جمع فعاليت به نام 

اتکاء به متدلوژي علمي در مقابله با جزميت و تاکيد بر نوآوري را به سينه مي زنند و مـا را  

کنند، تا ايـن انـدازه آموزشـهاي    به مقاومت در برابر سير انتقاد و پلميک تئوريک متهم مي 

بيش از يک  لحاظ تاريخيپايه اي مارکس را به فراموشي سپرده اند و نظام پارلماني که به 

  قرن است که دورانش سپري شده است را بعنوان کالاي نو عرضه مي کنند؟

هـاي  در مورد بحران نظام پارلماني، بوروکراتيسم و گنديدگي اين نظام و عجز و ناتواني توده 

مردم در به کرسي نشاندن خواستهاي خود از طريق پارلمان و بي ربطي آن به تامين دخالت 

مردم در سرنوشت جامعه، در ادبيات حـزب کمونيسـت ايـران و کومـه لـه تـاکنون بارهـا         

از اين رو بحث بيشتر در اين مورد را به فرصـتهاي ديگـر واگـذار مـي     . صبحت شده است

  .کنيم

اتي که اين رفقا به برنامه کومه له براي حاکيمت مردم در کردسـتان مـي   يکي ديگر از ايراد

گيرند اين است که گويا اين برنامه نقش احزاب سياسي در شکل دادن به حاکميت سياسـي  

و " ذهني بودن"در کردستان را ناديده گرفته است، و شايد همين برهان را دليل ديگري براي 

همانطور که بارها بر آن تاکيد کرده ايم اساس اين برنامه . برنامه مي دانند" غير عملي بودن"

بر حق حاکميت کارگران و مردم کردستان و دخالت مستقيم آنها در اداره جامعـه و تعيـين   

لذا اين برنامه طرحي نيست براي تقسـيم قـدرت   . سرنوشت سياسي آن بنا نهاده شده است

بدان معني است که ما بطور اراده گرايانـه   اما آيا اين. بين احزاب سياسي از بالاي سر مردم

حضور و نقش احزاب در حاکميت سياسي کردستان را حذف مي کنيم؟ پاسخ روشن اسـت،  

کومه له هيچ حزب ديگري را از حضور و دخالت در قدرت سياسي حذف نمي کند، بنابراين 

  . هابحث بر سر مکانيزمهاي دخالت احزاب در امر حاکميت سياسي است، نه حذف آن
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اگر باور داريم که جامعه کردستان يک جامعه تحزب يافته است و احزاب سياسي هرکـدام  

به تناسب حال خود از اعتبار و پايگاه اجتماعي برخوردارند، اگر قبول داريـم کـه احـزاب در    

خلاء سير نمي کنند و هرکدام از نفوذ سياسي برخوردارند، بنابراين اين نيروها بايـد در هـر   

احـزاب  . محله و در هر کارخانه و کارگاه و شهر و روسـتايي حضـور داشـته باشـند    کوچه و 

مختلف سياسي با پايگاه مختلف طبقاتي در پروسه انتخابات نماينـدگان مـردم شـرکت مـي     

کنند و از اين مسير وارد سيستم و نظام شورايي مي شوند و در قدرت سياسي نقش ايفا مـي  

  . کنند

چ کادر و رهبر حزبي به اعتبار اينکه سي سال فعاليت حرفه اي بحث بر سر اين است که هي

سياسي را در پيش گرفته است، بطور اتوماتيک در سلسله مراتب قـدرت شـوراهاي مـردم    

قرار نمي گيرد، مگر اينکه اين کادر و رهبر حزبي، خود را در يکي از حوزه هاي انتخاباتي بـه  

  .با راي خود وي را مورد  تائيد قرار دهندمعرض قضاوت توده هاي مردم بگذارد و مردم 

اگر ميخواهيم کومه له نقـش  . کومه له به مسئله قدرت سياسي برخورد پاسيفيستي نمي کند

تعيين کننده اي در حاکميت سياسي کردستان ايفا کند و افق سوسياليسم را به روي جامعـه  

اپذيري از جنـبش طبقـه   بگشايد، بايد صد چندان تلاش کنيم که کومه له به بخش جدايي ن

کارگر تبديل شود، بايد بيشترين نفود را در ميان زحمتکشان و اقشار تهيدسـت جامعـه بـه    

دست آورد و اقشار ديگر اجتماعي را نيز به مسئولانه بـودن و کارسـاز بـودن سياسـتهايش     

حکومت بايد هزاران فعال و پيشرو کارگري، زنان و مردان آزاده، کومه له را در . متقاعد کند

  .شورائي نمايندگي کنند

دولت با کليه دستگاههاي اداري، مالي و انتظامي اش از احـزاب مسـتقل خواهـد بـود، قـوه       

احزاب فقط مي توانند بـا فعاليـت و حضـور سياسـي و     . قضائيه از احزاب مستقل خواهد بود
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مـت  معنوي خود در جامعه و نفوذ سياسي که بر نمايندگان مـردم در سلسـله مراتـب حکو   

  . شورايي دارند بر تصميمات دولت هم تاثير بگذارند

اما عليرغم همه اين تاکيدات بر حق بي چون و چراي حاکميت کارگران و مـردم کردسـتان   

محتمل است که در شرايط تحول انقلابي و بحران سياسي بـراي يـک دوره گـذار بـه طـور      

هادهاي توده اي برآمـده از دل  اجتناب ناپذير تداخل و ادغام وظايفي بين احزاب سياسي و ن

کومه له در آن شرايط سعي خواهد کرد که با خنثي کردن کارشکني . قيام مردم بوجود بيايد

ها در زمينه اعمال حاکميت توده اي، به امر تثبيت نهادهاي توده اي مردم ياري برسـاند تـا   

 .جامعه اين دوره گذار را کوتاه و بدون دردسر طي کند

  

  ليبرالها در جنبشهاي اجتماعي دنباله روي از

در کل مدعيان چـپ و از  "در بند شش بيانيه خود آورده اند " جمع فعاليت به نام کومه له"

گاهي حتي نظراتي تا حد تخطئه هر نوع جنبش و خواست دمکراتيکـي بـه    جمله در ميان ما

هايـت بـه معنـاي    ايـن در ن . ميدان آمده و گاه با معيار منافع سکتي با آنها روبرو گشته ايم

جنـبش زنـان، جنـبش    (پاسيفيسم و خود را بي وظيفه کردن در قبال اين جنبش هـا اسـت   

گرايشهاي ديگـر در درون  از منظر اين ديدگاه همچنان که ذکر آن رفت، ...) دانشجويي و 

و تنها گرايشـي کـه    جنبشهاي اجتماعي محلي از اعراب ندارند و قابل پشتيباني هم نيستند

آنهـم در نـوعي کـه خـود مـي      _ پشتيباني قرار گيرد، گرايش سوسياليستي استبايد مورد 

  ).تاکيد از من ست_ بيانيه( .پسندند و مي بايستي قبلا مورد تائيد قرار گرفته باشند
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را مورد نقد قرار مي دهد و مي  کل مدعيان و چپ و از جمله مازماني که اين بيانيه موضع 

هاي ديگـر در درون جنبشـهاي اجتمـاعي قابـل پشـتيباني      نويسد از منظر اين ديدگاه گرايش

نيستند، منظورش اين است که چرا از ليبرالها و گرايش ليبرالي در درون جنبشهاي اجتماعي 

بطور قطع بيانيه منظـورش ديگـر گرايشـات چـپ در درون جنبشـهاي      . پشتيباني نمي کنيم

نقد مي کشد، و به پشتيباني  را به موضع کل مدعيان چپاجتماعي نيست، چون بيانيه دارد 

  .از گرايش سوسياليستي حساسيت نشان مي دهد

امروز نه تنها براي فعالين و پيشروان جنبشهاي اجتماعي، بلکه براي هر ناظر سياسـي کـاملا   

روشن است که در درون اين جنبشهاي اجتماعي دو گرايش سياسي و طبقـاتي مجـزا بطـور    

در درون جنبش زنان در مقابل گرايش . رايي کرده اندآشکار و يا نهان در مقابل هم صف آ

فمينيسـم  ) اگر با اغماض بگوييم که مدعيان چپ آنرا نماينـدگي مـي کننـد   ( سوسياليستي 

ليبرال بازو در بازوي فمينيسم اسلامي ايستاده است، که اکنون سرگرم پيشبرد کمپـين يـک   

سوسياليسـتهاو چـپ هـاي ايـن     در درون جنبش دانشجويي در مقابل . ميليون امضاء هستند

جنبش،  بقاياي سازمان تحکيم وحدت و ليبرالهاي سکولار رفراندوم طلب صف آرايي کـرده  

اند، در درون جبنش کارگري ليبراليسم در قالـب رفرميسـم اسـت کـه در مقابـل گـرايش       

سوسياليستي قد علم کرده است، در درون جبـنش کردسـتان هـم گـرايش ناسيوناليسـتي و      

  .رودرروي گرايش سوسياليستي به رهبري کومه له قرار دارندليبرالي 

اين اولين بار نيست که مواضع سوسياليستي حزب کمونيست ايران و کومه له مـورد انتقـاد   

قبلا نيز از سخنگويان همين جمع، از اين زاويه که گويا مواضـع  . ليبرالي اين رفقا قرار ميگرد

بشهاي اجتماعي اذهان مـردم را مغشـوش مـي کنـد      حزب در مقابله با ليبرالها در درون جن

مواضع سوسياليستي کومه له را مورد انتقاد قرار داده بود و يکي ديگر از اعضاي اين جمع در 
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کنگره سيزدهم کومه له، حزب را بخاطر مواضعش در قبال کمپين يک مليون امضـاء مـورد   

  .سرزنش قرار داد

سياست مماشات جويانه اين رفقا در قبال ليبرالها براي هر مارکسيستي بايد روشن باشد که  

اگر مبارزه بـراي سـازمان دادن انقـلاب    . هيچ وجه اشتراکي با استراتژي سوسياليستي ندارد

کارگري و تصرف قدرت سياسي از جانب طبقه کارگر و مبارزه براي الغاي مالکيت خصوصي 

د، مسـير سـازماندهي انقـلاب    و لغو کار مزدي دو رکن اساسي استراتژي سوسياليستي هستن

کارگري و به زير کشيدن نظام سرمايه داري که سرنگوني جمهوري اسلامي از اولين گامهاي 

مـا کمونيسـتها بـه کودتـا و تصـرف      . آن است، رکن ديگر استراتژي سوسياليستي مي باشد

مـا  اعتقادي نداريم، " به جاي طبقه کارگر"قدرت سياسي از جانب يک حزب يا فرقه سياسي 

  .مي خواهيم جمهوري اسلامي از طريق پيشروي طبقه کارگر و انقلاب کارگري سرنگون شود

طبقه کارگر و کمونيستها براي سازماندهي و پيروزي انقلاب کارگري بايد پايگـاه انقـلاب را   

طبقه کارگر بـدون کشـاندن اقشـار زحمـتکش و گروههـاي اجتمـاعي کـه        . گسترش دهند

د نمي تواند به آساني قدرت سياسـي را بـه کـف آورد و آن را    خواستهاي دموکراتيک دارن

  .حفظ کند

خط مشي سياسي و عملي ما ظرفيت هاي انقلابي و دمکراتيک جنبش هاي اجتماعي ديگـر،   

از جمله جنبش انقلابي کردستان، جنبش زنان و جنبش دانشجويي را  در جايگاه واقعي خود 

ريان سوسياليستي براي حضور و شرکت فعال در تمام فلسفه حرکت ما و ج. قرار داده است

اين جنبش ها و مقابله با گرايش ليبرالي و ديگر گرايشات بورژوايي با اين هـدف اسـت کـه    

نگـذاريم ايـن   . نگذاريم اين جنبش ها در رسيدن به خواستهاي دمکراتيک خود عقيم بمانند

تمامي تـلاش بـر   . تبديل شوند جنبش هابه نيروي ذخيره آلترناتيو ليبراليسم بورژوائي ايران
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اين است که گرايش سوسياليستي رهبري اين جنبش هـا را بدسـت گيـرد و در همگـامي و     

  .اتحاد با جنبش کارگري پيشروي آنها را در رسيدن به خواستهايشان تضمين کند

سازمان کمونيستي در همانحال که کار آگاهگرانه و سـازماندهي تـوده اي، طبقـاتي و حزبـي     

ن را در سرلوحه کار و فعاليت روتين خود قرار مـي دهـد، نبايـد از حضـور فعـال در      کارگرا

جنبش هاي دمکراتيک و تلاش براي تامين رهبري سوسياليستي بر ايـن جنـبش هـا غافـل     

بايد خاطرنشان کرد که نه تنها از زاويه منافع سوسياليستي جنـبش طبقـه    در اينجا. بماند

پيشبرد يک مبارزه متحدانه، هماهنگ و همه جانبه بـر ضـد   کارگر، بلکه از زاويه نياز به 

نظام ارتجاعي جمهوري اسلامي، سياست در افتادن با ليبراليسم بورژوايي و افشاي ماهيت 

واقعي استراتژي اين جريان و سياست و پروژه هايي که براي کنترل و زير پا خالي کردن 

اتفاقا براي پيشـبرد يـک مبـارزه     .جنبش هاي اجتماعي در دستور کار دارد ضروري است

اگـر  . قاطع عليه جمهوري اسلامي، بايد مماشات جويي هاي ليبراليسـم ايـران را افشـا کـرد    

گرايش چپ و سوسياليستي در درون جنبش هاي اجتماعي با ليبراليسـم بـورژوايي در نمـي    

ژي اصلاح رژيم افتاد اکنون مدتها بود که همه اين جنبش ها به زائده ليبراليسم، براي استرات

  .اسلامي تبديل شده بودند و از دايره مبارزه عليه رژيم جمهوري اسلامي خارج مي شدند

بنابراين نبايد بگذاريم توده هاي مردم و فعالين جنبش هاي اجتماعي فريب شعارهاي ليبرال 

ر خواست آزادي انديشه و بيان، برابري زنان و مردان و مطالبات رفـاهي ديگ ـ . ها را بخورند

در پلاتفرم جريانات ليبرال از اکثريت و حزب توده گرفته تا جمهوري خواهان، در شـرايطي  

که آنان از  حفظ و ماندگاري مناسبات اقتصادي سرمايه داري جانانه دفاع مـي کننـد نمـي    

بايد با افشاي ماهيـت سـرمايه دارانـه    . تواند زمينه ساز تحقق اين آزادي ها در جامعه باشد

اسي اين جريان،  بي پايه بودن پلاتفرم ليبراليسم ايران را بروشـني بـه فعـالين    استراتژي سي

  .جنبش هاي اجتماعي و مردم ايران نشان داد
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مارکس از ليبرالها حتي از نوع کلاسيک شان هيچ دل خوشي نداشت، خيلـي سـاده، آنهـا را    

. يا مي دانسـت ابزار دست بورژوازي براي منحرف کردن مسير جدي بحثها و آگاهي پرولتار

کساني که به حل ناشدني بودن مسائل دموکراتيک به دست بورژوازي واقف بودنـد امـا بـا    

زباني ايدئولوژيک مي کوشيدند تا حقيقت را وارونه جلوه دهند، مارکس همـواره تاکيـد مـي    

کرد که کارگران نبايد فريب ادعا و آه و ناله هاي ليبرالي بـراي آزادي و حيثيـت انسـاني و    

  .يت فرد و غيره را بخورنداهم

با اينحال اگر ليبراليسم کلاسيک بيش از دو قرن پيش  با تحقق بخشي از اين شعارها تحولي 

در جامعه بشري ايجاد کردند، طرح اين نوع شعارها از جانب ليبرال هاي ايـران در شـرايط   

نجات سرمايه  کنوني ارزش مصرفش تنها به تعويق انداختن تحول انقلابي در جامعه ايران و

استراتژي اقتصادي ليبراليسم ايران چيزي جـز  . داري بحران زده ايران از خطر انقلاب است

اين استراتژي اقتصادي در کشورهاي در حال . پيروي از الگوي اقتصادي نئو ليبراليسم نيست

توسعه و موسوم به جهان سوم عواقبي جز فقر و فلاکت تـوده هـاي مـردم و بـه روز سـياه      

  .دن کارگران بدنبال نداشته استنشان

اگر به عملکرد ليبرال ها در درون جنبش هاي اجتماعي در ايران نگاه کنيم مي بينيم، اگر در 

درون جنبش کارگري فعالين گرايش چپ و سوسياليستي غافل مي ماندند، ليبراليسم ايـران  

مکاري با وزارت با اتکا به گرايش راست و رفرميستي در درون اين جنبش مي خواست در ه

کار رژيم و سازمان جهاني کار، آن بخش از انجمنهاي صنفي و يا سنديکا هـا کـه اساسـنامه    

شان مورد تاييد خانه کارگر رژيم است را به کارگران به عنوان تشکل کارگري مستقل قالب 

نـد  کند، و يا تشکل هايي را که ارگان سازش کارگران با کارفرها و دولت باشد را بوجود آور

و از اين طريق مبارزات کارگري را در چهارچوب قوانين ارتجاعي و ضد کارگري جمهـوري  

  .اسلامي محصور کنند
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در صدد بود که با دست انـدازي بـه عرصـه     در مورد جنبش کردستان هم حرکت ليبرالي

جنبش انقلابي کردستان اين جنبش را کنترل کند، آن را از محتواي دمکراتيـک و راديکـال   

اين جريان . الي نمايد و در خدمت نقشه هاي عمومي اش براي آينده ايران بکار گيردخود خ

مي خواست با تلاش تدريجي و گام به گام  براي انجام پاره اي اصلاحات و گرفتن امتيازاتي 

مگـر همـين گـرايش    . در زمينه هاي فرهنگ ملي،  مبارزات مردم کردستان را فرو بنشـاند 

داد سخن " مسالمت جويانه"ل کشور نبودند که در مطلوبيت روشهاي ليبرالي در خارج و داخ

مي دادند، و زير لواي نفي خشونت و راههاي خشـونت بـار،  بـه مبـارزه مسـلحانه نيـروي       

پيشمرگ حمله مي کردند و مردم کردستان را به خاطر پشتيباني از فعاليت مسلحانه نيروي 

کردستان را از يکي از ابزارهاي مبارزه و پيشمرگ سرزنش مي نمودند و مي خواستند مردم 

اگـر کومـه لـه در کردسـتان     . مقاومت خود براي هميشه و بطور استراتژيک محـروم کننـد  

قاطعانه و خستگي ناپذير به افشاي استراتژي سياسي و پروژه هاي ليبرالي نمي پرداخت، هيچ 

و پيامدهايي براي جنبش  معلوم بود که مماشات جريانات ناسيوناليست با ليبرالها چه عواقب

  کردستان ببار مي آورد؟

. در جنبش زنان بايد تناقض استراتژي ليبرال ها را با پلاتفرم مطالبـاتي شـان بـر مـلا کـرد     

مطالبات جنبش زنان در زمينه رفاهي و در زمينه برابر سازي با مـردان بـدون تعـرض بـه     

هم از برابـري زن و مـرد در امـر    هزار بار. سرمايه و مناسبات سرمايه داري تحقق نمي يابد

طلاق فرياد سر دهيم، مادام که زمينه اقتصادي اين برابري حقوقي را فراهم نکرده ايم، مادام 

که زنان نتوانند به لحاظ اقتصادي بطور مستقل سر پاي خود بايستند برابري حقوقي زنان در 

کجـا مـي آيـد؟ بايـد بـه       هزينه تامين استقلال اقتصادي زنان از. امر طلاق عملي نمي شود

سرمايه تعرض کرد بايد بخشي از ارزش اضافه کسب شده را، از جيب آقايـان سـرمايه دار   

بيرون کشيد و با آن هزينه تـامين اسـتقلال اقتصـادي زنـان، بيمـه بيکـاري، هزينـه رشـد         
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ژي بـا اسـترات  . را تامين کـرد ... استعدادهاي آنان، هزينه پايان دادن به کار بردگي خانگي و 

ليبرال ها که از ماندگاري مالکيت خصوصي دفاع مي کنند، حتي برابري حقوقي زنان تحقـق  

. بنابراين نبايد بگذاريم که ليبرال ها جنبش زنـان را دنبـال نخـود سـياه بفرسـتند     . نمي يابد

ليبرال ها بنا به ماهيت سياستها و استراتژي که دارند نمي توانند جنبش زنان را از سطح بـه  

ليبرال ها با سياست زدائـي از  . برند و زنان کارکن و زحمتکش را به حرکت در آورندعمق ب

  .روان کنند" آخوندهاي ترقيخواه"جنبش زنان، مي خواهند اين جنبش  را دنبال 

جنبش آزاديخواهانه مردم ايران به دليل اينکـه جنـبش دانشـجويي طـي يـک دوره نسـبتا       

وحدت و جريانات ليبرال بود از ظرفيت ها، تـوان   طولاني تحت نفوذ و سلطه سازمان تحکيم

ليبرال ها رهبري هر جنبشـي را بـر   . و انرژي آن در مبارزه با جمهوري اسلامي محروم ماند

جنـبش دانشـجويي در   . عهده داشته باشند، آن را فلج و از محتواي انقلابي تهـي مـي کننـد   

نشجويي عليرغم همه کم و سالهاي اخير تنها به رهبري بخش چپ و سوسياليست جنبش دا

کاستي هايي که داشت توانست محدوده تنگ مبارزات صرفا صنفي را پشـت سـر گـذارد و    

خود را از زير نفوذ سازمان تحکيم وحدت و ديگر جريانات اصـلاح طلـب و ليبـرال بيـرون     

کشد و با زنده کردن سنت سوسياليستي و ديرينه جنبش دانشجويي و تلاش در جهت پيوند 

  .ش کارگري جايگاه واقعي خود را در جنبش آزاديخواهانه مردم ايران باز يابدبا جنب

تنها با روشن کردن و شفافيت بخشيدن به تفاوت هاي استراتژي سوسياليستي بـا اسـتراتژي   

ليبرالي در عرصه هاي مختلف است که ميتوان در جريان مبارزات تـوده اي  زمينـه برخـي    

اما سياستي . با گرايشهاي ليبرالي  را مورد بررسي قرار داد  اتحاد عملها و همکاريهاي معيني

را که اين رفقا در برخورد به جريان ليبرالي تجويز مي کنند، جريان سوسياليستي را به دنباله 

رو جريان ليبرالي تبديل مي کنند و اين نه تنها به زيان جنبش سوسياليستي، بلکه بـه زيـان   
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بـراي تحقـق خواسـتها و مطالباتشـان و در مبـارزه بـا        جنبش هاي دموکراتيـک در مبـارزه  

  . جمهوري اسلامي است

بنابراين ما با حضور فعال در جنبش هاي اجتماعي، و با نشان دادن کارساز بودن راهکارها و 

استراتژي سوسياليستي براي تحقق خواستها و مطالبات دموکراتيک اين جنبش ها، تلاش مي 

ا بر اين جنبش ها تامين کنيم، اين جنـبش هـا را بـه متحـد     کنيم که رهبري سوسياليستي ر

طبيعي جنبش کارگري در امر سازماندهي انقلاب کـارگري تبـديل کنـيم، پايگـاه اجتمـاعي      

انقلاب کارگري را گسترش دهيم و اين روند را بخشي از استراتژي سوسياليستي کمونيسـت  

 .ها مي دانيم

  

  " مسئله مليکم بها دادن کومه له به "داستان کهنه 

بيانيه خود را به مسئله ملي در کردستان اختصاص داده  ٥بند " کومه له"جمع فعاليت به نام 

در اين بند بعد از آنکه ما را به دنباله روي از نگرش شوينيستي مـتهم مـي کننـد، مـي     . اند

در اين ارزيابي هاي پر مغلطه اي که شاهدش هستيم گاهي حق تعيـين سرنوشـت   : "نويسند

گـاه مـرز   . گاه مردم کردستان را بايد ملت کرد ناميد، گـاه نـه  . ي مهم است و گاه نيستمل

اگر ملت کرد بخواهد تقاضاي استقلال کند بايـد بـا آن   . کردستان معلوم است و گاه نيست

همراه شد و اگر چنين خواستي مطرح نکند و بخواهد در چهارچوب ايران باقي بمانـد، ديگـر   

همچون ملت و داراي حق ملي ظاهر گـردد و همـان حـق شـهروندي      ملت نيست و يا نبايد

گاه مسئله ملي، امر بورژوازي است و آنرا بايد به احـزاب ناسيوناليسـت   . برايش کافيست

تاکيـد از مـن   ... بيانيه اعـلام فراکسـيون   (.، و گاه خير بايد چپ نيز دخالتي بکندواگذاشت

  ) است 
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بر خلاف ادعاهايشان که قرار بود يک متد علمـي را  همانطور که مشاهده مي کنيد اين جمع 

در نقد ديدگاههاي حزب و کومه له بکار ببندند، بدون استناد بـه اسـناد تشـکيلاتي در ايـن     

زمينه، مجموعه اي از اتهامات که قبلا بارها از زبان منشعبين سابق کومه له تکرار شده است 

در ايـن  ( ناد متعدد کنگره هاي کومه لـه  را پشت سر هم رديف کرده اند، که با توجه به اس

، که همگي در دسترس  )٢()زمينه بعنوان نمونه به قطعنامه مصوب کنگره دهم مراجعه شود

اما زمينه تکرار . عموم هستند، نيازي به اثبات بي پايه بودن اين ادعاها در اينجا وجود ندارد

ي به جنبش مردم کرستان دارد، اين ادعا چيست؟ واقعيت اين است که کومه له نگاه متفاوت

نقشه و راه متفاوتي براي رفع ستم ملي و آزادي و زندگي بهتر براي اين مـردم دارد، نقشـه   

بگذاريـد  . اي که باب طبع اين مدعيان نيست  و اينگونه ادعا ها از همين جا ناشـي ميشـوند  

الفين آنـرا  براي روشنتر شدن بيشتر موضوع و مختصات اين راه متفـاوت کـه اينچنـين مخ ـ   

  :خشمگين کرده است، به پيشينه سه دهه اخير مبارزات مردم کردستان مراجعه کنيم

رشد مناسبات سرمايه داري، عميق تر شدن شـکاف مـابين فقـر و ثـروت، رشـد آگـاهي و       

بيداري طبقاتي و سرانجام وجود حرکت سياسي سوسياليست و راديکال برخوردار از مقبوليت 

  .جامعه تغيير يافته کردستان در سه دهه اخير بوده اندتوده اي ، خصلت نماي 

حتي در سالهاي نخست پس از برسرکار آمدن رژيم اسلامي هم، که خواسـت خودمختـاري   

در راس تمام خواستها و مطالبات ديگر قرار گرفته بود و فشار و سرکوب وحشيانه جمهوري 

م منافع متضـاد طبقـات در دل   اسلامي روحيه وحدت طلبي را به شدت رواج داده بود، بازه

در دنياي واقع انتظار و توقع کارگر کرد با انتظار و توقع .  اين وضعيت خود را نشان مي داد

آنچـه روشـن بـود وجـود ايـن      . سرمايه دار کرد از برنامه خودمختاري آشکارا متفاوت بود

د کـه بـا   حرکت عيني بود که کارگر مجرايي براي ابراز وجود مي خواست و تلاش مـي کـر  

  .خواست و مطالبات خودش وارد عرصه و صحنه سياست شود
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اينکه در آن مقطع در تدوين برنامه خودمختاري کومه له، مطالبات کارگري به داخل برنامه 

خودمختاري راه مي يابند، تنها يک مسئله معرفتي و يا نتيجه کـم تجربگـي نويسـندگان در    

واقع بازتاب مبارزه و خواست يک نيروي اجتماعي  تهيه و تدوين برنامه نبوده است، بلکه در

  .تازه به ميدان آمده بود که به اشکال مختلف ابراز وجود مي کرد

و با گسترش آزاديهاي دمکراتيک بلافاصله شاهد شکل گيـري تشـکلهاي    ٥٧بعد از انقلاب 

خانـه  اتحاديه کارگران فصلي و بيکار سنندج، . کارگري در شهرهاي مختلف کردستان بوديم

کارگر سنندج، خانه کارگر مهاباد، سنديکار کارگران بانه، کانون کـارگران بيکـار سردشـت،    

اتحاديه کارگران نقده، اتحاديه کارگران بوکان، اينها همه تقريبا همزمان و به فاصله کوتـاهي  

از هم در شـهرهاي کردسـتان بوجـود آمدنـد، و بـا تظـاهرات و تحصـن در فرمانـداريها و         

در ايـن  . خود در بسياري از موارد خواست بيمه بيکاري را به رژيم تحميل کردنداعتصابات 

دوره آزادي بي قيد و شرط سياسي، آزادي بيان و مطبوعات و آزادي ايجاد تشکل با اتکا به 

در اين دوره جمعيت هاي دفاع از آزادي . حضور کارگران و تهيدستان جامعه عملي شده بود

ند، در بسياري نقاط اتحاديه هاي دهقاني در مقابـل مالکـان زمـين    در بيشتر شهرها برپا شد

ايجاد بنکه ها و شوراهاي محلات در شهر سنندج بعنوان يک حرکت و ابتکار . شکل گرفتند

توده اي از پائين همگي نشان از يک راديکاليزاسيون اجتماعي داشت، کومه له بـا حضـور در   

و سعي کرد به نيازهـاي آن پاسـخ بگويـد و موانـع     اين ميدانهاي مبارزه بود که آبديده شد 

  . پيشروي آن را برطرف کند

در واقع کومه له قبل از يورش رژيم به کردستان و قبل از اينکه خواسـت خودمختـاري بـه    

صدر مطالبات جنبش کردستان بيايد ميخ خود را کوبيده بود و روند تبديل شدن به بخشـي  

صد البته اتخاذ تاکتيک درست و . را شروع کرده بوداز اعتراض کارگران و مردم زحمتکش 

بموقع در مقابل يورش رژيم و تلاش براي سـازمان دادن مقاومـت مسـلحانه وزن و اعتبـار     
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کومه له را بالا برد، و ارائه برنامه خودمختاري آنگاه که ايـن خواسـت مطـرح شـد و ديگـر      

وليت کومه له در مقابل جامعه مطالبات را تحت الشعاع خود قرار داد نشان از احساس مسئ

کومه له با درک اين واقعيت که کارگر کرد بـيش از سـرمايه   . و يک جنبش واقعي مي داد

دار کرد از ستم ملي رنج مي برد و با اين هدف کـه ناسيوناليسـم کـرد نتوانـد بـا انگشـت       

 ـ    ت گذاشتن بر وجود ستمگري ملي  کارگر کرد را به نيروي ذخيره خـود در سـازش بـا دول

مرکزي تبديل کند، تلاش کرد تا از زاويه منافع طبقه کـارگر بـه نيازهـاي مقـاطع مختلـف      

مبارزه عليه اين ستمگري و نيازهاي جنبش ملي نيز پاسخ گويد، و در اين راه موفق هم بـوده  

  .است

موضع سوسياليستي نمي توانست غير از اين باشد، چون جنبشي که اينبار در کردستان برپـا  

در نتيجـه تغييـر و تحـولات    . بهيچوجه در ادامه خطي جنبشهاي ملي گذشته نبـود شده بود 

اقتصادي و اجتماعي که در جامعه کردستان بوقوع پيوسته بود طبقـه کـارگر بـا خواسـتها و     

مطالبات ويژه خود پا به ميدان گذارده بود و در صحنه سياسي جامعه حضور داشـت و ايـن   

در . ضاي سياسي جامعه را تحت تاثير خـود قـرار ندهـد   تغيير و تحولات نمي توانست کل ف

واقع در جامعه اي که مردم آن در مقابل يورش رژيم اسلامي دست به مقاومت زده بودنـد  

يکي استرتژي احزاب ناسيوناليسـت کـرد کـه    . دو استراتژي سياسي متفاوت عمل ميکردند 

لي محدود ميماند و  هرگونه براي آنها مبارزه بر عليه دولت مرکزي در چهار چوب مسئله م

تحول پيشرو اجتماعي را به آينده نامعلوم موکول ميکرد و نفس مبارزه بر عليه ستم ملي هم 

از تلاش براي کسب امتيازات سياسي براي اين احزاب و مشارکت آنها در قدرت محلي در 

د کـه بـر   ديگري استراتژي سوسياليستي کومه له در کردستان بو. کردستان فراتر نمي رفت

ايـن  . مطالبات برابري طلبانه اي متکي بود که اکثريت آحاد اين جامعه خواهـان آن بودنـد  

استراتژي نيروي خود را از بالا رفتن خودآگاهي طبقاتي کارگران از مبارزه عليه بي حقوقي و 
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ستمگري بر زنان، از مبارزه دهقانان فقير روستا بـراي دسـتيابي بـه زمـين و مبـارزه بـراي       

جايگاه مبارزه براي رفع ستم ملي در اين . ديهاي دمکراتيک و پاسداري از آنها مي گرفتآزا

  . استراتژي شفاف و روشن بود

يورشهاي جمهوري اسلامي . وجه مشترک اين دو استراتژي  مبارزه عليه ستمگري ملي است

اينهمه  و اشغال کردستان اگرچه ضرورت مقاومت يکپارچه در مقابل رژيم را پيش کشيده با

با عقـب نشـيني مبـارزه مسـلحانه و اشـغال و      . نتوانسته تمايزات بين اين دو را از بين ببرد

اينبار کردسـتان بـه ميـدان     ١٣٦٢ميليتاريزه کردن کردستان از جانب رژيم در اواخر سال 

اعتراض و مبارزه مردم ستمديده  عليه زور و فشارهاي ناشي از حضـور نيروهـاي رژيـم در    

بديل مي گردد، مبارزه عليه سربازگيري و ديگر عوارض جنگي در شهر و روسـتا  کردستان ت

ادامه مي يابد، کوره هاي آجرپزي  در کردستان و ديگر نقاط که کارگران فصلي کرد در آن 

. به کار مشغولند به کانون اعتصابات و مبارزه براي دستيابي به مطالباتشان بـدل مـي شـود   

بود که طي  ١٣٦٨و  ١٣٦٧، ١٣٦٦مه شهر سنندج در سالهاي برگزاري مراسمهاي اول ماه 

آن هزاران کارگر با خواستها و شعارهاي مستقل خود حضور يافتند و در قطعنامه هاي خـود  

مباني يک قانون کار کارگري را طرح کردند، از جلوه هاي برجسته رشد اين جبنش طبقـاتي  

  .بودند

ان ايران است و همين واقعيات در ميدان مبـارزه  اينها گوشه اي از واقعيت مبارزه در کردست

جنـبش کردسـتان   . سياسي است که به جنبش کردستان ايران خصلت انقلابي بخشيده است

تنها جنبش براي رفع ستم ملي نيست و ميتوان گفت که احزب سياسي ناسيوناليسـت کـرد    

حضور جريان راديکال و  نتوانسته اند افق خود را بر جامعه غالب کنند و باز همين واقعيات و

سوسياليست در صحنه رهبري است که جنبش انقلابي کردستان ايران را از جنبشهاي ملـي  

  .در کردستان ترکيه و عراق متمايز مي سازد
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اگر حال با توجه به تمام آنچه که گفته شد و با توجه به روندهاي عيني در جامعه کردستان 

مه له تاکيد کرديم، آيا اين بدان معناست که مـا   ما  بر وظايف طبقاتي و سوسياليستي کو

  ؟" مسئله ملي را به احزاب ناسيوناليست واگذاشته ايم"

کومه له اساسا با پرداختن به مسائل مربوط به مبارزه کارگران، مبارزه عليه بي حقوقي زنـان  

رفع ستم و تبديل شدن به سنگر دفاع از دمکراسي انقلابي و ظاهر شدن بعنوان مدافع پيگير 

آيا جرياني بـا  .  ملي در صحنه سياسي کردستان توانسته به يک جريان اجتماعي تبديل شود

اين پيشينه مبارزاتي و در حالي که جمع کثيري از بهترين مبارزان صفوف خود را در سـنگر  

دفاع از دستاوردهاي جنبش انقلابي کردستان از دست داده است، با تاکيد مجدد بر وظايف 

  ستي خود رهبري جنبش کردستان را به احزاب ناسيوناليست واگذار کرده است؟ سوسيالي

فدراليسم که تحقق آن به آرمان و آرزوي احـزاب ناسيوناليسـت کـرد تبـديل شـده اسـت       

آنها  به ملتشان عشق نمي ورزند، .  تلاشي است براي سهيم شدن در قدرت سياسي و دولت

از اين روسـت کـه  ايـن احـزاب مـي      . سياسي باشدملت بايد ابزار دستيابي آنها به قدرت 

کوشند تمام مسائل و کشمکشهاي جامعه کردستان را به کناري نهند،  احزاب ناسيوناليسـت  

کردبا سرپوش گذاشتن بر روي منافع متضاد طبقات اجتماعي،  مي خواهد افـق و دورنمـاي   

حزابي بورژوايي هستند نـه  آنها ا. خود را به افق و دورنماي همه مردم کردستان تبديل کنند

به اعتبار آنکه امروز منافع سياسي  و اقتصادي اين طبقه را نمايندگي ميکنند بلکـه بـه ايـن    

اعتبار که اميد خود را براي سهيم شدن در قدرت در تدوام  مناسبات استثمارگرانه سرمايه 

ه مدتهاست کـه   بورژوازي کرد بعنوان يک طبق. داري در جامعه کردستان و ايران مي يابند

علاقه خود را براي محدود ماندن در چهـاچوب مرزهـاي کردسـتان از دسـت داده اسـت ،      

منافع اقتصادي خود را در فراتر رفتن از اين مرزها مـي يابـد و محـدوديتي بـراي اسـتثمار      

نيروي کار ارزان هر جا که مقدور شد براي خـود نمـي شناسـد و جهـاني شـدن سـرمايه و       
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رسـالت  . سته بازار جهاني هم اين موقعيت را براي او فـراهم کـرده اسـت   سيستم به هم پيو

زدودن عوارض سياسي و فرهنگي و حقوقي نظام سرمايه داري از اين جامعه و غلبه بر عقب 

سـير تغييـر و   .  ماندگي اقتصادي آن بر دوش طبقه کارگر آگاه و متشکل  قرار گرفته است

بر دوش طبقه کارگر و نيروي سياسي اش انداخته تا تحولات کردستان اين وظيفه تاريخي را 

جنبش انقلابي را به پيش برد و هواداران فدراليسم را حال در هر پوششي که باشـند را نيـز   

  .بدنبال خود بکشد

در حاشيه بي مناسبت نيست که اين نکته را هم اضافه کنيم که اين رفقا در اين مبحث براي 

ه اي را بکار ميبرند که با ادبيات جريان ما بيگانه اسـت و  بيان منظور خود فرهنگ لغات ويژ

بعنوان مثال  . تا حدودي نشانه هايي از گرايش سياسي و فکري جديد آنها را بدست مي دهد

به جاي اصطلاح جريان کمونيستي و سوسياليستي که در کردستان تداعي کننـده کومـه لـه    

را بکار برده " چپ مستقل"، و "چپ راستين" ،"چپ  کردستان"بارها و کرارا ترمينولوژي . است

بکار گرفتن اين عبارات و تعبير ها بجاي نام بردن از جريـان کمونيسـتي در کردسـتان    . اند

در اين آشفته بازار سياست که هر حزب و نيرويي مي تواند خـود  . بهيچوجه تصادفي نيست

ستين و چپ مستقل را در جناح چپ جريان بغل دستي خودش تعريف کند، اصطلاح چپ را

هاي کردستان _براي مثال حزب دمکرات. هيچ مفهوم طبقاتي اي را به ذهن تداعي نمي کند

ايران مي توانند خود را جناح هاي چپ و راست همديگر معرفي کننـد،  و زحمتکشـاني هـا    

ايـن رفقـا همچنـين ترمينولـوژي     . ادعا  کنند که در جناح چپ حزب دمکرات قـرار دارنـد  

را بکار مي برند، در حاليکه در ادبيات مـا مـدتها اسـت کـه  بـه       " دمکراتيکجنبش ملي "

اعتبار حضور اجتماعي جريان کمونيستي کومه له در  جنبش کردستان، اين جنبش  بعنـوان  

  . خصلت نمايي مي شود" جنبش انقلابي مردم کردستان"
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  "کومه له" فعاليت بنام" فراکسيون"

 تلاش شد که با نقد ديدگاهها و استراژي سياسي اين رفقا اين تاکنون و در لابلاي  سطور بالا

که از جانب اين رفقا " فعاليت به نام کومه له"نکته را نيز اثباتا نشان دهيم که انتخاب عنوان 

انتخاب شده است، به لحاظ سياسي مشروعيت ندارد، چون ديدگاه آنها و اسـتراتژي کـه در   

در اينجا تلاش خواهد شد تا . اريخ کومه له خوانائي نداردپيش گرفته اند با هيچ مقطعي از ت

  . نشان دهيم که انتخاب اين عنوان به لحاظ تشکيلاتي نيز فاقد مشروعيت است

کومه لـه بعنـوان يکـي از نيروهـاي اصـلي در      _ سازمان انقلابي زحمتکشان کردستان ايران

شمسـي پـرچم    ١٣٦٢پروسه تشکيل حزب کمونيست ايران شرکت کرد و در شهريور مـاه  

تاسيس حزب کمونيست ايران را بر افراشت، آن زمـان همـه نيروهـاي شـرکت کننـده در      

پروسه تشکيل حزب کمونيست، بر اين ضرورت تاکيد کردند که کومه لـه همچنـان تحـت    

به رسميت شناختن اين حق . عنوان کومه له به فعاليت سياسي خود در کردستان ادامه دهد

مه حزبي نه در نتيجه پافشاري کومه له بر حفظ اين نـام، بلکـه نتيجـه    و ثبت آن در اساسنا

واقعيت اين . مشاهده واقعيات جامعه کردستان و پاسخ درخور و مناسب به اين واقعيات بود

بود که در دل اوضاع انقلابي و تغيير و تحولات سياسي يک دوره، کومـه لـه در نقـش يـک     

با نقطه عطف هاي يک جنـبش تـوده اي وسـيع در     تشکيلات کمونيستي، انقلابي و توده اي

کومه له به يک جريان قابل اعتماد و محبـوب  . کردستان جوش خورده و در هم آميخته بود

  . در ميان توده هاي کارگر و مردم زحمتکش کردستان تبديل شده بود

تشکيلاتي که اين موقعيت را در جامعه کردستان پيدا کـرده بـود در درون صـفوف حـزب     

ونيست ايران هم بدون هيچ حساسيت و مخالفتي اين حق برايش به رسميت شناخته شده کم

اگـر در اساسـنامه و چـارت سـازماني ايـن      . بود که تحت نام کومه له به فعاليت ادامه دهد
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حزب، کومه له مانند سازمان کردستان حزب کمونيست ايران شناخته مي شد و از موقعيت 

برخوردار بود، اما اين امر هيچگاه مانع آن نشد که کومه له و متناسب با وزن اجتماعي خود 

ارگانهاي مختلف آن چه در مناسبات درون تشکيلات و چه در سطح اجتماعي به نام کومـه  

له معرفي و شناخته شوند، حتي رژيم جمهوري اسلامي دولتها و احزاب و نيروهـاي سياسـي   

  . منطقه کومه له را با همين نام مي شناسند

مدت نزديک بـه سـه دهـه گذشـته اصـطلاح و عنـوان پيشـمرگ کومـه لـه، خـانواده            در

جانباختگان کومه له، کميته مرکزي کومه له، نمايندگي کومه لـه، ، راديـوي کومـه لـه، روز     

و اين روزهـا  ... پيشمرگ کومه له، روز کومه له، هوادار کومه له، خانواده پيشمرگ کومه له، 

  .ه مردم کردستان و منطقه نامي آشناستتلويزيون کومه له براي هم

پيوسـتن کومـه لـه بـه پروسـه      . نام کومه له از اين واقعيتهاي اجتماعي سرچشمه مي گيـرد 

تشکيل حزب کمونيست ايران نه تنها خدشه اي به اين واقعيت اجتماعي وارد نکـرده اسـت   

و حضـور هميشـه در   با توجه به اين واقعيات . بلکه به آن نيرو و توان تازه اي بخشيده است

صحنه کومه له، اين رفقا مطابق کدام منطق تشکيلاتي عنوان کومه له را براي فعاليـت خـود   

  . انتخاب کرده اند

اگر اعضاي تشکيلات مخفـي در شـهر و منـاطق مختلـف کردسـتان را کـه سـتون فقـرات         

صـد  پـنج در " کومـه لـه  "تشکيلات کومه له هستند به حساب آوريم، جمع فعاليت تحت نام 

اعضاي تشکيلات را نيز شامل نميشوند، چگونه است که برخي از اين رفقا به دنبالـه روي از  

اگر تـاکنون  . سازمان زحمتکشان از ما بعنوان حکا و از خودشان به نام کومه له نام مي برند

را نشان داده ايم، " فراکسيون فعاليت تحت نام  کومه له"عدم مشروعيت سياسي و تشکيلاتي 
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داريم که مردم کردستان هم به هيچ فراکسيوني بنام کومه له مهر مشروعيت اجتماعي يقين 

  .نخواهند زد

از ماده دوم فصل دوم اساسنامه تحت عنـوان اصـول تشـکيلاتي     ٥اين رفقا با استناد به بند 

به محفوظ بودن حق اقليت هر سـازمان حزبـي   اين بند . فراکسيون خود را اعلام کرده اند

همه اعضاي آن سازمان را از نظر و اختلافات خود با اکثريـت مطلـع نمايـد،     براي آنکه 

اين رفقا تا کنون نه تنها کل تشکيلات را از نقطه نظرات خود با خبر کـرده   .تاکيد مي کند

بنابراين به هـيچ وجـه   . اند بلکه ديدگاه و نظرات خود را در سطح علني نيز منتشر کرده اند

  .بند استنتاج نمي شودتشکيل فراکسيون از اين 

در مورد اعلام فراکسيون جهت گيري عمومي کنگره سيزدهم کومه له به درست ايـن بـود   

که اين فراکسيون با اين عنوان برسميت شناخته نشود و با هـر عنـوان ديگـري هـم کـاملا      

بستگي دارد به اينکه ديدگاهها، اهداف و سياستهاي آن در چهارچوب برنامه و اسـتراتژي و  

وجود فراکسـيون در درون يـک حـزب    . استهاي حزب بعنوان يک ديدگاه انتقادي بگنجدسي

سياسي در صورتي منطقي است که داراي ديدگاههاي انتقادي نسبت به جنبه هـايي از خـط   

رسمي حزب باشد، و نه اينکه سرتاپاي موجوديت حزب از قواره تشکيلاتي گرفته تا برنامه و 

  . رداستراتژي آنرا زير سئوال بب

البته کنگره بنا به دليل اساسنامه اي تصميم گيري قطعي در اين رابطه را به کميته مرکـزي  

هر کس با اندکي تعمق بيانيه اعلام فراکسيون فعاليت بنـام کومـه لـه را    . حزب واگذار کرد

مطالعه کرده باشد به وضوح متوجه اين امر خواهد شد که اين رفقا نه تنها با فلسفه وجودي 

کمونيست ايران بلکه با برنامه، مباني استراتژي سياسي حزب کمونيست ايران و کومه حزب 

ايـن سـطح از   . له، ديدگاه هاي اين تشکيلات و بخش عمده سياستهاي آن مخـالف هسـتند  
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اختلافات نه تنها مشروعيت سياسي و تشکيلاتي اين فراکسيون را به زير سوال مي برد، بلکه 

آورد که اين رفقا در حالي کـه مـي داننـد قبـول برنامـه حـزب        اين تناقض را نيز پيش مي

کمونيست ايران يکي از پيش شرطهاي عضويت در اين تشکيلات است، ايـن تنـاقض را بـا    

  علام فراکسيوني با اين درجه از تقابل با خط رسمي حزب ، چگونه توضيح ميدهند؟  

  

 جمعبندي

فاقـد يـک   " فراکسـيون "سـندگان بيانيـه   در اين نوشته تلاش شد تا نشان داده شود کـه نوي 

اين رفقا با فلسفه وجودي کومه له و حزب کمونيست ايـران  . استراتژي سوسياليستي هستند

يعني مبارزه براي سازماندهي انقلاب کارگري و تصرف قدرت سياسي از جانب طبقه کارگر 

صـرف قـدرت   اين رفقا تلاش طبقه کارگر براي انقـلاب کـارگري و ت  . سر سازگاري ندارند

سياسي را، از آنجا که جامعه فاقد زير بناي قوي اقتصـادي و صـنعتي اسـت را محکـوم بـه      

شکست مي دانند و اين تلاشها را برابر با سوق دادن طبقه کارگر به لبه پرتگاه سوسياليسـم  

  .فقر ارزيابي مي کنند

ارف تنزل دادنـد در  اين رفقا فقط آنگاه که مارکسيسم را تا حد يک ليبراليسم بي آزار و متع

از متفکـرين معاصـر خـود در    "  ويـدمير "مارکس در نامه اي  به . مقابل آن سجده مي روند

در مورد خودش گفته است ، نه کشف وجود طبقات در جامعـه کنـوني و نـه     ١٨٥٢مارس 

مارکس گفته است، مدتها قبـل  . کشف مبارزه ميان آنها، هيچ کدام از خدمات او نبوده است

ورخين بورژوازي تکامل تاريخ مبـارزه طبقـات و اقتصـاد دانـان بـورژوازي تشـريح       از من، م

کار ي که من کرده ام اثبات اين نکات بـوده اسـت کـه    . اقتصادي طبقات را بيان داشته اند

 مبارزه طبقاتيوجود طبقات فقط مربوط به مراحل تاريخي معين تکامل توليد است، و اين که 
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منجر مي سازد و اين حکومت فقط گذاري است بـه سـوي    رگريحکومت کاناچار کار را به 

  ... .نابودي هرگونه طبقات و 

دو درس عمده اي که از اين آموزش مارکس مي توان گرفت اين است که، اولا ايـن رشـد   

مبارزه طبقاتي است نه رشد نيروهاي مولده که به انقلاب کارگري و حکومت کارگري منجر 

ه فقط مبارزه طبقات را قبـول داشـته باشـد هنـوز مارکسيسـت      مي شود، دوم اينکه کسي ک

نيست، مارکسيست فقط آن کسي است که قبول نظريه مبارزه طبقـات را تـا قبـول نظريـه     

اين رفقاي ما مانند بسياري از ليبرالهاي عالي . انقلاب کارگري و حکومت کارگري بسط دهد

  .قبول دارند و نه بعنوان يک انقلابي مقام، مارکس را فقط بعنوان يک اقتصاد دان و فيلسوف

زماني که اين رفقا استراتژي صنعتي کردن جامعه به رهبري بورژوازي را در پيش مي گيرند 

و از انقلاب کارگري و استراتژي سوسياليستي رويگردان مي شوند، اينبار در همه عرصه هاي 

در برخورد . را اتخاذ مي کنندمبارزه طبقاتي، سياست و تاکتيکهاي متناظر با همين استراتژي 

به جنبشهاي اجتماعي به سوسياليستها و به کل چپ ايران موعظه مي کنند کـه بـرويم و از    

ليبرالها پشتيباني کنيم و هرگونه مقابله با ليبراليسم بورژوايي را عامل مغشوش شدن اذهـان  

  .مردم معرفي مي کنند

را که در يک استراتژي سوسياليستي دارد، از آنجا که جنبش کارگري آن جايگاه و موقعيتي 

در استراتژي اين رفقا ندارد، با ارزيابي سطحي نگرانه از ايـن جنـبش، پيشـرويهايي  کـه در     

پـا بـه ميـدان    . اعماق اين جنبش و بر بستر همين مبارزات دفاعي جريان دارد را نمي بينند

دن جناح راست کـه مـي   گذاشتن نسلي از فعالين سوسياليست جنبش کارگري، به عقب ران

خواست جنبش کارگري را به زائده ليبر اليسم ايران تبديل کند، تلاشـهاي گسـترده اي کـه    

براي تشکل يابي کارگران در جريان است، نقشي که حضور ايـن جنـبش بـر رشـد گـرايش      
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سوسياليستي در ديگر جنبشهاي اجتماعي ايفا  کرده، ناديـده گرفتـه مـي شـود تـا ناکـارائي       

ي سوسياليستي که طبقه کارگر را نيروي محرکـه انقـلاب مـي دانـد  از آن نتيجـه      استراتژ

  .بگيرند

اين رفقا در برخورد به مسئله ملي در کردستان، تحت اين عنوان که کومه له رهبري جنبش 

ملي را به احزاب ناسيوناليست واگذار کرده است، با بکـار بـردن ترمينولـوژي جنـبش ملـي      

دهه گذشـته کـه    ٣يزاسيون و تعميق مبارزه طبقاتي در کردستان طي دمکراتيک، روند پولار

موجبات رشد جنبش سوسياليستي در کردستان را فراهم آورده، ناديـده گرفتـه و بـا تنـزل     

دادن جريان کمونيستي کومه له تا حد يک جريان چپ کردستاني، آن را بعنوان جناح چـپ  

ون و چراي احزاب بـورژوا ناسيوناليسـت   جنبش ملي دمکراتيک کردستان به دنباله رو بي چ

يعني اين رفقا در ابتداي راهي قرار دارند که عبداالله مهتدي با اعتماد بنفس . تبديل مي کنند

  .و کارداني بيشتري آن را پيموده است

اين رفقا برنامه کومه له براي حاکميت مردم در کردستان را از آنجا کـه بـر يـک سـاختار     

همين رو با مزاج احزاب بورژوا ناسيوناليست کرد و ليبرالهاي ايران  شورايي متکي است و از

  .خوانايي ندارد، را ذهني، غير عملي و غير قابل اجرا مي دانند

و موانع اين رفقا از آنجا که خود را در چهارچوب جنبش کمونيستي جهان ارزيابي نمي کنند  

ستي بطور عام را معضـل خـود   سر راه توده اي شدن حزب کمونيست ايران و جريان کموني

نمي دانند و در شرايطي که ارزيابي نفي گرايانه از حزب ارزش سياسي ديگـري بـراي آنهـا    

  . پيدا کرده، سياست انحلال آن را در پيش گرفته اند

با برنامـه  " کومه له"اکنون بايد بر همه روشن شده باشد که اختلاف نظر جمع فعاليت به نام 

. تيکهاي کومه له و حزب کمونيست ايران، پايه هـاي اسـتراتژيک دارد  و همه سياستها و تاک
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استراتژي سياسي اين رفقا که ملقمه اي است از ناسيوناليسـم و سوسـيال دموکراسـي، کليـه     

مواضع و مخالفتهاي آنها با برنامه، سياسـتها و تاکتيکهـاي کومـه لـه و حـزب کمونيسـت و       

مناسبات دروني اين تشکيلات ارائه مـي دهنـد را    تصوير سياهي که نامسئولانه و به ناحق از

  .به مانند حلقه هاي يک زنجير به هم وصل مي کند

اين رفقا با اين مباني فکري و در حالي که پافشاري ما بر حفظ و موجوديت حزب کمونيست 

عاملي براي نگاه داشتن مجموعه اي از انسانها در قيود توهمـات و خـودفريبي و   "ايران را، 

ام بازيچه شدن در دست کساني که از اين وضعيت منافعي حقير و کوته بينانـه را  سرانج

قلمداد مي کنند، دارند تحت لـواي فريادهـاي    ...)بيانيه اعلام فراکسيون (،"تعقيب مي کنند

عمـلا و در پراتيـک روزانـه سياسـت انحـلال ايـن       " تلاشـهاي صـميمانه  "و " وحدت طلبانه"

معلوم نيست انحلال حزب کمونيست ايران، آنهم در شرايطي    .تشکيلات را پيش مي برند

که در زير يوغ يکي از هارترين ديکتاتوري هاي سرمايه داري معاصر فعاليت خود را پـيش  

  .مي برد، و ثبت آن در تاريخ فعاليت سياسي اين رفقا چه افتخاري در بر دارد

  ١٣٨٧مرداد 

 ٢٠٠٨اوت  

  

  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  زيرنويس  

انتشار يافته و متن آن  ١٣٨٧در تير ماه  " کومه له"بيانيه اعلام فراکسيون فعاليت بنام   -)١

در همين شماره بسوي سوسياليسم بچاپ رسيده و در سايت هاي حزب کمونيست ايـران و  

  .                          کومه له موجود است
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رباره استراتژي، سياست و تاکتيکهاي ما در قبال مسـئله ملـي   قطعنامه کنگره دهم د -)٢

  در کردستان ايران

  

  :مقدمه

مردم کردستان در سياستهاي عملي و . ستم ملي يک واقعيت انکار ناپذير در کردستان است

. رسمي و در قوانين رژيم اسلامي حاکم نيز عملا شهروندان درجه دوم به حساب آمـده انـد  

ايران بر طبق يک سياست تبعيض آميز شوينيستي از لحاظ اقتصادي مناطق کردنشين غرب 

خواندن و نوشتن و آموزش به زبان مادري در مدارس ممنـوع  . عقب نگاه داشته شده است

کليه مسئولين اداري محلي در سطوح مختلف با دخالت بوروکراتيک دولت مرکزي و . است

اي تبعيض آميـز هسـتند، تعيـين مـي     از ميان افراد غير کرد و يا کردي که مجري سياسته

سياستهاي تبعيض آميز در همه زمينه هاي مختلـف پزشـکي و درمـاني، آموزشـي و     . شوند

فرهنگي و خدماتي ديگر، مداوما اعمال مي شود که بازتاب آن در بالا بودن ميـزان مـرگ و   

وميـت از  مير اطفال، پائين بودن سن متوسط، زندگي دشوار پيـران و از کـار افتادگـان، محر   

اگرچه مـوارد فـوق درد و رنـج    . خدمات شهري، بقاء بيسوادي و غيره بوضوح مي توان ديد

مشترک همه کارگران و اقشار تهيدست جامعه ايران است اما با وجود اين کردستان ايـران  

  .در همه موارد فوق در پايين ترين رده ها در مقايسه با بقيه نقاط ايران قرار دارد

پادشاهي و اسلامي، دهها سال است بنام حفظ تماميت ارضي ايـران هـر    حکومتهاي مرکزي

حرکت حق طلبانه اي را که بر عليه اين تبعيض و نابرابري صورت گرفته است، به وحشيانه 

رفع ستم ملي از نظر ما يعني پايـان دادن بـه همـه ايـن بـي      . ترين شيوه سرکوب نموده اند

  .حقوقيها و تبعيضات
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روي و تاثيرات آن بر آرايش جهان سـرمايه داري، پايـان جنـگ سـرد و     فروپاشي اتحاد شو

آغاز دوره يکه تـازي و قدرقـدرتي آمريکـا در صـحنه جهـان، سـرعت پيـدا کـردن رونـد          

جهانگيري سرمايه، ظهور جريان اصلاح طلبي در صفوف رژيم اسلامي، رويـدادهاي سياسـي   

فاوتي را براي کار مـا در کردسـتان   ، همه و همه شرايط مت....در بخشهاي ديگر کردستان و 

اين شرايط، اهميـت و حساسـيت بيشـتري بـه سياسـت و تاکتيـک       . ايران بوجود آورده اند

در چنين شرايطي تاکيد بـر  . کمونيستها در قبال مسئله ملي در کردستان ايران  بخشيده اند

گـر  ضـروري   سياستها و مواضعي که در گذشته نيز در مورد آنها سخن گفته ايم، يکبـار دي 

کومه له بعنوان جريان راديکال و کمونيست که همواره پيگيرانه براي رفـع سـتم   . شده است

ملي از مردم کردستان نيز مبارزه کرده است، لازم است تا يکبار ديگـر بـر خطـوط اساسـي     

  .استراتژي و سياست خود در رابطه با مساله ملي در کردستان تاکيد نمايد

  ان ايران و پروژه اصلاحات بورژواييمساله کرد در کردست_ ١

جريان اصلاح طلب که امروز دست اندرکار تبديل کردن رژيم جمهوري اسـلامي بـه يـک    

رژيم متعارف بورژوايي است، در صدد است که با دست اندازي به عرصـه جنـبش انقلابـي    

ل خود کردستان اين جنبش را کنترل کند، آنرا از محتواي دمکراتيک، رهايي بخش و راديکا

اين جريان مـي  . خالي نمايد و در خدمت نقشه هاي عمومي اش براي آينده ايران بکار گيرد

خواهد با انجام پاره اي اصلاحات تدريجي و گام به گـام اداري و دادن امتيـازاتي در زمينـه    

در " حـق شـهروند  "در اين پـروژه  . هاي فرهنگ ملي، مبارزات مردم کردستان را فرو بنشاند

، زير سلطه يک دولت مذهبي، قرار است مردم کردستان را از قيد "ه مدني اسلاميجامع"يک 

  .ستم ملي رها سازد
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چنين طرحهايي هرگز به رهايي مردم کردستان از قيد ستم ملي منجـر نخواهنـد شـد و در    

صورت تحقق، در بهترين حالت، اين بورژوازي کرد خواهد بود که مورد ستم قرار نمي گيرد، 

ت وي در قدرت محلي و سراسري هموار مي شود و سهم خود را از استثمار مردم راه مشارک

ستم ملي، سياستي مبنني بر ساختارهاي اقتصادي و اجتمـاعي و  . کارگر و زحمتکش مي گيرد

بورژوازي با تبليغ و برجسته کردن جنبه هـاي فرهنگـي   . فرهنگي مسلط در اين جامعه است

ن است و در واقـع بـراي تشـديد اسـتثمار کـارگران و      آن دست اندرکار لاپوشاني کردن آ

  .زحمتکشان کردستان در زير لواي وحدت زباني و فرهنگي برنامه ريزي مي کنند

اگر روزگاري خواست خودمختاري براي رشد بورژوازي کرد مي توانست مسير واقـع بينانـه   

مايه دار کـرد همـراه   اکنون سر. اي باشد، امروز اين مطالبه، گذشته وي را نمايندگي مي کند

با بورژوازي سراسر ايران تحقق آرزوهاي خود را در تعقيب اصلاحات سياسـي تـدريجي در   

حکومت موجود مي بينـد، بـه آن دل بسـته اسـت و بـراي آن برنامـه مـي ريـزد تشـکيل          

فراکسيون نمايندگان کرد در مجلس اسلامي، براه افتادن انستيتوي فرهنگي، انتشار روزنامـه  

کردي، باز شدن مجرا براي بعضي فعاليتهاي فرهنگي کنترل شده، ، سپردن پـاره اي   به زبان

از پستهاي محلي به افراد بومي، اينها همگي روزنه هايي هستند که در اين مرحله در راستاي 

  .اين پروژه عمومي باز شده اند

ي از طريـق  روند فوق در واقع بخشي از نقشه عمومي بورژوازي ايران براي حل بحران کنـون 

جنبش انقلابي کردستان يکي از موانع موجود بر سر راه طرح . پيشبرد پروژه اصلاحات است

اما اجراي اين نقشه ها در کردستان بـا دشـواري و   . هاي جريان اصلاح طلب در ايران است

سـنت مبـارزه و مقاومـت انقلابـي در کردسـتان، نفـوذ       . پيچيدگي هاي بيشتري روبرو است

له، توازن قواي مساعدتر مبارزاتي اجازه نمي دهنـد کـه پـروژه هـاي جديـد       اجتماعي کومه
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افشاي ايـن نقشـه هـا و آشـکار     . بورژوازي و رژيم اسلامي اش در کردستان به پيش بروند

  .کردن اهداف واقعي که در پشت انها نهفته است، يک وظيفه تعطيل ناپذير کومه له است

  ونيدرباره شعار فدراليسم در شرايط کن_ ٢

. يکي ديگر از طرح هايي که در رابطه با رفع ستم ملي مطرح مي شود، شعار فدراليسم است

. مبلغان اين شعار، آنرا راه حل واقع بينانه و عملي تري براي رفع ستم ملي معرفي مي کننـد 

در . در سطح کلي فدراليسم طرحي است مربوط به آرايش و حدود اختيارات دولت مرکزي

ارتش و نيروهـاي امنيتـي،   (بنا به تعريف، همه ابزارهاي ستمگري و سرکوب چنين آرايشي، 

کماکان در دست دولـت مرکـزي بـاقي    ) سياست خارجي، پول و برنامه اقتصادي دراز مدت

واضع است که اين بسته به ماهيت دولـت مرکـزي اسـت کـه چگونـه از ايـن       . خواهد ماند

  .ي به ماهيت رژيم حاکم نداردابزارها استفاده مي کند و شعار فدراليسم توجه

مبلغان اين شعار چنين وانمود مي سازند که گويا وجـود سـتم ملـي در کردسـتان ناشـي از      

آرايش دولت مرکزي است و نه از ماهيت آن و بنا بر اين گويا بـدون مبـارزه بـراي تغييـر     

از . ماهيت اين دولت و تنها در صورت فدرال شدن کردستان، مسئله ملي حـل خواهـد شـد   

همين رو است که در استراتژي عملي اين ديدگاه مبارزه براي سرنگوني جمهوري اسـلامي و  

بدين ترتيب شعار فدراليسم در شرايط کنـوني  . يا هر رژيم بورژوايي ديگري جايگاهي ندارد

در واقع بر . استراتژي غير انقلابي و سازشکارانه ذاتي خود را در رابطه با رژيم پنهان مي کند

مسيري که اصلاح طلبان در اين رابطه در پيش گرفته اند و پايـه مـادي سياستشـان    خلاف 

مشارکت دادن بورژوازي کرد در قدرت سياسي محلي و سراسري و سهم بـري از اسـتثمار   

و يـا بـرعکس   _ آنگونه که در آذربايجان عملي شـده اسـت  _ کارگر کرد و غير کرد است، 

کراسي در ايران گره مي زنـد، ايـن باصـطلاح راه    مسيري که خودمختاري را به برقراري دم



@@@@@@@@@ãí@òŠì†@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ïÜbïí@ñíiâ@  ١٣٨٧                                                    ٢ @

 

 
١٥٩ 

 

حل مسئله کرد خيالي است، هيچگونه پايه مادي نـدارد و امکـان عملـي تحقـق آن موجـود      

  .نيست و در عمل چيزي جز منزلي انتقالي براي همان طرح هاي اصلاح طلبان نخواهد بود

 ـ    ق شـود؟ هيـاهو   مساله اصلي اين است که از چه راهي قرار اسـت کردسـتان فـدرال متحق

بدون برقراري يک . پيرامون اين شعار نمي تواند تفاوتها در پاسخ به اين سوال را پنهان سازد

  .دمکراسي سياسي پيگير در ايران رفع ستم ملي از مردم کرد يک توهم است

  کومه له و راه حل مساله ملي در کردستان_ ٣

ن سرنوشـت بمعنـي حـق تشـکيل     همانطوري که هميشه گفته ايم، ما خواهان حق تعيي) الف

اما شرايطي که در آن مردم کردسـتان بتواننـد   . دولت مستقل براي مردم کردستان هستيم

بدون نگراني از تهديدات و اعمال فشارهاي نظامي، پليسي، سياسي و اقتصادي و غيره آزادانه 

تغيير ماهيت رژيم از اين حق خود استفاده کنند، با مبارزه براي يک اعتلاي انقلابي در ايران، 

بر اين مبني، تنهـا راه  . حاکم و بر قراري آزاديهاي بدون قيد و شرط سياسي، ايجاد مي شود

واقع بينانه رفع ستم ملي از خلق کرد، مشارکت مـردم کردسـتان در يـک جنـبش انقلابـي      

سراسري، به منظور سرنگوني جمهوري اسلامي و برقراري رژيمي است که برخورداري عملي 

ما به همراه کارگران و زحمتکشان کـرد بـراي   . مه حقوق دمکراتيک مردم را تامين کنداز ه

تحقق اين چشم انداز مبارزه مي کنيم و همه مردم کردستان را به همراهي در اين راه فرا مي 

  .خوانيم

بديهي است که با ايجا چنين شرايط دمکراتيکي، اين مردم کردستان هستند که تصميم مـي  

اما با توجه به اوضـاع جهـان و مجموعـه عوامـل     . ه از اين حقشان استفاده کنندگيرند چگون

محلي و منطقه اي و شرايط بخشهاي ديگر کردستان، ما باقي ماندن در چهار چوب ايـران و  
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مشارکت مردم کردستان در يک حکومت مسـتقيم کـارگران و زحمتکشـان را توصـيه مـي      

  .کنيم

ي در کردستان که از نخستين روز پيـروزي همـراه بـا    در طرح کارگران براي حل مسئله مل

برنامه حداقل براي همه ايران، رسما اعلام و به مورد اجرا در خواهـد آمـد، کليـه نهادهـا و     

کليـه  . ارگانهاي نظامي و امنيتي و غيره که باني ستم و تبعيض هسـتند، برچيـده مـي شـوند    

اداره امور . رفته اند ملغي مي گردندقوانين و موانع حقوقي که بر اساس تبعيض آميز شکل گ

کردستان به شوراهاي منتخب مـردم در سـطوح مختلـف و شـوراي نماينـدگان سراسـري       

برنامه . کردستان سپرده مي شود، شوراهايي که هم قانونگذار و هم مجري قانون خواهند بود

 اي مشخص براي گسترش مراکز توليدي و جبران عقب مانـدگي هـاي اقتصـادي ناشـي از    

از طريـق بـالا   . تبعيض ملي به هزينه بودجه دولت مرکزي، به مورد اجرا گذاشته مي شـود 

بردن سطح سواد و آموزشهاي فني و حرفه اي، بالا بردن سـطح خـدمات عمـومي و غيـره،     

نماينـدگان  . امکان واقعي برخورداري از حقوق برابر براي مردم کردستان فراهم مـي گـردد  

دون هيچگونه قيد و شرط و تبعيضي در ارگانهـاي سراسـري   شوراهاي سراسري کردستان ب

  .اداره امور ايران شرکت خواهند کرد

با تحقق چنين شرايطي و با در پيش گرفتن سياستهاي آگاهانه آموزشي و فرهنگـي هرگونـه   

ناهماهنگي احتمالي ميان مليتهاي مختلف زوال مي يابد و هويـت انسـاني افـراد متعلـق بـه      

چنين جامعه اي با پديده سـتم  . راه درهم آميختن آنها هموارتر مي گردد مليتهاي مختلف و

ملي بيگانه خواهد شد، در اين صورت کشيدن هرگونه حصاري بـدور کردسـتان بـه معنـي     

واگذار کردن کردن اداره اين جامعه به تناسب قواي سياسي و طبقاتي موجـود در آن، يعنـي   

ها و  پشتيباني هم طبقه اي هاي خود در سـطح  محروم کردن کارگران کردستان از دستاورد

  .سراسري
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چشم داشتن به يک افق سراسري، همراه با کارگران و همه مبارزين انقلابـي و سوسياليسـت   

در ايران، سهل ترين و کم دردترين راه براي رفع ستم ملي و تحقق اهداف و مطالبـات حـق   

  .طلبانه مردم کردستان است

ن بر سر کار است که با آزادي و حقوق ابتدايي انسان، دشمني مي تا وقتي رژيمي در ايرا) ب

ورزد و ابزارهاي اصلي سرکوب را در دست دارد، تحت هيچ طرح و پلاتفرمي نمـي تـوان از   

اما در مبـارزه بـراي رفـع سـتم ملـي بـر مـردم        . حل مسئله ملي در کردستان سخن گفت

ري عليه رژيم، هر درجه از محدود شدن کردستان، مانند هر مبارزه دمکراتيک و انقلابي ديگ

اختيارات چنين رژيمي در کردستان در يک توازن قواي معين، بدون شک دستاوردي اسـت  

بـا خـارج شـدن     ١٣٦٠تا  ١٣٥٨کما اينکه در سالهاي . که براي کسب آن بايد مبارزه کرد

تا کنترل بخشي از شهرهاي کردستان از دسـت رژيـم و آغـاز رونـد مـذاکره، فضـاي نسـب       

دمکراتيکي در کردستان بوجود آمد که پشتوانه سالها مقاومت بعدي در برابر سـلطه رژيـم   

در زمينه ستم ملي نيز امکان پيدا شدن گشايشها و کسـب  . اسلامي بر جامعه کردستان شد

ما از تحکيم اين دستاوردها دفاع مي کنيم و در همه لحظات . دستاوردهاي معين وجود دارد

در يک توازن قواي معين، حتي اشکالي از خودمختاري . حضور خواهيم داشتاين حرکتها نيز 

و حاکميت محلي و غيره که سلطه رژيـم سـرکوبگر و دشـمن آزادي و حقـوق مـردم را در      

ما همچنين از هر . جهت اهداف درازمدت اين مبارزه محدود کند، قابل بررسي و اتخاذ است

ايجاد صنايع، آموزشگاههاي حرفـه اي گسـترش   _ رفرم و تغيير در اقتصاد و فرهنگ جامعه

دانشگاهها و موسسات فرهنگي و غيره به نفع توده هاي مـردم سـتمديده، منـوط بـه اينکـه      

تاثيرات منفي معنوي و سياسي بر مردم و مبارزه شان نگذارد و به همبستگي مبارزاتي آنها با 

ن به عنوان اهرمي براي پيشبرد کارگران و زحمتکشان ايران لطمه نزند، دفاع مي کنيم و از آ

  .مبارزه انقلابي که يگانه راه حل پيگير مساله ملي است، بهره مي گيريم
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در برابر آشفتگي بورژوازي کرد که راه حل گذشته اش به حکم تاريخ و تحـولات اقتصـادي   

سياسي جهان و ايران، اعتبار خود را از دست داده است و طرح فعلي اش براي کردستان بـا  

آگاهي و رشد جنبش انقلابي روبرو است، در برابر طرح خيالي فدراليسـم کـه محتـواي     سد

سياسي واقعي آن دست شستن از استراتژي سوسياليستي و کارگري است و نقـش انتقـال از   

جنبش انقلابي به نقشه هاي اصلاح رژيم را دارد، طرح کومه له از ديدگاه منافع طبقه کارگر 

  .ل عملي و واقع بينانه مساله ملي استدر عين حال منطبق با ح

 اما مسـاله . روشن است که استراتژي ما متوجه حل مساله ملي در کردستان ايران است) ج

مسـائل  . به عنوان يکي از مسائل گرهـي سياسـي در خاورميانـه، ابعـادي جهـاني دارد      کرد

زيهـا، شکسـتها،   بخشهاي مختلف کردستان بر يکديگر تاثير دارند و اين مردم عمـلا در پيرو 

کومه له به عنوان يک جريـان  . آوارگيها، جنگهاي داخلي و غيره از همديگر تاثير مي پذيرند

سوسياليست و انترناسيوناليست که مي کوشد جنبش انقلابي کردستان ايران را رهبري کرده 

حساب و به پيروزي برساند، فعاليت در اين عرصه را نيز يکي از اجزاء با اهميت کار خود به 

مي آورد و در آن ايفاي نقش خواهد کرد و در اين رابطـه بـراي خنثـي کـردن سياسـتها و      

توطئه هاي مشترکي که توسط بورژوازي منطقه اي و جهـاني بـراي بـه شکسـت کشـاندن      

مبارزات عادلانه مردم کرد تدارک ديده مي شود، خواهد کوشيد، در مجامع بين المللي کـه  

ي شود و در هماهنگي با حرکات آزاديخواهانـه و مترقـي کـه در    بر سر مساله کرد برگزار م

خارج از کشور صورت مي گيرد از مبارزات مـردم بخشـهاي مختلـف کردسـتان پشـتيباني      

  .خواهد کرد
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